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هامراحل بررسی و انتشار مقاله

دریافت مقاله (فقط به روش الکترونیکی از طریق سیستم مدیریت مجلات وب سایت -1
دانشگاه فردوسی).

ـ اعلام وصول پس از دریافت مقاله.2
راهنمـاي تـدوین   «ـ بررسی شکلی و صوري مقاله (در صورتی که موارد ذکر شـده در  3
شود).نشده باشد، مقاله به نویسنده برگشت داده میرعایت » مقالات
داوران ـ در صورتی که مقاله با معیارها و ضوابط نشریه مطابقت داشـته باشـد، بـراي   4

شود تا دربارة ارزش علمی و شایستگی چاپ آن در نشریه قضاوت کنند.فرستاده می
شود.ی اتّخاذ میـ نتایج داوریها در جلسات هیأت تحریریه مطرح و تصمیم نهای5
رسد.ها میـ نظر نهایی هیأت تحریریه به اطلاع نویسندگان مقاله6
ـ پس از چاپ، ده نسخه از مقاله و یک نسخه از مجلّه به نویسندگان اهدا خواهد شـد.  7

بـرگ  «اي کـه در  توانند به شـیوه هاي بیشتري نیاز داشته باشند، میچنانچه نویسندگان به نسخه
توضیح داده شده است نسبت به خرید مجلّه اقدام کنند.» راكدرخواست اشت



راهنماي تدوین مقالات

، فلسفه فقه و موضوعات حوزه فعالیت فصلنامه فقه و اصول عبارت است از فقه، اصول فقه
هایی را منتشر خواهد کرد که حاوي این نشریه فقط مقاله.اي چون فقه و حقوقمیان رشته

هیأت تحریریه همواره از دریافت نتایج گفته باشد.هاي پیشهاي نو و اصیل در زمینهیافته
پژوهشگرانی که مایلند کند.وهندگان و صاحب نظران استقبال میتحقیقات استادان، پژ

: کنندانتشار یابد، شایسته است به نکات زیر توجه فقه و اصولهایشان در نشریه مقاله
در جاي دیگر چاپ نشده و قبلاَرا بررسی خواهد کرد که هاییمقالههیأت تحریریه فقط -1

بدیهی است پس از تصویب، حق چاپ دیگر نیز فرستاده نشده باشد.اينشریهزمان براي هم
مقاله براي مجله محفوظ است.

بنا به تشخیص هیأت تحریریه کاملاً استثناییولی در موارد؛ زبان غالب نشریه فارسی است-2
عربی و انگلیسی نیز قابل چاپ است.هارزندهايالهمق
مجله بیشتر باشد.ۀصفح25ها نباید از حجم مقاله-3



و نتایج) به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی حداکثر هاروشمقاله (شامل اهداف، ةچکید-4
بال هر واژه) به دن7و حداکثر 3(حداقل هاي مقالهسطر ضمیمه باشد و کلید واژه10در 

چکیده بیاید.
(قابل دسترس در مصوب فرهنگستان زبان و ادب فارسی»دستور خط فارسی«رعایت -5

الزامی است.سایت فرهنگستان)
ها آزاد است.هیأت تحریریه در اصلاح و ویرایش علمی و ادبی مقاله-6
درهاي تخصصی و ترکیبات خارجی با ذکر شمارهخاص و واژههاينامشکل لاتینی -7

پاورقی درج شود.
متبوع وي به دو زبان ۀدانشگاهی یا عنوان علمی و نام مؤسسۀنام کامل نویسنده، رتب-8

تلفن و نشانی الکترونیکی ارسال گردد.شمارهفارسی و انگلیسی قید و همراه با نشانی پستی، 
قل مطلب یا ارجاع به منابع، حاوي حداقل اطلاعات وافی به مقصود، بلافاصله پس از ن-9

اشاره به آن در درون متن و میان دو کمان( ) بیاید.
منبع یا کد متداول آن ۀجلد و صفحرةمنظور از حداقل اطلاعات، نام صاحب اثر و شما- 9-1

)87؛ مفید،12-2/11،شهید ثانیاست؛ مثال: (
در مورد منابع لاتین اطلاعات داخل پرانتز به زبان اصلی نوشته شود؛ مثال: - 9-2
)Gadamer,85(
با درج نام اثر در صورتی که از یک نویسنده چند اثر مورد استناد قرار گیرد، لازم است - 9-3

پس از نام مؤلف در هر مورد رفع ابهام شود.
تري که به نظر مؤلف ضروري به نظر توضیحی شامل توضیحات بیشهايیادداشت- 9-4

خذي أچنانچه به مهایادداشتدر رسد، با ذکر شماره در پاورقی همان صفحه درج شود.می
.شودیماز همان شیوة ارجاع درون متنی تبعیت ارجاع یا استناد شود، 

ن ضروري است فهرست منابع به ترتیب الفبایی نام خانوادگی یا نام اشهر نویسندگا-10
عناصر ) در انتهاي مقاله بیاید.یا فهرست کتابخانۀ ملینطبق با مستند مشاهیر ایرانم(

و سایر مراجع به شرح زیر است:هاگزارشو هاکتاب، هامقالهکتابشناختی در مورد 
با ت (داخل گیومه)، نام مجله یا مجموعه مقالاه (نام نویسنده، عنوان کامل مقالها:مقاله- 10-1

صفحات آغاز و انجام ةنیک یا ایتالیک)، جلد یا دوره، شماره، سال انتشار، شمارحروف ایرا
مقاله.



با حروف ایرانیک یا ایتالیک)، نام مترجم یا ب (: نام نویسنده، عنوان کتاهاکتاب- 10-2
سال انتشار. مصحح، نوبت چاپ، نام ناشر، محل انتشار،

ی و کامل داده شود. اطلاعات کافو سایر مراجع:هاگزارش- 10-3
ذکر يانشانههاي ذکر شده در مقاله اگر مربوط به هجري شمسی باشند بدون هیچ تاریخ-11

شوند. در غیر این صورت براي تاریخ هجري قمري از علامت اختصاري ق. و براي میلادي از 
م. استفاده شود.ۀنشان
شود؛ مثال: نوشتهداخل پرانتز آیه درهبراي ارجاع به آیات قرآنی اسم سوره و شمار-12

).2(کوثر:
محتواي داخل آن قبل و نیز ] نسبت به بعد آن با فاصله و نسبت به د [)، و آکولاز (پرانت-14

شود مگر آن که نسبت نیز همین قاعده رعایت می«»گیومهدر مورد بدون فاصله تایپ شود.
شود.به ماقبل نیز با فاصله نوشته می

:)، نسبت به ماقبل خود ه (؛)، و دو نقطل (نقطه ویرگو.)،ه (،)، نقطل (یر ویرگوعلائمی نظ-15
نظیر پرانتز و گیومه باشد.ییهانشانهها ؛ حتی اگر ماقبل آنشوندبدون فاصله تایپ 

باید به صورت » ام، اي، ایم، اید و اند«و نیز مجموعه » نمی«و » می«پیشوندهایی نظیر -16
.امخسته؛ رومیم؛ نظیر: نوشته شوند» هنیم فاصل«جدا و با 

) (در کلماتی نظیر: ــٌوــٍ،ــًن (ثانوي خط فارسی گذاردن تنویيهانشانهدر میان -17
نظیر آرد، مآخذ) و یاي کوتاه روي ف (اولاً، قبلاً، واقعاً، مضاف الیه، بعبارةٍ اخري)، مد روي ال

در بقیۀ موارد (تشدید، فتحه، کسره و ضمه) هاي غیرملفوظ (نظیر نامۀ من) الزامی است و
غیرالزامی است مگر آن که موجب ابهام و التباس شود؛ نظیر: معین/ معین؛ علی/ علّی؛ بنا/ بناّ؛ 

عرضه/عرضه؛ حرف/ حرَف.
براي بارگذاري آن از حروفچینی شده و wordبر روي نرم افزار ضروري است مقاله-18

مدیریت مجلات وب سایت دانشگاه فردوسی مشهد اقدام شود.طریق نرم افزار سیستم 
برخورداري از حداقل مقاله منوط به رعایت راهنماي تدوین مقالات وهپذیرش اولی-19

ت تحریریه است.أهیداوران ومنوط به تأییدآنپذیرش نهایی استاندارد پژوهشی و
.شودنمیهاي ارسال شده بازگردانده مقاله-20



ن شمارهیایمشاوران علم

)حوزه علمیه مشھد(الاسلام مجتبی الھی خراسانیةحج.۱
دکتر جواد ایروانی (عضو ھیئت علمی دانشگاه علوم اسلامی رضوی).۲
دانشگاه مازندران)دانشیار(فخرالدین اصغری آقمشھدییدکتر عل.٣
مشھد)یدانشگاه فردوساستاد(یریدکتر محمدحسن حا.٤
ه قم)یر رحمانی (مدرس و محقق حوزه علمیامالاسلامةحج.٥
ار دانشگاه کاشان)یدکتر عباس زراعت (دانش.٦
دانشگاه فردوسی مشھد)دانشیاردکتر عباسعلی سلطانی(.٧
دکتر حسین صابری (دانشیار دانشگاه فردوسی مشھد).٨
مشھد)یدانشگاه فردوساستاد(یفخلعیدکتر محمدتق.۹

دانشگاه فردوسی مشھد)استادیارقبولی درافشان (تقیمحمدسیددکتر .١٠
پردیس قم دانشگاه تھران)دانشیاردکتر جلیل قنواتی (.١١
)ار دانشگاه مازندرانیاستاد(دکتر محمد محسنی دھکلانی.١٢
د بھشتی)یدمصطفی محقق داماد (استاد دانشگاه شھیدکتر س.١٣
)قمدانشگاه یار(استادملك افضلي اردکانيدکتر محسن .١٤
موسوی بجنوردی ( استاد دانشگاه تربیت معلم تھران)االلهةآی.١٥
مشھد)یدانشگاه فردوساریدانشمقدم (ین ناصریدکتر حس.١٦
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چکیده
لـه انتقال ذھن از لفظ به معنا را دلالت لفظی گویند که از جھت نسبت بین مدلول و معنای موضوعٌ 

گانه دلالـت کـه عبارتنـد از    شود. با توجه به مراحل سهبه سه قسم تطابقی، تضمنی و التزامی تقسیم می
تصوری، مرحله تصدیقی تفھیمی و مرحله تصدیقی جدی؛ و با توجه به مناشئ مختلف دلالـت  مرحله

شود که دلالت وضعی لفظی فقط شامل مرحله دلالـت تصـوری اسـت؛ لـذا     در ھر مرحله، مشخص می
نظران، دلالت تطابقی، دلالت لفظی قلمداد شده است، صحیح نیست؛ بلکه اینکه در عبارات کلیه صاحب

لت تطابقی در مراحل مختلف آن متفـاوت اسـت. تبعیـت دلالـت از اراده مربـوط بـه مرحلـه        منشأ دلا
تصدیقی است که ناشی از قصد و اراده متکلم است و ارتباطی به مرحله تصوری ندارد؛ زیرا در انتقـال  

ری در کند و احراز و یا عدم احراز اراده، تـأثی ، وضع و علم به وضع کفایت میلهذھن به معنای موضوع
آن ندارد.

دلالت، منشأ دلالت، دلالت تصوری، دلالت تصـدیقی تفھیمـی، دلالـت تصـدیقی     کلید واژه ها:
جدیّ، قرینه.

.٢٩/٠٧/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٤/٠٥/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
.پژوھشی دانشگاه تھران انجام شده استبا استفاده از اعتبارات٠٢/١/٢٢٠٤٠٠٤شماره در قالب طرح پژوھشیمقالهاین 

. نویسنده مسئول.1



94شمارةفقه و اصول                      -سلامیمطالعات ا10
مقدمه

ھرگاه از علم به شیئی، علم به شیئ دیگر حاصـل شـود، معلـوم اول را دال، معلـوم دوم را     
ھای متفاوتی دارد. تقسیممدلول و وظیفه و عمل دال را دلالت گویند. دلالت از جھات مختلف، 

بندی، دلالت از جھت منشأ دلالت به سه قسم طبعی، عقلـی و وضـعی تقسـیم    در اولین تقسیم
؛ ٩٧ھا ممکن است لفظی و یا غیـر لفظـی باشـند. (تفتـازانی،     شود که ھرکدام از این دلالتمی

کـه در ھـر   به عنوان مثال دلالت ھر واژه بر معنای مخصوص بـه آن )١/١٢٧انصاری شیرازی،
زبانی وضع شده است، دلالت وضعی لفظی و دلالت چراغ قرمز بر توقف، دلالت وضـعی غیـر   

پریدگی بر ترس از نوع دلالت طبعی غیر لفظی و دلالت صـدا بـر   لفظی است؛ و یا دلالت رنگ
ی دلایـل  با توجه بـه اینکـه قسـمت عمـده    وجود شخصی در خارج، دلالت عقلی لفظی است.

ت؛ به منظور تمییز بین مراحل مختلف ظھور در کلام شارع در جھت اسـتنباط  شرعی، لفظی اس
احکام شرعی، بحث دلالت الفاظ مورد توجه خاص اصـولی ھـا قـرار گرفتـه اسـت. پـژوھش       

حاضر به بررسی دلالت الفاظ، چگونگی و منشأ دلالت در مراحل مختلف آن پرداخته است.  

دلالت الفاظ و اقسام آن  
ز لفظ به معنا را دلالت لفظی گویند که از جھت نسـبت بـین مـدلول و معنـای     انتقال ذھن ا

شود :به حصر عقلی به سه قسم تقسیم میله موضوع
: مدلول لفظ، کلُ معنایی است که لفظ بـه ازای آن وضـع شـده اسـت.     ) دلالت تطابقیالف

مثل دلالت لفظ کتاب برکتاب.
له است. بدین معنا که لفظ بر قسـمتی  وع: مدلول لفظ، جزء معنای موضدلالت تضمنیب) 

لـه اسـت.   کند که آن قسمت، داخل و یا جزئی از معنای موضـوع له دلالت میاز معنای موضوع
مثل دلالت لفظ کتاب بر جلد کتاب.

له است. بدین معنا که لفظـی بیـان   : مدلول لفظ، خارج از معنای موضوعج) دلالت التزامی
فظ به ازای آن وضع شده است به ذھـن خطـور کنـد. یعنـی معنـی      شود و لازم آن معنایی که ل

ی در ذھن پدید آمد، آن معنا نیز بـی درنـگ و   لھای باشد که وقتی معنای موضوعخارجی بگونه
یا با تأمل به ذھن برسد ولذا مراد از لزوم، تنھا لزوم بینّی نیست که نزد اھل منطق معتبر اسـت.  

کم بر ملازمه عقل، شرع و یا عرف باشد.کند حا) و فرق نمی٨٥(تفتازانی،
نظران علوم منطق و بلاغت اختلاف نظرھـای  البته در مورد اقسام دلالت لفظی میان صاحب



11فرایند دلالت لفظی از منظر اصول فقه1392پاییز 
زیــادی وجــود دارد و اقســام مختلفــی بــرای آن ذکــر گردیــده اســت. بــرای مثــال برخــی از   

. داننـد وضـعی مـی  نظران ھر سه نوع دلالت تطابقی، تضمنی و التزامی را از نوع دلالت صاحب
) ولی برخی دیگر دلالت تضمنی و التزامـی را از نـوع دلالـت عقلـی بـه      ٧٥(اسحاق نیاتربتی، 

؛ ٢٣داننـد. (نصـیرالدین طوسـی،   آورند و فقط دلالت تطابقی را وضـعی لفظـی مـی   حساب می
از نظران علم اصول نیز وجود دارد. از نظر برخی این اختلاف نظر در میان صاحب)٨٥تفتازانی،

ھای تطابقی و تضمنی، از نوع وضعی لفظی و دلالـت التزامـی، دلالـت عقلـی     اصولی ھا دلالت
ھـای تضـمنی و التزامـی    اما برخی دیگـر دلالـت عقلـی را شـامل دلالـت     )١/١٦است. (آمدی،

) و حتی در عبارات بعضی، مـدلول التزامـی شـامل ھـر دو قسـم      ١/٢١٩(فخر رازی،دانند. می
ی در میـان ایـن اختلافـات، آنچـه مـورد اتفـاق ھمـه       )٤١٤د. (نـایینی،  شـو لفظی و عقلی مـی 

اند. این مطلـب در برخـی از   نظران است اینست که دلالت تطابقی را لفظی قلمداد کردهصاحب
» لاخـلاف أن الدلالـة المطابقیـة لفظیـة    «ه ھـای اصـولی اینگونـه تصـریح شـده اسـت ک ـ      کتاب

الظـاھر فـي مصـطلحھم دخـول     «نویسـد:  رابطه مـی شیخ انصاری نیز در این )١/٤٢٢(زرکشی،
ھـا از منطـوق، معنـایی    ) و منظـور اصـولی  ١٦٧(انصاری، » المدلول المطابقي في المنطوق قطعا
ی آن معنی و قالـب آن  کند به گونه ای که لفظ، در برگیرندهاست که خود لفظ بر آن دلالت می

احل مختلف دلالت خواھیم گفت کـه  در پژوھش حاضر با تحلیل مر)١١١ظفر، د. (ممعنی باش
این تلقی صحیح نیست و اینطور نیست که دلالت مطابقی در ھمه مراحل دلالتش به نحو لفظی 

باشد؛ بلکه منشأ دلالت تطابقی در مراحل مختلف آن متفاوت است.

مراحل سه گانه دلالت 
ـ مرحله دلالت تصوری ١

ور اینست که ذکر لفـظ موجـب شـود تـا     اولین مرحله از دلالت، دلالت تصوری است. منظ
، موجـب تصـور معنـای آن در ذھـن     »اءم ـ«شنونده معنای لفظ را تصور کند. مثلاً شنیدن لفـظ  

شود؛ حتی اگر از گوینده در حال خواب، یا از روی سھو و یا به غلط صـادر شـود؛   مخاطب می
 ـو نیز این معنا به ذھن مخاطب می ر اصـطکاک دو سـنگ   رسد، حتی اگر شنیدن این کلمه در اث

باشد. یعنی چنانچه شنونده از وضع این لفظ برای معنای خاص آگاھی داشته باشد؛ تصور معنا 
ای که حتی بگونه)١/٦٨جزایری، ت. (به محض شنیدن لفظ، امری قھری و خارج از اختیار اس

تصـویر  وجود داشته باشد باز ھم معنا در ذھن مخاطـب لهای برخلاف معنای موضوعاگر قرینه
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) و لذا این دلالت ثابت است حتی اگر مخاطـب علـم   ٢/١٨٢؛ ایروانی، ٢/٩١شود. (نایینی، می

خـذ  «به عنوان مثال چنانچـه مـتکلم عبـارت    )١/٣٨ی آن معنا داشته باشد. (حکیم،به عدم اراده
و وجـود دارد  » بحـر «ای را ذکر کند؛ ھرچند قرینه برخلاف معنای موضوع لـه » العلم من البحر

سازد که منظور از بحر، بحر علم است؛ با این وجود معنـای بحـر بـه ذھـن مخاطـب      معین می
شود؛ و نیز اگر تابلو راھنمایی درحال نقاشی مشاھده شود و نـه در محـل مخصـوص    منتقل می

شود. بنابراین در انتقال ذھن بـه معنـا،   ای آن در ذھن تصویر مینصب، بازھم معنای موضوع له
کند. بطور کلی و یا لفظ در مقابل معنای خاص و علم به چنین وضعی کفایت میوضع علامت 

این مرحله از دلالت فقط متوقف بر وضع و علم به وضـع اسـت و بـا ذکـر قرینـه نیـز از بـین        
رود. نمی

بنابراین منشأ دلالت در مرحله تصوری دو چیز است:  
ت گرفته باشد تا ذکر لفـظ بـر آن   ) وضع، یعنی باید وضعی برای دلالت لفظ بر معنا صور١

معنایی که موضوع له لفظ مورد نظر است دلالت نماید.
) مخاطب باید نسبت به وضع لفظ مذکور علم داشته باشد ١/٦٨جزایری،، () علم به وضع٢

شـود حتـی   تا پس از شنیدن لفظ، ذھنش به معنای آن انتقال پیدا کند. این انتقال ذھن محقق می
ن معنا زیاد استعمال نشده باشد و انس شدید بـین لفـظ و معنـا حاصـل نشـده      اگر آن لفظ در آ

باشد. مثلاً ھنگامی که شیئ جدیدی ساخته و نام خاصی در برابر آن قرار دھیم، بعـد از آگـاھی   
شـود؛ ھرچنـد آن لفـظ و معنـا غیـر مـأنوس باشـند و        از این وضع، ذھن به آن معنا منتقل مـی 

شـود.  اطلاع باشیم انتقال ذھن محقق نمـی اشد؛ و چنانچه از وضع بیاستعمال در آن معنا کثیر نب
شنویم. مثلاً یـک شـخص فارسـی زبـان،     ھا را میمانند زمانی که لغات وضع شده در سایر زبان

تواند بفھمد، و تنھا بعد از آگـاھی از آن  دلالت الفاظ عربی بر معانی آنھا را (بدون آموزش) نمی
شود.  منتقل میلهی موضوعوضع است که ذھنش به معنا

غیر از این دو برای این دلالت چیز دیگری لازم نیست. یعنی اگر گوینـده قصـدی نداشـته    
باشد و یا اصلاً جزو موجودات با شعور ھم نباشد، به مجرد شنیدن لفـظ، معنـای آن بـه ذھـن     

وری نماید و در صورت منتفی بودن وضع و یا علم بـه وضـع، دلالـت تص ـ   مخاطب خطور می
منتفی است.

ھـا و تـاثیر   ھای متفاوتی وجود دارد. بیان این دیدگاھدر مورد حقیقت و مبنای وضع دیدگاه
تفاوت مبانی وضع در مرحله دلالت تصوری در ادامه از نظر خواھد گذشت.
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تصدیقی اولی)(یـ مرحله دلالت تصدیقی تفھیم٢

شود اینست کـه گوینـده قصـد    ه میای که در ھنگام شنیدن لفظ به آن پی برددومین مرحله
کرده تا معنایی که لفظ بر آن دلالت دارد را به ذھن مخاطب منتقل کند. به عبارت دیگر دلالـت  

است. چرا که ممکن است انگیـزه و  » ی استعمال و تفھیماراده«تصدیقی، دلالت کلام متکلم بر 
امتحان صدای خود را داشته باشد؛ اراده متکلم، انتقال معنا نباشد، مثلاً ممکن است متکلم قصد 

ولی معنای این دلالت در کلام متکلم اینست که اولاً متکلم از تکلم غرضی داشته و آن کلام را 
بدون قصد ذکر نکرده است و ثانیاً قصد و غرض او تفھیم و انتقال معنا به مخاطب بـوده و نـه   

چیز دیگری. 
شـود  است. یعنی دلالت تصدیقی ثابت نمیثبوت این دلالت متوقف بر فراغ متکلم از کلام

این دلالت تصدیقی بر دو چیـز  بنابر)٤/٧١٦ایینی،د. (نمگر اینکه کلام متکلم پایان پذیرفته باش
دوم اینکـه کـلام   ت؛ و متوقف است: اول اینکه احراز شود متکلم در مقام بیان و تفھیم معنا اس ـ

اگـر  )٥/١٦٨؛ خـویی،  ٢/٩١شـود. (نـایینی،   ای برخلاف ذکـر ن متکلم کامل شود و در آن قرینه
ای بر معنای مجازی نصب شود، دلالت تصدیقی یا ھمان ظھور اسـتعمالی کـلام،   درکلام، قرینه

طبق قرینه و دال بر معنای مجازی خواھد بود و لذا محل تشـخیص معنـای حقیقـی از معنـای     
ی متصل منقلب با ذکر قرینهمجازی ھمین مرحله از دلالت است. بنابراین این مرحله از دلالت 

شود و چنانچه قرینه ای بر معنای مجازی وجود نداشته باشد، بنا بر اصالة الحقیقه، کلام بـر  می
شود.معنای حقیقی حمل می

توانیم مقوم این مرحله از دلالت را اصالة الحقیقه بدانیم (ھاشـمی شـاھرودی،   بنابر این می
تفھیم معنای حقیقی است مگر اینکه قرینه ای بـر خـلاف   بدین معنا که متکلم در مقام)٣/٢٦٥

آن ذکر شود و این دو، ارکانی ھستند که دلالت در مرحله ی تصدیقی اولی بر آن متوقف است. 
را » حیـوان مفتـرس  «مثلا اگر متکم لفظ "اسد "را ذکر کند و شک کنیم که از آن معنای حقیقی 

را، بنا بر اصالة الحقیقه بـر معنـای حقیقـی آن    »عمرد شجا«اراده کرده است و یا معنای مجازی 
د.شوحکم می

ی دلالـت  کنـیم. مرحلـه  با توجه به آنچه گذشت، مناشئ دلالت تصدیقی تفھیمی را ذکر می
گذار است.تصدیقی دارای دو منشأ است که ھر منشأ برای بخشی از دلالت تأثیر

کلامی که از او صادر گردید، قصد شود که متکلم در ) منشأ عقلی: به حکم عقل ثابت می١
ھا منشأ و غرضی داشته و این امر بدون قصد صورت نگرفته است. در عبارات برخی از اصولی
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) اما با توضـیحاتی کـه   ١/٢٩٣این مرحله از دلالت، بنای عقلاء معرفی شده است. (بروجردی، 

حکم عقل اسـت و نـه   ناشی از» مقام تفھیم و اراده«شود که دلالت بر خواھد آمد مشخص می
ی عقلاء.سیره

نحوه دلالت حکم عقل بر مقام تفھیم بدین ترتیب است: تکلـّم از افعـال اختیـاری انسـان     
است و ھر فعل اختیاری مسبوق به مبـادی اختیـار اسـت و مبـادی اختیـار عبارتنـد از تصـوّر،        

اء علتّ در فعل اختیاری قصد و اراده یکی از اجزن تصدیق به فائده، شوق مؤکد و اراده. بنابرای
کند که علتّ آن به طور است و به ھمین دلیل چنانچه فعل اختیاری تکلّم محقق شود، ثابت می

کامل تحقق یافته است. یعنی علتّ با تمام اجزائش محقـق شـده و معلـول را بـه وجـود آورده      
م که در صدور کلام گیریاست. از آنجا که اراده از اجزاء علتّ در فعل اختیاری است، نتیجه می

فھمـیم کـه مـتکلّم از ذکـر     از متکلّم، قصد و اراده وجود داشته است. بنابراین با حکم عقل مـی 
کلام، قصد و غرضی داشته است و تکلّم او بدون غرض نبوده است.

شود که قصد متکلم در ایراد یک کلام عبارت اسـت  ) منشأ عقلایی : با این منشأ ثابت می٢
ی لفظ به کار رفته به ذھن مخاطب. با این بیان که معمولاً قصد عقلا در ذکر الفاظ از انتقال معنا

لذا وقتی کسی مبـادرت  ؛ و و به کار بردن کلام، تفھیم و انتفال معنای آن به ذھن مخاطب است
انتقـال معنـا بـه ذھـن     «نماید، ھر چند از قصد او آگاه نباشیم، قصدش را بـر  به ایراد کلامی می

بریم که غرض عقـلا در اکثـر مـوارد    کنیم. به این مطلب از این طریق پی میل میحم» مخاطب
شود. چنین است و ھر موردی را که شک داشته باشیم، حمل بر این جھت میدر ذکر کلام، این

امـا کـدام معنـا از لفـظ،     ؛ و کنـیم یعنی با قرینه غلبه، موارد مشکوک را حمل بر مقام تفھیم مـی 
کند. چرا که غـرض عقـلا از   پاسخ این سوال را نیز بنای عقلا مشخص میمنظور متکلم است؟

بـه  د؛ لـذا  ای بر خلاف آن آورده شـو ذکر لفظ، غالباً احضار معنای حقیقی است مگر آنکه قرینه
منظور تعیین مراد متکلم، بنابر اصالة الحقیقه که از اصول عقلایی اسـت، مـادامی کـه قرینـه بـر      

شود. بنابراین ظھور کـلام و تعیـین   ، کلام حمل بر معنای حقیقی میخلاف وجود نداشته باشد
کنیم که متکلم گیرد و به این ترتیب مشخص میمراد استعمالی، از طریق بنای عقلا صورت می

وقتی کلامی از او صادر شد، چه منظوری و قصدی از ذکر کلام در نظر اوسـت و قصـد او بـا    
تقال معنا به ذھـن مخاطـب و معنـای مـورد نظـر، معنـای       توجه به این منشأ، عبارت است از ان

عقـلا  استعمالی بـه حکـم سـیره   بنابراین انعقاد ظھور در ارادهد.باشحقیقی کلام صادر شده می
دلالت کلام بر مراد متکلم، جزء ؛ لذا کنندباشد و عقلا به مناط غلبه به انعقاد ظھور، حکم میمی
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مفید ظن است.ھای ظنی است، چرا که غلبه،دلالت

شـود و  بنابر این اگر کلام متکلم، محتمل القرینه باشد؛ احتمال وجود قرینه، مانع ظھور مـی 
)  ٢/٩١؛ نایینی، ١/١٠٣شود. (خویی، در نتیجه لفظ مجمل می

؛ لـذا  توضیح اینکه ظھور کلام در مراد استعمالی، مستند به سیره عقلا و با دلیـل ظنـی بـود   
لبی است. حال اگر در کلام، احتمال عقلایی بر قرینه وجود داشـته باشـد،   منشأ این ظھور، دلیل 

د.شـو گیرد و موجب انھدام ظھور و اجمال لفـظ مـی  این احتمال عقلایی در مقابل ظن قرار می
بنابر این تمسک به اصالة الحقیقه در صورتی است که احتمال عقلایی بر قرینـه وجـود نداشـته    

ھمـانطور کـه   ،شودیی وجود قرینه در کلام، مانع انعقاد ظھور میباشد. بطور کلی احتمال عقلا
ی متصل، مانع انعقاد ظھور تصدیقی است. با این تفاوت که وجود قرینه، ظھـور را  وجود قرینه

کند. اما احتمال عقلایی قرینه، مانع ظھـور و موجـب اجمـال    منقلب و دال بر معنای مجازی می
شود.لفظ می
شـود.  عقلی قطعی مخالف با ظاھر کلام داشته باشیم، ظھور منعقـد نمـی  چنین اگر دلیل ھم

که با توجه به وجود برھان عقلی قطعـی در عصـمت   » صی آدم ربّهع«مانند ظاھر در آیه مبارکه 
شود. درنتیجه انعقاد ظھور، متوقف بر عدم وجود قرینـه اعـم از لبـی و لفظـی     انبیاء، منعقد نمی

) و این در صورتی است که قرینه، متصل باشد. یعنـی قرینـه   ١/٣٧، است. (آشتیانی، بحرالفوائد
اند. البته حکم عقـل بایـد بسـیار بـدیھی     متصل لفظی و یا عقلی مانع ظھور در مرحله تصدیقی

شـوند،  باشد که بلافاصله به ذھن برسد. اینگونه احکام عقلی مانع ظھورند و بر ظھور مقدم مـی 
د به سیره عقلا و درنتیجه، مفید ظن است و تعارضی بـین  زیرا ھمانطور که گذشت ظھور مستن

ظن و دلیل قطعی وجود ندارد.
تصدیقی جدی دلالت مرحله ـ ٣

سوالی که در این مرحلـه بـه   ت.مرحله سوم، دلالت کلام بر منظور و مراد واقعی متکلم اس
کـه بـه ذھـن    شود این است که آیا مراد و منظور متکلم، ھمان معنـایی اسـت   آن پاسخ داده می

ی دیگری دارد؟ به بیان دیگر مرحلـه تصـدیقی جـدی در    مخاطب منتقل شده است و یا انگیزه
کند که متکلم در ذکر کلام، جدی است و قصـد حکایـت و اخبـار از    قضایای اخباری ثابت می

) و انگیزه دیگری مانند اخبـار غیـر واقعـی نـدارد و در قضـایای      ١/٢٠٨واقع را دارد. (صدر، 
کند که آنچه متکلم به ذھن مخاطب منتقل کرده، مراد حقیقـی او اسـت. بـرای    ی ثابت میانشای

بریم کـه قصـد مـتکلم،    ، از طریق دلالت تصدیقی تفھیمی پی می»اکرم کل عالم«مثال در قضیه 
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انتقال معنای حقیقی این جمله به ذھن مخاطب است، ولی آیا منظور او، واقعاً و به طور جـدی  

ام افراد عالم واجب الاکرام ھستند و یا اینکـه مـراد و منظـور واقعـی او اکـرام      این است که تم
و » کـل «برخی از افراد عالم است؟ به عبارت دیگر، موضوع حکـم مـتکلم، موضـوع لـه لفـظ      

ی افراد ھستند و یا موضوع حکم او، بعضی از افراد مثلا عـالم عـادل بـوده اسـت؟ چـون      ھمه
ری عدم اکرام عالم فاسق را مطرح کرده باشـد. از آنجـا کـه    ی دیگممکن است متکلم در قضیه

دأب و رویه شارع بر این بوده است که در بسیاری از موارد، مخصص را به صورت منفصـل از  
تعیین مراد جدی و واقعی شارع، بعد از فحص از انـواع مخصـص   ؛ لذا حکم اصلی مطرح کند

است.  
لت از یک جھت متوقـف بـر عـدم ذکـر قرینـه      توان گفت که این مرحله از دلابنابراین می

) و در مرحله بعد، مقوم دیگر ایـن دلالـت، اصـاله    ٢/٩١؛ نایینی، ٥/١٦٨منفصل است (خویی، 
) بدین معنا که بین مراد استعمالی (مـدلول کـلام در   ٣/٢٦٥التطابق است. (ھاشمی شاھرودی، 

تطابق وجـود  )یتصدیقی جدو مراد جدی (مدلول کلام در مرحله )یی تصدیقی تفھیممرحله
ی دوم دلالت منتقل شده است، ھمان منظور و مراد جدی دارد و آنچه به ذھن متکلم در مرحله

ایـن در صـورتی اسـت کـه     ؛ و ای بر خلاف آن وجود داشته باشدمتکلم است. مگر اینکه قرینه
قرینه منفصل، قرینه، منفصل باشد تا در مرحله تصدیقی جدی تأثیرگذار باشد. قبل از فحص از

باشد. درواقع احتمـال وجـود   ظاھر کلام شارع، ھمان مراد استعمالی شارع است که حجت نمی
تـوان بـه   قرینه منفصل، مانع حجیت اراده استعمالی است و تنھا بعد از آگاھی از انواع قرینه می

بـا  شـود ای که برای تعیین معنـای مجـازی ذکـر مـی    این قرینهحجت شرعی دست یافت. بنابر
شـود، دو کـارکرد متفـاوت دارنـد.     ای که برای تعیین موضوع حکم و مراد جدی ذکر میقرینه

قرینه متصل، قرینه برمجازیت است و لذا مانع از انعقاد ظھور استعمالی است و به ھمـین دلیـل   
است که گفتیم مادام که یک کلام تمام نشده است مـدلول تصـدیقی تفھیمـی یـا ھمـان ظھـور       

شود. رای آن ثابت نمیاستعمالی ب
ی منفصل، پس از ظھور مراد استعمالی، موجب تعیین مراد جدی خواھد بود و در اما قرینه

گذارد. ماننـد ذکـر مقیـد منفصـل بعـد از ورود مطلـق و ماننـد        دلالت تصدیقی جدی تاثیر می
)١/١١٢؛ سبحانی، ١/٥٣٠ایینی، (نمخصص منفصل نسبت به عام. 

شود. منشأ ایـن دلالـت   لت در مرحله ی تصدیقی جدّی روشن میاز آنچه گذشت منشأ دلا
به این ترتیب که عقلا معمولا و در غالب موارد، قصدشان )٥/١٦٨نیز بنای عقلا است (خویی، 
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از استعمال لفظ و تکلم، اخبار واقعی در قضایای اخباری و بیان مراد جدّی در قضایای انشـایی  
است. به عبارت دیگر طبق سیره عقلا، غالباً و در اکثر موارد میـان دلالـت تصـدیقی تفھیمـی و     

معمولاً عقلا ھمان معنایی که بـه ذھـن منتقـل شـده را     تصدیقی جدّی تطابق وجود دارد. یعنی
دھند و وقتی در موردی شک داشته باشیم، آن مورد را بـه مـوارد غالـب    موضوع حکم قرار می

کنیم، و لذا سرّ اینکه باید ظھـور کـلام را   نماییم و حکم غالب را در مورد آن اجرا میملحق می
ت.سدر تعیین مراد حفظ کرد، ھمین سیره عقلا ا

ھا بـه اتفـاق دلالـت تطـابقی را از اقسـام      شود اینکه اصولیاز توضیحات فوق مشخص می
شمرند، صحیح نیست و ھمانطور که گفتیم منشأ دلالت تطـابقی نسـبت بـه    دلالت لفظی بر می

مراحل مختلف دلالت، متفاوت است و این طور نیسـت کـه دلالـت مطـابقی در ھمـه مراحـل       
حق این است که منشأ این دلالت در مرحله تصوری با منشـأ دلالـت   دلالتش، لفظی باشد. بلکه

در مرحله تصدیقی تفھیمی و نیز تصدیقی جدّی متفاوت است و عقـل و سـیره عقـلا در ایـن     
دلالت نیز مؤثر است و اینگونه نیست که منشأ دلالت تطابقی در تمام مراحل آن لفظ باشد.

م و مطلـق بـدین شـرح اسـت: دلالـت تصـدیقی       به عنوان مثال، مراحل دلالت در الفاظ عا
ای متصـل، بـر خـلاف    ، اکرام ھر فرد عالِم است؛ زیرا قرینه»اکرام کل عالِم«ی تفھیمی در قضیه

و لا تکـرم  «معنای حقیقی این قضیه وجود ندارد اما چنانچه مخصِّص این حکم عام در عبارت 
» کل«ی جمیع از لفظ بر عدم ارادهآورده شود؛ این تخصیص که قرینه ی منفصل »مالفساق منھ

سـازد. مجـاز و یـا    باشد، مدلول تصدیقی جدی و یا ھمان مراد جدی متکلم را مشخص میمی
حقیقت بودن عام بعد از مخصص از جمله مسائلی است که مـورد اخـتلاف بسـیار اسـت. بـه      

ص، مطلقـاٌ ح   عنوان مثال برخی از اصولی قیقـت اسـت.   ھا معتقدند که عام بعـد از ورود مخصِّـ
ص اعـم از مخصـص       ٥/١٦٧؛ خویی،١/٤٤٦(نایینی،  ) و بسیاری نیز با توجـه بـه انـواع مخصِّـ

اند. صـاحب  متصل و یا منفصل، مخصص لفظی و یا لبی، استثناء و غیر آن، و... قائل به تفصیل
)١/١٩٧فصول تا ھشت دیدگاه در این مورد برشمرده است. (اصفھانی، 

آراء ناشی از عدم دقت و خلط بین مراحل تصدیقی تفھیمـی و  رسد این اختلافبه نظر می
تصدیقی جدّی از دلالت است. چرا که دانستیم که مخصِّص منفصـل، در مـراد جـدّی تصـرف     

ایـن چنانچـه   بنـابر ت.تفھیمـی اس ـ کند اما حقیقت و مجاز بودن کـلام، مربـوط بـه مرحلـه    می
شود، مانع از ظھـور در معنـای حقیقـی    مخصِّصی بر خلاف معنای حقیقی، متصل به کلام ذکر 

و به نحـو حقیقـی   لهی تصدیقی تفھیمی در معنای موضوعشود. اما چنانچه لفظی در مرحلهمی
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کند که این استعمال، ھـر چنـد بـه    ی منفصل در کلام ثابت میاستعمال شده باشد، وجود قرینه

اگر مخصِّص منفصل وارد شود و این برنحو حقیقت است، اما مراد جدّی متکلم نبوده است. بنا
برخی از افراد را از تحت شمول عام خارج کند، نسبت به افراد باقیمانده بنـابر اصـالة التطـابق،    
اصل بر استعمال حقیقی و تطابق بین مراد استعمالی و جدّی است و دلیلی بر مجاز شـدن عـام   

وجود ندارد. 
و تصدیقی تفھیمی ھمانند دلالت چگونگی دلالت لفظ مطلق نیز در مراحل تصدیقی جدی

لفظ عام است. یعنی ورود مقید متصل در مراد استعمالی یا ھمان مرحله تصدیقی تفھیمی تـاثیر  
گذارد و چنانچه مقید بصورت منفصل باشد، در مرحله تصدیقی جدی و مراد جدی مـتکلم  می

عمالی چـه بـه نحـو    موثر است و تاثیری در حقیقت و مجاز بودن مطلق ندارد. بلکه ظھور اسـت 
گیرد. حقیقی و چه مجازی در مرحله تصدیقی تفھیمی شکل می

جا نحوه دلالت لفظ مطلق بر اطلاق که از مسائل مورد اختلاف اصـولی اسـت نیـز    از ھمین
شود. از نظر مشھور قدمای علم اصول، نحوه دلالت لفظ مطلق بر اطلاق، از طریـق  مشخص می

قـرار داده و وضـع   لـه دلالت بر عموم را جزء معنای موضوعوضع است. یعنی واضع، اطلاق یا
مقـدمات  «کرده است. اما متأخرین معتقدند دلالـت بـر اطـلاق از طریـق وضـع نیسـت. بلکـه        

منشأ دلالت است. یعنی در صورتی که شرایط ذیل، تمام باشد لفظ مطلـق دلالـت بـر    » حکمت
ند از:مقدمات حکمت عبارت)٢/٢٠٢،نوار الاصول(اعموم دارد 

ل را نداشته یا اجمال گویی و ھز،ـ متکلم در مقام بیان تمام مراد خود باشد و قصد اھمال١
ـ متکلم توانـایی  ٣دال بر تقیید در کلام نباشد. ل اى متصل یا منفصـ  قرینه٢و غافل نیز نباشد،

اظی باشد که با آوردن قید را داشته است. به عبارتی اطلاق و تقیید ممکن باشد، یعنی لفظ از الف
.قابل انقسام به مطلق و مقید باشد،قطع نظر از تعلق حکم به آن

ـ قدر متیقن در مقام تخاطب وجود نداشته باشد. بدین معنا که گاه بین مخاطب و متکلم ٤
کند. در این مـوارد اگـر چـه    از مصداق معینی سخن به میان آمده و سپس به طور مطلق امر می

ی قدر متیقن در مقام محاوره، ھمان مصداق معین است.لفظ، مطلق باشد، ول
ـ عدم انصراف: مانند این که مولا بگوید: اکرم العالم که لفظ عالِم انصراف به عالِم دینـی  ٥

)٢٨٧آخوند خراسانی، . (یدارد نه ھر عالم
شود، شرایطی است کـه  پر واضح است که این موارد که به عنوان مقدمات حکمت نقل می

توان از آن به عنوان منشأ دلالت نام برد. بلکه با توجـه  بریم و نمیبه معنای اطلاق پی میدر آن
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کنـد و نـه مقـدمات    به آنچه گذشت، با احراز این شرایط، سیره عقلاء به اطلاق لفظ حکم مـی 

و مقیدی اعم از متصل و منفصل » اکرم عالماً«حکمت. بنابراین اگر لفظ مطلقی به کاررود مانند 
بـریم. یعنـی کشـف    رد نشود، با حکم سیره عقلاء به اطلاق لفظ و دلالت آن بر عموم پی میوا

کنیم که منظور متکلم، واقعا و به طور جدی اینست کـه ھـر فـردی از افـراد عـالِم، واجـب       می
الاکرام است و نه مصداق خاصی از عالِم. 

در مرحلـه  » کل«ام مانند اما تفاوت لفظ عام و مطلق در مرحله دلالت تصوری است. لفظ ع
دلالت بر عموم دارد. زیرا این لفظ برای دلالت بر عموم وضع شده اسـت و وضـع و   ،یتصور

ای یا ھمان دلالت تصوری کافی اسـت. چـرا   لهعلم به وضع برای انتقال ذھن به معنای موضوع
گیـرد.  که عام، لفظی است که ھمه افراد و مصـادیقی کـه صـلاحیت انطبـاق دارنـد را دربرمـی      

له لفظ مطلق، طبیعت بلاشـرط و غیـر مخصـص بـه خصوصـیتی      ) اما موضوع٣/٢٩٥(روحانی،
ای تصـور  لـه بودن را در معنـای موضـوع  ) یعنی واضع، شایع و مطلق٢/٣١٤فخر رازی،، (است

» طبیعت شیء«نکرده است، لذا دلالت بر عموم در مرحله تصوری ممتنع است و در این مرحله 
ی افراد در مرحله سوم دلالت، بـا  شود و نه افراد شیء. دلالت بر شیوع و ھمهبه ذھن منتقل می

شود.تمامیت مقدمات حکمت و با استناد به سیره عقلاء حاصل می
ـ مرحله چھارم دلالت: تطابق میان جمله خبری با واقع ٤

باشـد.  این مرحله از دلالت، مختص جملات خبری است و در جملات انشایی مطرح نمـی 
دھد، در خـارج و عـالم   کند که آنچه از آن خبر میی خبری دلالت میاین مرحله یک قضیهدر

کند بر اینکه زید در عالم خارج، قائم است. دلالت می» زید قائم«ی واقع وجود دارد. مثلاً جمله
نظران مورد انکار قرار گرفته است چرا که قضیه خبـری قـولی   این دلالت از سوی اکثر صاحب

ه محتمل الصدق و الکذب است و این طور نیست که لزوماً باید صادق باشد. بنابر ایـن  است ک
تنھا سه دلالت از میان چھار دلالتی که در بالا از آن سخن به میان آمـده، وجـود دارد و دلالـت    

ت.چھارم منتفی اس

تبعیت دلالت از اراده  
است که در اکثر کتب اصولی مـورد  آیا دلالت تابع اراده است؟ این سوال، از جمله مسائلی 

ھـا  بحث و گفتگو است. با توجه به آنچه در خصوص مراحـل سـه گانـه دلالـت و مناشـئ آن     
گذشت، دانستیم که دلالت تصدیقی اولی و ثانوی حاصل و ناشی از اراده و حال متکلم است و 
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دلالت تـابع اراده  بنابراین در پاسخ به این سوال که آیا. تنھا دلالت تصوری ناشی از وضع است

است، امر مسلم و مورد قبول اینست که دلالت تصدیقی تابع اراده است. بنابراین سوال مزبـور،  
مربوط به دلالت در مرحله تصوری است و نـه تصـدیقی. چـرا کـه تبعیـت از اراده در دلالـت       

؛ ١/٦٥تصدیقی که اراده در تحقق آن نقش اساسی دارد، امری بدیھی و روشن اسـت. (عراقـی،  
بنابراین بھتر است این سوال اینگونه مطرح شود که آیا دلالـت تصـوری تـابع    )١/١٦٨روحانی،

ی متکلم است یا اینکه اراده و قصد متکلم در آن نقشی ندارد. در اکثـر کتـب اصـولی بـه     اراده
منظور پاسخ به سوال فوق، دو مطلب متفاوت از یکدیگر مـورد بحـث اسـت و در بسـیاری از     

دو مطلب با یکدیگر خلط شده و مانع از روشن شدن جـواب مشـخص و واضـحی    موارد این
برای سوال مذکور است. 

له له، واقع شده است؟ به عبارت دیگر آیا موضوعمطلب اول اینست که آیا اراده در موضوع
» دلفظ بما ھو مـرا «عبارتست از ذات معنا و یا معنای متعلَّق به اراده؟ و به تعبیر مرحوم آخوند، 

؟»لفظ بما ھو«در مقابل معنا قرار گرفته است و یا 
نظران بر این باورند که تبعیت دلالت از اراده ملازم با اینست کـه اراده در  برخی از صاحب

) اما در بیـان مـذکور، ایـن    ١/٦٣؛ عراقی،١/١٨اصفھانی، د. (ای قرار گرفته باشلهمعنای موضوع
له، ملازم با ثبوت اراده در وجود اراده در معنای موضوعمسئله مورد غفلت قرار گرفته است که 

خارج نیست، بلکه نھایتاً مقتضی انتقال ذھن به معنای متعلَّق به اراده است. نـه اینکـه مـتکلم از    
ای، لـه انتقال لفظ، اراده و انگیزه داشته است. به عبارت دیگر، استعمال لفظ در معنـای موضـوع  

یست. بنابراین حتی اگر موضوع له، متعلَّق بـه اراده باشـد؛ بـازھم    مستلزم تحقق معنا در خارج ن
؛ و کندمنتھی به تحقق اراده در خارج نیست. بلکه آن معنای متعلَّق به اراده را به ذھن منتقل می

عـلاوه بـر اینکـه وجـود اراده در     )١/١٦٤مستلزم تحقق اراده و انگیزه متکلم نیست. (روحـانی، 
لـه مسـتلزم اینسـت کـه وضـع      ع است. چرا که وجود اراده در موضوعای ممتنلهمعنای موضوع

باشد. بدین معنا که معنای متصوَّر ھنگـام وضـع، عـام و    » له خاصوضع عام، موضوع«بصورت 
؛ و کلی باشد، ولی لفظ در مقابل معنای خاص یا ھمان معنای متعلَّق به اراده، وضع شـده باشـد  

یـک از  انـد. یعنـی ھـیچ   ھـا بـه آن ملتـزم نشـده    اصـولی یـک از این مطلبی است که تقریباً ھیچ
داننـد و ھمگـی   نمـی » له خـاص وضع عام، موضوع«نظران، وضع در اسماء را بصورت صاحب

)٣١ھستند. (آخوند خراسانی،» له عاموضع عام، موضوع«قائل به وضع از نوع 
جدّی روبرو اسـت. از  با این اشکال ،لهبنابراین وجود و لحاظ کردن اراده در معنای موضوع
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توان بـا ایـن دلیـل    له، معنای متعلَّق به اراده است، نمیسوی دیگر حتی اگر بپذیریم که موضوع

قائل به تبعیت دلالت تصوری از اراده شد چرا که ھمانطور کـه گفتـیم وجـود اراده در معنـای     
ملازم با ثبوت اراده در خارج نیست.  ،موضوع له

ال مذکور، مورد بحث واقع شده اینست که آیا وضع، مقتضـی  مطلب دیگری که در ذیل سو
شود که لفظ بر تحقق اراده دلالت کند یا نه؟ پاسخ به این تحقق اراده است؟ آیا وضع باعث می

، متفـاوت اسـت. از نظـر مشـھور     »حقیقـت وضـع  «سوال، با توجه به تفاوت در تعریف و بیان 
بـه عبـارت   )١/٣٦٤(ایروانـی،  ». بین لفظ و معنای اعتباریرابطه«ھا، وضع عبارتست از اصولی

دیگر وضع، اختصاص دادن لفظ به معنای خاص است. بنابر این تعریف، دلالتـی کـه ناشـی از    
وضع است؛ تابع اراده نیست. با توجه به آنچه در خصوص مراحل مختلف دلالت و منشـأ ھـر   

ست.مرحله گذشت، عدم تبعیت دلالت تصوری از اراده، امری مسلم ا
خـویی،  (یدر مقابل نظریه مشھور، آقای خویی معتقد است وضع یعنی تعھد و التزام نفسان

شویم که لفـظ را در ازای معنـای خـاص بکـار     بدین معنا که به واسطه وضع، ملتزم می)١/٤٤
ببریم. بنابر این تعریف، دلالت لفظ بر معنا تابع اراده است و دلالـت بـدون تحقـق اراده، واقـع     

د. چراکه بدون اراده، تعھد و التزام به استفاده معنا در مقابل لفـظ، معنـا نـدارد. بـه بیـان      شونمی
قائلین به ایـن مبنـا   ؛ لذا شود مگر بعد از احراز ارادهدیگر، بنا بر مبنای ایشان، دلالت محقق نمی

معتقدند که دلالت تصوری، ناشی از وضع نیست. بلکه حاصل انس بین لفـظ و معنـا و در اثـر   
)٢٩؛ مظفر،١/١٠٥کثرت استعمال است و یا از باب تداعی معانی است. (خویی،

شود. اولاً با توجه به مراحل مختلف دلالـت و  این بیان از چند جھت مورد خدشه واقع می
مناشئ واضح شد که دلالت تصوری حاصل از وضع و علم به وضع است و در انتقال ذھـن بـه   

کند.  و علم به وضع کفایت میمعنا در مرحله دلالت تصوری، وضع
شود و انس بـین  و چنانچه وضعی صورت نگرفته باشد؛ کثرت استعمال، چگونه حاصل می

)١/١١٣لفظ و معنا ناشی از چیست؟.(سبحانی، 
علاوه بر این، دلالت تصوری در مورد الفـاظی کـه غیـر مـأنوس ھسـتند و زیـاد اسـتعمال        

علم به وضع داشته باشیم، ھرچند لفـظ زیـاد اسـتعمال    اند، نیز صادق است. یعنی چنانچه نشده
مثلاً دلالـت  )١/٦٤عراقی، د. (رسای آن به ذھن میٌلهنشود و ناآشنا باشد، بازھم معنای موضوع

تصوری در ھنگامی که شیئی تازه ساخته شده باشد و نام خاص برای آن قرار داده شود، محقق 
باشند و استعمال در آن معنا کثیر نباشد. ایـن مسـئله   شود، ھرچند آن لفظ و معنا غیر مأنوس می
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ای متوقف بر وضع و علـم بـه وضـع اسـت و     لهبدین معناست که انتقال ذھن به معنای موضوع

یکثرت استعمال و یا انس بین لفظ و معنا بعد از مرحله وضع است و تأثیری در دلالـت وضـع  
تصوری) ندارند. (

خویی، انحصار ذکـر لفـظ در قصـد و اراده تفھـیم اسـت.      ی بیان آقای از سوی دیگر لازمه
شود مگر اینکه متکلم آن، قصد تفھـیم معنـا را داشـته باشـد و ایـن      بدین معنا که لفظ ذکر نمی

امری مخالف وجدان است. زیرا استعمال لفظ در غیر مورد تفھیم، در مـوارد فراوانـی ملاحظـه    
)١/١٦٨(روحانی،و... ردن، تمرین صدا شود. مانند ذکر لفظ در ھنگام تذکر و حفظ کمی

رسد که این دو مطلب یعنی تبعیت دلالت از اراده و حقیقت وضـع  اما در نھایت به نظر می
اند. یعنی اینکه وضع را عبارت از تعھد و التزام بدانیم نیز مسـتلزم اثبـات   نیز دو مطلب جداگانه

منجر به تبعیت ،ی آقای خویی را بپذیریمشود. بنابراین حتی اگر مبناتبعیت دلالت از اراده نمی
شود. چرا که حاصل تعھد مزبور اینست که متکلم ھرگاه، قصد تفھیم معنا را دلالت از اراده نمی

دارد، مبادرت به ذکر الفاظ کند و این بدین معنا نیست که ذکر لفـظ در غیـر ایـن مـورد بکـار      
کلم کند، با تعھد خویش مخالفت نکرده است رود. بنابراین اگر متکلم درغیر موارد تفھیم، تنمی

؛ لـذا  بلکه مخالفت با تعھدش در صورتی است که قصد تفھیم داشته باشد ولی ذکر لفـظ نکنـد  
)١/١٦٨قصد تفھیم، علتّ منحصره تکلم نیست. (روحانی،

له و چـه  بنابراین، تبعیت دلالت تصوری از اراده، منتفی است چه اراده را دخیل در موضوع
یک از مبانی مذکور را به عنوان مبنـای وضـع   کند کدامرا حاصل از وضع بدانیم و فرقی نمیآن 

برگزینیم.

نتیجه 
آید به اختصار به قرار زیر است:نتایجی که از مباحث مطرح شده به دست می

با توجه به مراحل سه گانه دلالـت کـه عبارتنـد از مرحلـه تصـوری، مرحلـه تصـدیقی        ـ ١
ھـای  حکم به اینکه دلالت دلالت مطابقی صرفاً جـزو دلالـت  تصدیقی جدّی، هتفھیمی و مرحل

لفظی است؛ صحیح نیست. بلکه منشأ دلالت در ھر مرحله متفاوت است و عقل و سیره عقـلاء  
نیز در دلالت یک لفظ تأثیر دارد.

و باشـد  انعقاد ظھور در اراده استعمالی و اراده جدّی متکلم به حکـم سـیره عقـلاء مـی    -٢
کننـد؛ لـذا دلالـت کـلام بـر مـراد مـتکلم، جـزء         عقلاء به مناط غلبه به انعقاد ظھور حکـم مـی  
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ھای ظنی است. در نتیجه چنانچه دلیل عقلی بر خلاف ظھور وجود داشته باشـد، بـر آن   دلالت

شود. مقدم می
اند. چنانچه قرینه متصل به کـلام باشـد، موجـب تصـرف در    قراین در کلام به دو گونهـ٣

اگر منفصل باشد، در مرحله تصدیقی ؛ و مرحله تصدیقی تفھیمی یا ھمان ظھور استعمالی است
قرینه بـر مجازیـت در دلالـت تصـدیقی تفھیمـی تصـرف       کند.جدّی یا مراد جدّی تصرف می

در مرحلـه تصـدیقی جـدّی    ، کند. ولی قرینه بر تخصـیص در صـورتی کـه منفصـل باشـد     می
باشد ھمانند قرینه بر مجازیـت اسـت و در مرحلـه دوم دلالـت     تأثیرگذار است؛ اما اگر متصل

کند. تصرف می

منابع
، قم، جامعه مدرسین حـوزه علمیـه قـم، چـاپ     کفایه الاصولآخوند خراسانی، محمدکاظم بن حسین، 

ق. ١٤١٥سوم، 
، [بی جا]، دار الکتب العلمیه، [بی تا].الاحکام فی اصول الاحکامآمدی، علی بن محمد، 

شرح مبسوط شرح شمیسه)، قم، نشر مرتضی، [بی تا].ت (منطقیااق نیاتربتی، سید محمدرضا، اسح
ق.١٤٠٤، قم، داراحیاء العلوم الاسلامیه، الفصول الغرویه فی اصول الفقھیهاصفھانی، محمدحسین، 

و محمـد بـن عبـدا... بـن مالـک اندلسـی      ،فیه و التھذیبلمتن الا،اندلسی، محمد بن عبدا... بن مالک
ق. ١٤١٧سعدالدین تفتازانی، قم، دفتر نشر نوید اسلام، 

تھران، موسسه آل البیت لاحیاء التراث، [بی تا].، مطارح الانظارانصاری، مرتضی بن محمدامین، 
ش. ١٣٨٣، قم، بوستان کتاب قم، دروس شرح منظومه ملاھادی سبزواریانصاری شیرازی، یحیی، 

ق.١٤١٥، تھران، سعید بن جبیر، ی اسلوبھا الثانیالحلقة الثالثة فایروانی، باقر، 
ق.١٤١٥، قم، تفکر، چاپ اول، نھایه الاصولبروجردی، حسین، 

ش.١٣٨٠، قم، انتشارات دارالفکر، چاپ ھفتم، مختصرالمعانیتفتازانی، سعدالدین، 
ق.١٤١٢، قم، مولف، چاپ دوم، منتھی الدرایه فی توضیح الکفایهجزایری، محمدجعفر، 

ق.١٤٠٨، قم، بصیرتی، چاپ پنجم، حقایق الاصولمحسن، حکیم،
ق.١٤١٠، قم، دارالھادی للمطبوعات، محاضرات فی اصول الفقهخویی، ابوالقاسم، 
ق. ١٤١٣، ایران، امیر، چاپ اول، منتقی الاصولروحانی، محمد، 

تـب العلمیـة،   ، تحقیق محمد محمد تامر، دارالکبحر المحیط فی اصول الفقهزرکشی، بدرالدین محمد، 
ق.١٤٢١بیروت، 
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ق.١٤١٤، قم، موسسه امام صادق(ع)، چاپ اول، المحصول فی علم الاصولسبحانی، جعفر، 

ق.١٤١٥، قم، دفتر انتشارات اسلامی، چاپ سوم، دروس فی علم الاصولصدر، محمدباقر، 
ق.١٤١٤، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، نھایه الافکارعراقی، ضیاءالدین، 

، ج، بیروت، موسسـه الرسـاله، چـاپ دوم،    المحصول فی علم اصول الفقهرازی، محمد بن عمر، فخر
ق.  ١٤١٢

ق.١٤١٥، قم، بوستان کتاب، اصول الفقهمظفر، محمدرضا، 
ش.١٣٦٩، [بی جا]، موسسه مطبوعات دینی، اجودالتقریراتنایینی، محمدحسین، 
ق.١٤١٦نتشارات اسلامی، ، قم، چاپ پنجم، دفتر افوائد الاصول___________، 

، به کوشش مصطفی بروجردی، تھـران،  بازنگاری اساس الاقتباسنصیرالدین طوسی، محمدبن محمد، 
.١٣٨٠وزارت فرھنگ و ارشاد اسلامی، 
، قم، چاپ سوم، دائرة معارف الفقه الاسلامیه، بحوث فی علم الاصولھاشمی شاھرودی، سید محمود، 

[بی تا]. 
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*جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام

١حسین حقیقت پور

دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق دانشگاه فردوسی مشھد
Email: husainhaghighat@yahoo.com

دکتر حسین ناصری مقدم
مشھدانشیار دانشگاه فردوسید
ٍٍEmail: naseri1962@gmail.com

چکیده
، کرامت انسان به عنـوان مبنـای مھمـی بـرای     ١٩٤٨با تصویب اعلامیه جھانی حقوق بشر در سال 

متون حقوقی و قانونی گذاشـت بـه طـوری کـه     تبیین و تدوین حقوق انسان به طور جدی پا به عرصه
جمله جمھوری اسلامی ایران، قوانین اساسی خـود را بـر مبنـای کرامـت     امروزه بسیاری از کشورھا از

کنند.انسان تدوین می
مقاله حاضر در پی بررسی جایگاه کرامت انسان در فرایند استنباط احکام و حقوق اسـلامی اسـت.   

ت، تواند به عنوان یکی از مقاصد عام شـریع به خوبی می» صیانت کرامت انسان«نگارنده بر آن است که 
در صـحنه  خصوصـاً در کانون یک قاعده فقھی قرار بگیرد و مستند و محصِّل برخـی از فتـاوای فقھـی    

روابط بین الملل باشد.

.کرامت انسان، حقوق بشر، مقاصد شریعت، ھتک حرمت: ھاواژهکلید

.٢٣/٠٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ١٤/١١/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول.1
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بیان مسئله - ۱

در مسئله حقوقی، حقوق مشترک بشـر اسـت و   نیترمھمشاید بتوان گفت در جھان کنونی 
شود. تا آنجـا  مبنا قرار داده مینیترمھممیان مبانی حقوق بشر، کرامت انسان و حیثیت ذاتی او 

که در مقدمه اعلامیه جھانی حقوق بشر آمده : از آنجا که شناسایی حیثیت ذاتـی کلیـه اعضـای    
ان آنان، اساس آزادی و عدالت و صلح را در جھریانتقال ناپذخانواده بشری و حقوق یکسان و 

بدین جھـت بررسـی ایـن نکتـه در دایـره مکتـب اسـلام و        ) ٣٦٠١،پورمھرد. (دھتشکیل می
استنباط دیدگاه آن از اھمیت شایان توجھی برخوردار خواھد بود. ما بر آنـیم کـه اسـلام بـرای     
تمام افراد بشر نوعی کرامت را ثابت نموده و کرامت انسان به گفته برخی از دانشمندان معاصـر  

) و یا یکی از حقوق ١٦٢منابع حقوق بشر در اسلام (جوادی آملی، فلسفه حقوق بشر/ یکی از
) ٢٨٠باشد. (جعفری، از نگاه دین میھاانسانمشترک 
اساسی پاسخ گوییم:سؤالراستا لازم است به دو نیدر ا

خیـر؟  از کرامت برخوردار است یا بما ھو انساننخست اینکه آیا از نگاه دین اسلام، انسان 
ایم و گفتـیم کـه حـق کرامـت بـه معنـای داشـتن        را در پژوھشی جداگانه دادهسؤالپاسخ این 

قرار حرمتی فردی خود را در معرض بیآنکهآدم ثابت است. مگر حرمت انسانی برای ھمه بنی
٢و در مقطعی خاص خویشتن را از آن محروم گرداند.داده

اند در طریق استنباط احکام فقھی قرار گیرد؟ یعنی توکه آیا مفھوم کرامت انسان میدوم این
منشـأ توانـد  اگر گفتیم ھر انسانی از حرمت و کرامت انسانی برخوردار است آیا این مقوله مـی 

پاسخ مثبت است، چگونه و اگرسلب و ایجاب و نفی و اثبات در ابواب مختلف فقه نیز باشد؟ 
باشد.  ه ھمین مسئله میدار پاسخ بو در چه قالبی؟ مقاله پیش رو عھده

کرامت انسان؛ حق یا منشأ حق- ۲
اسـت کـه بـرای ھمگـان ثابـت      حرمـت داشـتن  گفتیم که منظور از کرامت انسانی، ھمـان  

باشد. انسان از آن رو که انسان است و اشرف مخلوقات خداست از حیوانات دیگـر متمـایز   می

1. Whereas recognition of the inherent dignity and of the equal and inalienable rights of all
members of the human family is the foundation of freedom, justice and peace in the world,
…(http://www.amazon.com/Universal-Declaration-Rights-Little-
Wisdom/dp.20/December/2011)

١٣٨٩.برای اطلاع بیشتر ر.ک : حقیقت پور، حسین، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تھران، -٢
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که کرامت انسانی خود یـک منشـأ   آید است. از کلمات برخی از دانشمندان بزرگ معاصر بر می

فقیه برای افتاء، لاجرم از سـه  کهنیاباشد. ایشان با اشاره به و مبنا برای حقوق مشترک بشر می
اصول و مشخص نمودنتعیین منابع است و در مراحل بعد ھاآنگذرد که اولین مرحله کلی می

دان نیـز بـرای   ید : یک حقـوق گوقواعد کلی و سپس افتاء بر اساس آن قواعد و اصول کلی؛ می
تعیین مواد حقوقی نیاز به گذشتن از ھمین سه مرحلـه دارد یعنـی ابتـدا بایـد منـابع را تعیـین،       
سپس قواعد کلی را استخراج و در نھایت مواد حقوقی را استنباط نماید. (جوادی آملی، فلسـفه  

)  ١٢٨حقوق بشر/ 
آیـد کـه کرامـت را نـوعی حـق عـام       از ظاھر عبارت برخی دیگر از حکیمان معاصر بر می

)٢٧٩جعفری، د. (اندانسته
رسد جمع بین دو مبنا آن است که بگوییم. اگرچه در وھله اول، کرامت به عنـوان  به نظر می

شود اما به دنبال آن لاجرم حق و یـا حقـوق ھماھنـگ بـا آن     منبع حقوق بشر در نظر گرفته می
ان گفت چون انسان کریم است پـس حـق دارد کـه    توکرامت برای بشر اثبات خواھد شد و می

کرامت او حفظ شود و مورد خدشه و تجاوز دیگران واقع نگردد. بنـابراین مبنـای دوم بـا ایـن     
تفسیر صحیح است و یکی از حقوق عام بشر حفظ آبرو و کرامت انسانی او خواھد بود.

جایگاه کرامت انساني در استنباط حکم-٣
مقام ثبوت:-الف 

فقھيقاعدهکرامت انساني؛ -١-٣
گوید: احکام فقھی عامی ھسـتند کـه در ابـواب    فقھی، میمکارم شیرازي در تعریف قاعده

اند لکن نسـبت بـه   ھا اخص از مسایل اصولیاگرچه موضوعات آن؛ و مختلف فقه جریان دارند
مکـارم  د. (باشند. پس قواعد فقھی ماننـد بـرزخ بـین اصـول و فقـه ھسـتن      مسایل فقھی اعم می

نویسد: قاعده به اصطلاح فقھی عبـارت اسـت از   سید محمدکاظم مصطفوي می)١/٢٠شیرازی،
گـردد  یک اصل کلی که از ادله شرعی آن اثبات شده و به خودی خود بر مصادیقش منطبق مـی 

دیگـری  )٩ھمچون انطبـاق کلـی طبیعـی بـر مصـادیقش. ماننـد قاعـده طھـارت. (مصـطفوي،         
است که مشتمل بر یک حکم فقھی عـام بـوده از تطبیـق [مصـادیق] بـا آن      ایفرماید: قاعدهمی
)١/١٣ایروانـی، د. (توان به احکام شرعی جزئی دست یافت که مصادیق آن حکم عام ھسـتن می

اند: قواعـد بـه دو بخـش منصـوص و اصـطیادى تقسـیم       برخی نیز در تنویع قواعد فقھی گفته
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قـرآن، سـنت   گانـه سـه ھایی که در یکی از منابع دهشوند. قواعد منصوص به آن دسته از قاعمی

ھـایی ھسـتند   گردد و قواعد اصطیادى قاعدهاند اطلاق مینبوى و سنت اھل بیت (ع) وارد شده
ع) (جلـه فقـه اھـل بیـت     د. (مانھایی از روایات و یا احکام برگرفتهھا را از مجموعهکه فقھا آن

قاعده فقھی یک حکم اولاًفوق، آن است که اصول مشترک در تعاریف) ٣٩/١٦٣-٤٠ارسی، ف
از تطبیق مـوارد جزئـی بـا آن، حکـم     ثالثاًعام و دارای مصادیق جزئی است و اًیثانفقھی است. 

گردد. جزئی حاصل می
ای را به عنـوان قاعـده  » اصل کرامت انسانی«تعاریف یاد شده باید گفت اگر بخواھیم بنا بر

ه اینکه گزاره خاصـی کـه بـه    م. چای اصطیادی بدانیآن را قاعدهفقھی عنوان نماییم لاجرم باید
تـوان  دلالت مطابقی، کرامت انسانی را اقامه کند در میان ادله لفظی دیده نشده اسـت. پـس مـي   

فقھـي اصـطیادی، جداگانـه    آن است که به عنوان یك قاعـده گفت اصل کرامت انساني شایسته
سیار شمول دارد و در ابواب مختلف فقه قابـل جریـان   صورت این قاعده بر ایند. دمطرح شو

در »رضـر لا«نیـز چنـین اسـت.    »جحرلا«و یا » لاضرر«ي خواھد بود. چه اینکه در مورد قاعده
کاربرد آن بسـیار کلـي بـوده و    فقھي معروف است از آنجا که محدودهعین حال که یك قاعده

نیز گسترده است.تواند اداره کند حکومت اوتمام ابواب فقه را مي
مقام اثبات-ب 

به عنوان دلیل » پژوھشی در مبانی حق کرامت انسان«در مقام اثبات نیز تمام آنچه در مقاله 
توان قاعده مـذکور را اصـطیاد   ایم میایم بکار خواھد آمد. چه اینکه از مجموع آنچه گفتهآورده

آن فقھي مطـرح کنـیم گـزاره   یك قاعدهنمود. بنابراین اگر بخواھیم کرامت انساني را به عنوان
چه اینکه در مورد حق ». ، پیوسته از کرامت انساني برخوردار استھر انسان«چنین خواھد بود: 

ھا است.الدم بودن انسانحیات نیز اصل اولی، محقون
پس از تأسیس قاعده باید آثار و احکام آن نیز توسط فقیه مـورد بررسـي و اسـتنباط قـرار     

ر این مرحله فقیه علاوه بر آنکه به حرمت و یا کراھت برخي رفتارھا در برابر ھـر فـرد   دد. گیر
عام و حاکم، بر تمـام ادلـه یـا برخـي     دھد، کرامت را به عنوان یك قاعدهميفتوااز افراد انسان 
ر د. دبـر گرداند و یا آنکه آن را به عنوان مخصّص لبّي در تخصیص عام بکار مـي ادله مسلط مي

تناد به دلیل و استنباط حکم و براي نمونه دو شاھد از روایات کافي است :اس
در باب قذف روایاتي وارد شده که نشان از حرمت ناسـزا گفـتن بـه کـافران دارد از     -۱
ز ایشـان [ابـی عبـداالله(ع)] وارد شـده کـه از برخـی اصحابشـان پرسـیدند: وضـعیت          ا: «جمله
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رزنـد زن بـدکاره را میگـویی؟ در ایـن ھنگـام      بدھکارت (یا طلبکارت) چـه شـد؟ گفـتم آن ف   

حضرت نگاه تندی به من کردند. گفتم فدایت شوم او مجوسی است و مادرش ھمان خواھرش 
»)۸۹/ ۱۸نوری، ؟ (است. فرمود : آیا این طریقه در دین آنان نکاح صحیح نیست

ني مـادام کـه   کرامت در چنین احکامي است. یعني چون ھر انسااین نشان از ردّپاي قاعده
ھـا قـرار نـداده از حرمـت و کرامـت انسـاني       به سوء اختیار، خود را در معرض برخي اھانـت 

حفظ کرامت را یکـی از علـل   توانیمتوان به او ناسزا گفت. در اینجا برخوردار است پس نمي
یا ملاکات حکم به حساب آورد. بنابراین ناسزا گفتن عمل منـافي کرامـت افـراد اسـت، عمـل      

ي کرامت افراد جایز نیست پس ناسزا گفتن جایز نیست.مناف
که در حق شخص الف ناسـزا و  » فاسق«یا » کافر«حال ممکن است کلامی ھمچون نیدر ع

اظھار به فسق ناسزا و اھانت نباشد. چـون  به خاطرمثلاًمنافی کرامت است در حق شخص ب 
او خود، حرمت و کرامت خویش را زایل نموده است.  

ھا وجود دارد که حکم به قتل برخي افـراد داده  و اطلاقاتي در باب مجازاتعمومات -۲
محاربه و ... کشتن بیان شده اسـت.  ،شده است مثلاً مجازات قتل، زناي به عنف، زناي محصنه

»یسـگ وحش ـ در مـورد از مثله کـردن بپرھیزیـد حتـی    «فرماید: اما از طرفي حدیث نبوي مي
ھاست. بنابراین به طریق اولی اھانـت  اھانتنیتربزرگکردن از ) زیرا مثله ۱۲۸/ ۲۹حرعاملی،(

انسان جایز نخواھد بود. حال مثله کردن خصوصیتي ندارد بلکه در موارد دیگري کـه مجـازات   
اي کـه  چنین باشد نیز جایز نخواھد بود. (البته این مورد تنھا از باب مثال بیان شده وگرنه نتیجه

ت)ا و مقدمات فراواني اسھفرضبیان شد منوط به پیش
، ھـا تیمسـئول در مواردي ھمچون حفظ حریم خصوصي، حق رأي، حق تصدي برخـي از  

حق استفاده از امکانات رفاھي جامعه و نیز عدم جواز غیبت، عدم جواز دروغ بستن بـه افـراد،   
کرامت را مبناي استنباط قرار داد.توان قاعدهنفي برتري در برابر قانون و... مي

شریعتحفظ کرامت انسان؛ یکي از مقاصد عامه-٢-٣
در اصطلاح علم اصول منظور از مقاصد، اھداف و غایات جعل حکم است و حتـي گـاھي   

تـر در آن جـایي اسـت کـه شـارع      شود. اما روشناز مقاصد، به اسرار وضع حکم ھم تعبیر مي
را تحقق بخشند و از انجـام  خواھد مکلفین با انجام دادن اعمال، اھداف معین مورد نظر وي مي
کند. مقاصد، کـاملاً مـرادف بـا حکمـت بـه کـار       اھداف معیني را توسط مکلفین دنبال ميھاآن
شود: مقصودش چنین یا حکمتش چنان است. بـه ھـر   رود و بدون کمترین تفاوتي گفته ميمي
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ارع اسـت و  خاص منظور شبه طورتواند داشته باشد: اھدافي که حال این اھداف دو حالت مي

ھاي دیگـري در ایـن بـاب مطـرح     کنند. البته تقسیماھدافي که مردم از تصرفات خود دنبال مي
است. تقسیم مقاصد به مقاصد اصلي و تبعي، ذاتي و عرضي و مقاصد کلـي و مقاصـد جزیـي،    
مقاصد مورد اتفـاق و مـورد اخـتلاف کـه ھـر کـدام آثـار و پیامـدھاي خـاص خـود را دارد.           

)٣٠(أیازي،
سـخن بسـیار بـوده و ایـن عنـوان بـه تنھـایي        » اجتھاد مبتني بر مقاصـد «اصل بحث ربارهد
فرض ما آن است که بسیاري از اھداف و مقاصـد شـریعت   اما پیش. ١طلبداي جداگانه ميرساله
کننده باشـند  توان با استناد به منابع، استنباط کرد. به طوري که یقیني بوده و در فتاوا تعیینرا مي

اینکه اصطیاد قاعده فقھی نیز از ھمین قبیل است.چه 
دانـد کـه مجموعـه   غزالي تمام احکام فقھي را براي حفظ و نگھداري از پنج مصلحت مي

گانـه عبارتنـد   ھاي پنجخلاصه شده است. آن مصلحتھاآننیازھاي روحي و جسمي افراد در 
از:
مصلحت مال .٥اموس مصلحت ن.٤مصلحت عقل .٣مصلحت نفس .٢مصلحت دین . ١

بدون شك این سخن ایشان درست است. اگرچه ممکن است محصور نمودن مصالح کلـي  
انـد. امـا   در این پنج تا صحیح نباشد چه اینکه برخي مصـلحت عـِرض و آبـرو را نیـز افـزوده     

ي خود صحیح است. ھر فقیھـي کـه چنـدین سـال بـا      الجمله چنین سخني در اصل و ریشهفي
کند که برخي مقاصد کلي در شریعت وجود دارنـد  فقھي سروکار داشته تأیید ميمتون روایي و 

که حداقل در برخي موارد ھمچون فقدان نصوص، تعارض ادلّه و نیـز تشـخیص اھـم و مھـم     
)٧٨نماید. (فیض، ضروري ميھاآنتوجه به 

: از ایـن آیـه   فرمایـد ) مـي ٢٢٩بقره:» (اتلك حدود االله فلا تعتدوھ»علامه طباطبائي ذیل آیه
بـر طبـق  شود که میان احکام فقھي و اصول اخلاقي جدایي نیست و اکتفا بـه عمـل   استفاده مي

احکام فقھي و بسنده کردن به ظواھر احکام، نادیده گـرفتن و نـابود کـردن مصـالح و اغـراض      
)٢/٢٣٥باطبایی،(طشریعت و غرض دین و سعادت زندگي است. 

را یکي از مقاصد شریعت معرفي نموده اسـت. وی  » تحفظ شرف و کرام«، یکي از فقیھان
گوید: از مقاصد شرع حکیم، حفظ اعراض مسلمین و مواظبـت نسـبت بـه شـرفِ صـاحب      می

باشـد... حیـات   مانعی بلند برای حفظ عزت نفـس مـی  قرار دادنشرف و نیز احتفاظ کرامت و 

ھاي استکشاف آنبراي اطلاع بیشتر ر. ك : سید محمدعلي أیازي ، ملاکات احکام و شیوه-١
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د حدی را برای قـذف  انسان بدون کرامت و عزت چه ارزشی دارد؟! پس به ھمین دلیل خداون

) ٥/٦٦٤جزیری، ت. (تشریع فرمود که رادع متعرضان و کفیل صیانت از آبرو و کرامت افراد اس
بنابر گفتـه ایـن فقیـه    . ١گردددانیم که حتی قذف و دشنام کافر نیز منتھی به مجازات میالبته می
سخن از ثبوت کرامت است مقتضی برای لزوم تحفظ آن نیز خواھد بود.ھر جا

برخي از مفسرین معاصر نیز معتقدند تکریم بشر یک اصل تئوریک قرآنی بوده و در خـط  
و مشی تشریعی نیز موثر است و خداوند در عالم تشریع نیز به این تکریم عنایت داشته اسـت.  

براین آنچه کرامت بشر را تحکیم نماید مطلوب و آنچه بـا آن منـافی باشـد مبغـوض شـارع      بنا
جـایز  شـرعاً ایشان معتقد است در مواردی که تعدی به جـان و آبـروی افـراد    باشد. مقدس می

شمرده شده این جواز مستند به سوء اختیار خود اوست.  
ضرورتی ندارد که در پی عنوان معینی بوده «فرماید : در پایان میقدرگراناین مفسر و فقیه 

بلکه عدم وجود عنوانی متضاد بـا ایـن   و بخواھیم برای اعتقاد به احترام بشر از آن بھره بگیریم 
)١٨١/ ١٤ضل االله، (ف»سخن در ادله خاصه کافی است تا بشر را محترم بدانیم.

را به عنوان مقسم برای پنج مصلحت » حفظ کرامت انساني«حال ادعاي ما این است که اگر 
معرفـي  ھاآنتوانیم به عنوان یکي از مقاصد کلي شریعت و در عرض نامبرده ندانیم حداقل مي

یکـي از اھـداف کلـي    » حفظ کرامت انسـان «کرده و به جاي حفظ آبرو آن را قرار دھیم. یعني 
را ایفا خواھد نمود.ییبسزاشریعت است که در اجتھاد پویا استناد به آن نقش 

جمع بین دو مبنا-٣-٣
ي وجـود  اصـول گفته شد که ثبوتا دو مبناي کلي در طرح کرامت انسان براي تشکیل قضـیه 

توان گفت در حقیقت این دو مبنا دو مرحله از یـک اصـطیاد   ميو دارد. حال در جمع بین این د
کرامت به عنوان یـك  بکار رود ھمان قاعدهاما بالتبع در استنباطماًیمستقتواند ھستند. آنچه می

راگیـر و  فقھي است اما چون این قاعده یک قاعده نصی و صریح نیست و البتـه بسـیار ف  قاعده
و بـه  » لزوم حفظ کرامت انسان«آن را با عبارت ءتوان مبنای کلی اصطیاد شدهگسترده است مي

عنوان یکي از مقاصد کلي شریعت مطرح نمود. به عبارت دیگر مفھـوم کلـی اصـطیاد شـده از     

به سند متصل از اسماعیل بن فضل نقل است که :از امام صادق (ع) درباره حکم افترا بر اھل ذمه و اھل کتاب پرسیدم کـه  ١-
شود؟ فرمود: خیر لکن تعزیر میشود. آیا بر مسلمان بخاطر آن، حد شلاق جاری می

گوید: و در حدیث قبل از آن چنین مي
داالله گوید: ازابی عبداالله(ع) درباره مردی پرسیدم که دیگری را سب نموده بـدون آنکـه بـه حـد قـذف      عبدالرحمن ابن ابي عب

شود.برسد. آیا او شلاق می خورد؟ فرمود تعزیر می
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است که دخالت آن در اسـتنباط بـه شـکل    » لزوم حفظ کرامت انسان«ن میان ادله اجتھادی ھما

که کانون یکـی از مقاصـد عـام    زیھر چتوان گفت می؛ و اساساًمند خواھد بودره قاعدهیک گزا
اگر حفـظ نیـروی عاقلـه    مثلاًتواند کانون یک گزاره عام فقھی نیز باشد. شریعت قرار گیرد می

ھر چیز کـه  «نتیجه گرفت که پس مقصد بودنتوان از این یکی از مقاصد عام شریعت باشد می
».  و معمولش به زوال عقل بیانجامد حکم اولیه آن حرمت استفایده اوّلی 

فقھي فراگیر بـوده و مفـاد آن از ایـن    کانون یك قاعده» کرامت انساني«در نتیجه باید گفت 
».ھر انسان، پیوسته از حرمت و کرامت انساني برخوردار است«باشد: قرار می

پیامدھاي توجه به کرامت انساني-٤
ت در قرون و اعصار گذشته رد پاي مشخصي از توجه به کرامت انسـاني را  شاید بتوان گف

اند به طور کلي و با توجـه بـه   توان در آثار دانشمندان مشاھده نمود. اما چنانچه برخی گفتهنمي
تـرین پیامـدھاي توجـه بـه کرامـت انسـاني را چنـین        توان برخی از مھمميگفتهشیپمباحث 

برشمرد:  
ترین آثار توجـه بـه کرامـت انسـاني اسـت. مـثلاً       متون دیني از مھمورکرامت محتفسیر -١

فرضي را در ذھن خـود دارد تمـام متشـابھات و نیـز ظـواھر مربـوط بـه        عالمي که چنین پیش
و کافر و از این قبیل را با توجه به آن تفسـیر خواھـد   مؤمنیھاتفاوتزن و مرد، یھاتفاوت

معروف نقـص عقـل و ایمـان زنـان     شناسي به مسئلهل انسانتوان در مسائنمود. براي نمونه مي
نقـص زنـان در   البلاغه دربارهھاي نھجاشاره کرد. اندیشمندان اسلامي در تفسیر برخي از خطبه

ایمان و عقل ھمین مبنا را دنبال نمـوده و بـه نـوعي مـتن را توجیـه منطقـي و کرامـت محـور         
١اند.کرده

فقھي به طور خاص نیز صادق است. حتي در برخي موارد ي متون حال چنین چیزي درباره
توان روایتي را با استناد به اصل کرامت رد نمود. چه اینکه کرامت انسـان یـك اصـل قرآنـي     مي

معارض با قرآن نیز خواھد بود.  حتماًبوده و خبر معارض با آن 
یم ناچار باید برخي ای فراگیر بپذیراگر کرامت انساني را به عنوان یك اصل عام و قاعده-٢

تغییر بدانیم و به کمك کشف ملاك، تاریخي بودن و پیـرو  خوشدستاز احکام را در پرتو آن 
تر از آنجا که حفظ کرامت انسـان  زمان و مکان بودن برخي احکام را بپذیریم. به عبارت روشن

٨٤ي جمال و جلال، براي نمونه ر.ك: جوادي آملي، زن در آیینه١-
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١عـرف ھسـتند  بسیاري تابعیك اصل فراگیر است و از طرفي مفاھیم تکریم و اھانت تا اندازه

٢تواند فرع را در پرتو اصل معنا نموده و آن را متغیر قرار دھد. پس فقیه مي

یابد که فقیه، با تلاش و کوشش و نیـز بررسـي متـون    تنھا در جایي معنا ميالبته این سخن
در » الـف «تاریخي و فضاي اجتماعي زمان تشریعِ حکم، به این نتیجه برسد کـه مـثلاً موضـوع    

اسلام وھني نبوده و اکنون در پرتو زمان و مکان تبدیل به یك موضوع وھنـي شـده   زمان صدر
گفتیم در برخي موارد حکـم وھنـي ھمچـون شـلاق در مـلأ عـام،       قبلاً ھماست. زیرا چنانچه 

پس اگر فقیـه علـم بـه    ت.سلب کرامت توسط خود اوسمستند به عمل خود فرد بوده و نتیجه
، آن را بـودن یوھن ـتواند به استناد زمان تشریع پیدا کند نميچنین حکمي حتي دربودنیوھن

تغییر بداند زیرا شارع مقدس با وجود علم به چنین کیفیتي به آن دستور داده و یـا  خوشدست
مشابه با آنچـه  یادر مسئلهنیز » حرجلا«و » ضررلا«آن را امضا نموده است. چه اینکه در قاعده 

ھـایی ارائـه   حـل صوم روزھای تابستان و یا وجوب جھـاد راه گفته شد و در احکامی ھمچون 
توان گفت که کرامت انساني غیر قابل سلب بوده و ذاتي لاینفك غرض آنکه نه مي. ٣شده است

توان گفت ھیچ حکم وھني در اسلام وجود نـدارد. بلکـه آنجـا کـه وھـن      انسان است و نه مي
تـوان بـه   ان تشریع آن نیز ثابت شود نمـي حکم در زمبودنیوھنمستند به فعل شخص بوده و 

٤کرامت انساني آن را نفي نمود.بھانه

بررسی چند فتوا با محوریت کرامت انسانی-٥
توجه قابل قبولی به کرامـت  ن به مقداری که ما در متون فقھي کاوش نمودیم در میان فقیھا

لامي رایج در میان آنان اسـت  توجھي شاید بیشتر به خاطر مبناي کاین بيت؛ و انساني نشده اس
بھره است. یا آنکه به تفصیلِ موجود از کرامت بيیحربریغمبني بر اینکه کافر، اعم از حربي و 

کـه بـین   حرمـت داشـتن  است و کرامت انسانی به معنای مؤمنبین کرامت الھی که مخصوص 
رح این عبارت محقق اند. برای نمونه شھید ثاني در شھمه افراد بشر مشترک است توجه نکرده

راد از این میت، مسـلمان  م«فرماید: مي»تو اعاره ارضا للدفن لم یکن له اجباره علي قلع المیل«

٩/٣٣٦ر.ك: خوئي، موسوعه الامام الخوئي،١-
م، نفی در پرتو نفی یا تغییر موضوع است  نه نفی ابتدایی حکم .منظور از نفی حک٢-
٥٢و نراقی، ١/٣١٠رک: مراغی، -٣
٤٧براي مشاھده نظر مخالف ر.ك : رحیمي نژاد،-٤
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است یا آنکه در حکم او باشد مانند فرزند صغیرش یـا مجنـون و یـا فـرد گمشـده بـا شـروط        

)٥/١٤٩(شھیدثاني، مسالك الافھام،»مذکورش. زیرا غیر مسلمان حرمتی ندارد.
فرمایـد:  کلي و به عنوان یك قاعده مـي به طوربینیم مرحوم شھید ثاني در اینجا انچه ميچن

قاعده اسـتفاده  نیاز اموارد مشابه در تمامھیچ حرمتي براي غیر مسلمان وجود ندارد. بنابراین 
در جای کهیحالدر فتواھا از ایشان داشت. در کرامت محورتوان توقع نگاه خواھد کرد و نمي

گر و در مسئله وقفِ لابشرط بر اھل ذمه، به حکم جواز گراییده و در توجیه اجتھاد خـویش  دی
ایشـان نیـز از بنـدگان خـدا و جـزء      نکـه یاکنـد و  گوید: زیرا حاجت ایشان را برطرف مـی می

ممکن است در نسـل ایشـان مسـلمانانی متولـد شـوند      نکهیااند، و نیز که تکریم شدهآدمندیبن
)٨٧/، لروضة البھیة، ا(شھید ثانی١بر آنان اشکالی نداردبنابراین وقف 

دربـاره  مـثلاً انـد.  از آن بھره بـرده فتاوادر زمان معاصر برخی به این مھم توجه نموده و در 
داری در زمان حاضر در صورت جھاد، با ابتناء حکم بر مقوله کرامت انسـانی، حکـم   حکم برده

)  ٢/٣٤٥ری، : منتظد. (ر. کانبه عدم جواز داده
ھای تعزیری معتقد است از آنجا کـه ھتـک کرامـت افـراد مبغـوض      ھمو در مورد مجازات

شـود کـه   ھا باید به قدر متیقن اکتفا شود که در مصـادیقی خلاصـه مـی   شارع است در مجازات
گوید: بر این اساس اگر نـوع تعزیـر یـا شـکل اجـراى آن      کمتر ناقض کرامت باشند. سپس می

شـدۀ اخلاقـی در یـك    پذیرفتـه یھاارزشر تعارض با مبانی و موجب ھتك کرامت انسانی و د
)۲/۵۱۵منتظری،د. (جامعه باشد، دلیلی بر جواز آن وجود ندار

بودن صـابئیان کـه مسـبب از شـک در     الدممقام معظم رھبری نیز در بحث شک در محقون
وجـه مـورد   فرمایند: استصحاب عدم کتابیه در ما نحن فیـه، بـه ھـیچ   آنان است میبودنیکتاب

این، ظاھرا، این جا از باب لزوم احتیـاط در جـان و مـال و آبـرو، مجـراى      برنخواھد داشت. بنا
چنانچه پیداست اصل جاری در مورد حرمت و آبروی افراد انسانی را . ٢است» أصالة الاحتیاط«

اند.احتیاط دانسته
ترین دلیل رد. البته محکمخوبیشتر به چشم مي» کرامت«در میان فقیھان اھل سنت استناد به 

است کـه  » کرامت«اسراء است. اما در ھر صورت این سوره۷۰ھمان آیه معروف فتاواآنان در 
کنیم:  مبناي حکم قرار گرفته است. به چند نمونه اشاره مي

إذ نفعھم من حیث الحاجة، و أنھم عباداللهّ، و من جملة بني آدم المکرّمین، و من تجویز أن یتولدّ منھم المسلمون لا معصیة -١
فیه.

٣١ر.ک: مجله فقه اھل البیت، سال دوم ، شماره ھشتم، -٢
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جواز یا عدم جواز فروش شیر آدمي در قـدح، فتـوا بـه عـدم     . سبط بن جوزي در مسئله١

قد کرمنا بنـي  ل: «فرمایدگوید: دلیل ما قول خداوند است که میام استدلال میجواز داده و در مق
)١/٣٠٥ابن جوزي،د. (و شیر نیز جزئی از آدمی است پس وھن آن نیز جایز نخواھد بو» آدم

داننـد و در پـي آن   چنانچه روشن است ایشان با استناد به آیه، اھانت به آدمي را مردود مـي 
اند. ف را مصداقي از وھن به مقام آدمي دانستهفروش شیر انسان در ظر

سـپس اضـافه   ت.. سرخسي در باب ضمانت از میت گفته: ضمانت براي میت جـایز اس ـ ٢
میـت پـس از   کند: این براي آن است که حق، پس از موت او باقي و مطلوب اسـت و ذمـه  مي

و چنین نیست که مرگ ھم حکماً باقي است زیرا این کرامتي است مخصوص آدمي و با موت ا
)٣/ ٥سرخسي، د. (آدم نباشدیگر مستحق کرامات بني

گویـد: عامـه  نجاست و یـا طھـارت میـت مـي    . یکي دیگر از فقیھان اھل سنت در مسئله٣
شـود  شود اما با غسل حکم به طھارت او مينجس ميبا مرگدھند که انسان ميفتوامشایخ ما 

ان در حکم به طھارت میت به وقـت وجـوب، سـبب    کرامتش. پس کرامت در نزد ایشبه خاطر
باشد نه در منع از حلول نجاست اما در نزد بلخی کرامت میت به مطھر است که ھمان غسل می

)٢٣/ ٢کاساني،د. (باشامتناع حلول نجاست در اوست و اما قول عامه اظھر می
لازم اسـت کـه   گویـد: بـر مـولا   عبد در مورد لباس چنین مـي . فقیه دیگري در باب نفقه٤

کیفیت غالب را رعایت کند و ستر عورت کافی نیست اگرچه با آن ساتر از گرما و سرما نیز در 
)٣/٤٦٠،شربینیت. (پوشش، باعث اذلال و تحقیر اسگونهنیاامان باشد زیرا 

سازی است. فقیھان از ایـن  ھای اخیر مطرح شده شبیه.یکی از مسائل مستحدثه که در دھه٤
سـازی، در میـان   ث کرده و به طور کلـی دو نظـر را مطـرح نمودنـد. مخالفـان شـبیه      مسئله بح

نان با ایـن تفسـیر کـه خلقـت انسـان      د. آادله خود، نقض کرامت انسانی را جای دادننیترمھم
ای خاص نسبت به موجودات دیگر است گفتند صـحیح نیسـت کـه بـا انسـان      ممتاز و به گونه

١رد شود.ھمچون یک موش آزمایشگاھی برخو

طرفداران زیادی نداشته و اکثریت فقیھان فتوا به جـواز  باًیتقراین فتوا در میان فقیھان شیعه 
اند به مفاسد اجتماعی و اخلاقی آن با عباراتی بسیار کلی اشـاره  یا اگر ھم منع کرده؛ و ٢اندداده

[لازم بـه ذکـر اسـت کـه در فرآینـد      islamonline.net.  8/10/2010قرضاوي، یوسف، موجود در آدرس اینترنتـي   -١
س مواردی را کـه  کنند و سپسازی چندین جنین تشکیل داده و تا حدود دو ھفته آنھا را در محیط ازمایشگاه نگھداری میشبیه

دھند]موفق انجام شده انتخاب و در رحم مادر قرار می
االله، سید محمد حسین، الاستنساخ، جدل العلم والدین و الاخلاقر.ک: فضل-٢
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ایـن عمـل را بـا    حتی برخی با تفسیر خاصی از کرامت انسانی، مخالفـت و تنـاقض  ١اندنموده

رض آنکه این مسـئله نیـز   .. ٢اندو ادله مخالفان را یک به یک نقض کردهکرامت انسان نپذیرفته
توان کرامت را در آن مطرح نمود.یکی از مسائلی است که می

و پیونـد اعضـاء نیـز اسـتناد بـه      ن در مسائل دیگری ھمچون خرید و فروش اعضای انسـا 
از ادله حرمت انتفـاع بـه اعضـای آدمـی،     . ٣خوردلیل به چشم میکرامت انسانی به عنوان یک د

کرامت انسانی است. مثلاً از شافعی نقل شده که گفته مو و استخوان میت انسان، نجس است و 
)١/٢١گوید : لانه لاینتفع به ولایجوز بیعه. (مرغیناني، در بیان دلیل می

اما اینکه قابـل انتفـاع و خریـد و    ؛ و در جواب گفته شده: مو و استخوان نیز پاک و طاھرند
نیست بلکه عدم انتفاع از آن و نیـز عـدم جـواز بیـع مـوارد      ھاآنفروش نیستند بخاطرنجاست 

)ھماند. (مذکور، مستند به کرامت انسان است بنابراین دلالت بر نجاست آن ندار
معتقدند اجزایـی  فقیھان شیعه در دوران معاصر درباره حکم خرید و فروش کلیّه و امثال آن

گیرد، احتیاطـاً بایـد   . اما پولی را که شخصِ صاحبِ عضو میانتقالندکه در بدن بدل دارند قابل 
٤ن.بابت برداشتن عضو بگیرد نه فروش آ

صاحب جـواھر در  مثالکرامت سازگار نیست. ظاھراً بابرخي از فتاوا را نیز سراغ داریم که 
تواند فرد کامـل ممتنـع از ختـان را ختنـه     دھد: حاکم میییک جا فتوا به جواز ختان اجباری م

توانند چنین کنند. البته واجـب، برداشـتن   نماید و با فقدان حاکم، آحاد مردم به طریق حسبه می
د. ھمه پوست است و اگر فاعل بیشتر از این مقدار بردارد ضامن است اگرچه ماذون بـوده باش ـ 

ھـا و لـزوم حفـظ حـریم افـراد      ریح با کرامت انسانچنین فتوایی در تضاد ص)٤١/٦٧٢نجفی،(
است. البته ما در مقام رد آن نیز نیستیم. زیرا این کار منحصر به مجتھد جامع شرائط فتوا اسـت.  

ما فقط حق داریم ظاھر فتوا را در تضاد با کرامت تلقی کنیم.
ن محـل اخـتلاف   تـری به ھر روی گمان ما بر آن است که در استناد به کرامت انسانی عمده

فتاوا در صغرای قضیه نھفته است و بحث صغروی در این باب شـامل دو بخـش اسـت. یکـی     
اصل وجود کرامت برای انسان بماھو انسان و دیگری تطبیق مصادیق خارجی بر مفھوم کرامت 

رسد اگر وجود حرمت و کرامت انسانی برای ھمه بشر را بپـذیریم لاجـرم   به نظر میت.و اھان

١٣٨٩. دیماه amiralmomnin.netمکارم شیرازي ، موجود در آدرس اینترنتي -١
٥، ص ٤٥اسلامي ، شماره براي تفصیل بیشتر ر.ك : مجله کاوشي نوع در فقه -٢
islamonline.netو زحیلي، زراعه و نقل الاعضاء ، موجود در آدرس اینترنتي ٥٧١ر.ک: بکرو ، -٣
مکارم شیرازي ، ھمان-٤
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مـا خـرج  وییم : اولاً اصل اولی در ھر انسان، وجود حرمت و کرامـت بـرای اوسـت الا    باید بگ

که این اصل مربوط به احراز موضوع است. اگر چه برخی از بزرگان، اصل را بر خلاف ن.بالیقی
م. اند: کافر ھیچ حرمتی ندارد مگر در مواردی که دلیل خاص داشته باشیاین قرار داده و فرموده

رامـت  ک«ھمـان  » حرمـت «رسد شاید منظور ایشان از کلمه اما به نظر می)٢/٣٥انی،وحید بھبھ(
فرمایند : حاصل زیرا در ادامه و به عنوان نتیجه میم.به اصطلاحی است که ما به کار بردی» الھی
که تکریم مخالفین حق بر ما واجب نیست مگر در مواردی که دلیـل خـاص وجـود دارد و    این

)ھمانت. (اصل کلی خارج نشده استغسیل نیز از این
به ھر تقدیر در چنین مواردی اسـت کـه تفریـق بـین حرمـت و کرامـت کارسـاز بـوده و         

در اینجا باید ابتدا به فتوا و ایضا مبنـای فـردی چـون امـام    د.کنسرنوشت یک فتوا را تعیین می
بـرای او نـوعی   مؤمندر مرحله بعد در نظر داشته باشیم که تغسیل میت و١مخمینی توجه کنی

تکریم است نه اینکه عدم تغسیل کافر، نوعی اھانت به کافر باشد. زیرا تغسیل میت از واجبـات  
مسلمانان است نه کسی که از اسلام بیرون باشد. پس نه تغسیل، در حق او تکـریم اسـت زیـرا    

انسته و به آن معتقد دمحلّ، قابلیت تاثّر ندارد و نه عدم آن اھانت است زیرا او آن را تکریم نمی
آورد. نبوده و عدمش را نیز اھانت بشمار نمی

ثانیاً احکام مستخرَجِ مربوط به انسان باید مطابق با کرامت انسانی بوده و از وھـن و اھانـت   
باشـد الا مـاخرج   با حرمـت انسـانیت مـی   ھاآنخالی باشد و اصل اولی در احکام نیز مطابقت 

بوط به تحصیل حکم شـرعی اسـت. فقیھـی کـه اعتقـاد بـه وجـود        بالدلیل. که این اصل نیز مر
گونه کـه اگـر بـه خبـر     کرامت انسانی دارد در اجتھاد خویش باید آن را منظور دارد. مثلاً ھمان

واحدی برخورد کند که مضمون آن اثبات یک حکم کلی ضرری است رجوع به اصـل کـرده و   
ا در دلالـت آن بـر اثبـات حکـم ضـرری      با توجه به قاعده لاضرر در صدور آن شک کرده و ی ـ

نماید، به ھمین شکل اگر قاعده کلی ثبوت کرامت انسانی برای بشریت را پـذیرفت  تصرف می
در برخورد با اخبار و یا ادله دیگر آن را باید به عنوان صفحه، و احکام مسـتخرج را بـه عنـوان    

ست پیدا کند که ظاھراً با سپس اگر به یک حکم قطعی دد.بر آن صفحه فرض نمایییھانوشته
که اصـل تنـافی را   ھا منافات دارد مرز کرامت انسانی را به وسیله آن تعیین و یا آنکرامت انسان

رد کند. مثلاً اگر به این نتیجه رسید که در شریعت اسلام دیه زن و مرد و یا مسلمان و کافر در 
تواند اصل تنـافی  ی او پیش آمد میقتل متفاوت است و شبھه تنافیِ این حکم با کرامت بشر برا

٤٢٨/ ٣ر.ک: موسوی خمینی، کتاب الطھارة ، -١
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را رد کند. زیرا اگر چه طبق آنچه خواھیم گفت تشخیص مصادیق اھانت بر عھده عرف اسـت  
اما در جایی که نظر عرف با مخالفت شارع مواجه گردد مسلماً از درجه اعتبـار سـاقط خواھـد    

تـوان برخـی احکـام را    میگوید: با توجه به کرامتمیبارهنیاآیة ا... مکارم شیرازی در . ١شد
بررسی کرد و با بررسی برخی احکام، حد و حـدود کرامـت را تعیـین نمـود. (مجموعـه آثـار       

)١٧/ ١٣)، ١ھمایش امام خمینی و قلمرو دین (

ھتک کرامت، مفھومی عرفی است-٦
گفته شد که ھتک کرامت به عنوان اولی مشمول حکم عدم جواز است یعنی بدون عروض 

. امـا  باشدیمتمام العله برای جواز ھتک باشد، ھتک ھر فردی از منظر دین مبغوض عنوانی که 
آیا مفھوم ھتک برای ھمه روشن است؟ آیا ھتک حرمت نزد ھمـه جوامـع، مصـادیق یکسـانی     

دارد؟ و بالاخره احراز موضوع در این مورد چگونه و با چه معیاری میسر است؟  
الی از اجمال باشد. بدین معنا که اگر کرامت فرد رسد مفھوم کلی ھتک کرامت خبه نظر می

ای باشد نقض آن کرامت و معدوم انگاشتن آن، ھتـک آن  به ھر دلیلی ثابت شود و در ھر مرتبه
کرامت خواھد بود. اما اینکه در چه مواردی ھتک، صورت پذیرفتـه و مصـادیق آن تحـت چـه     

ھتک کرامت جزء موضـوعاتی اسـت   شود امری ثابت و لایتغیر نیست. بلکهعناوینی محقق می
کند.زمان و مکان تغییر میریتحت تأثکه 

البته این یک قاعده کلی به نحو موجبه کلیه نیست. یعنی بعضی از عناوین را سـراغ داریـم   
فحـش  مثالکنند. که از مصادیق معین ھتک بوده و در ھر زمان و مکان عنوان خود را حفظ می

شـود و یـا تجـاوز بـه حـریم      تحت عنـوان ھتـک قـرار داده مـی    و ناسزا در ھر جامعه و زمان
باشد. در عین حال خصوصی دیگران مصداق بارز و ثابتی برای ھتک حرمت و کرامت افراد می

شود. این تردید دچار تردید میھاآنبسیاری از موضوعات ھستند که فقیه در تشخیص ماھیت 
یا نتیجه دگرگونی موضوع. بـا ایـن توضـیح    یا ناشی از جھل ابتدایی به ماھیت موضوع است و

تغییـر ماھیـت دھـد.    ھـا آنزمان، مکان و یا ھـر دوی  ریتحت تأثکه ممکن است یک موضوع 
تشخیص ماھیت و یا تغییر آن تنھا بـه کمـک عـرف عقـلا و یـا در مـواردی عـرف متشـرعین         

پذیر خواھد بود. به یک مثال توجه کنید.امکان

١/٢٨٥لاع بیشتر ر.ک: العناوین، صاحب عناوین شبیه به ھمین توجیه را در قاعده لاحرج بیان داشته است. برای اط-١
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دانـم گنـاه   انـد کـه فرمـود: نمـی    از پیامبر اسلام (ص) نقل کردهدر کتب روایی حدیثی را 

است: آنکه بدون ردا به دنبال جنازه راه افتد یا آنکه بگوید خدا با شـما مـدارا   تربزرگکدامیک 
)٢/١١١گوید خدایتان بیامرزد بـرایش اسـتغفار کنیـد؟!(نوری،   کند، مدارا نمایید یا کسی که می

این سه عنوان، ذیل یک عنوان کلی یعنی اھانـت و تحقیـر میـت    دھد کهسیاق روایت نشان می
گیرند. حال آیا در عصر حاضر و در جامعه ایرانی فـراز اول روایـت موضـوعیت دارد؟!    قرار می

به دنبال جنازه و در مراسم تشییع او حرکت کند مرتکـب ھتـک و بـه    ردایعنی اگر کسی بدون 
. زیرا این کار در چنین فضـایی اھانـت محسـوب    چنین نیستمسلماًتبع آن جرم شده است؟! 

چه گفتیم، در تعیین مصادیق برای مفھوم ھتک کرامـت بایـد بـه عـرف     ال بنا بر آند. حشونمی
 ـانھتک در آثار خود اشاره کردهبودنیعرفنیز به ن رجوع نمود. فقیھا ه یـک نمونـه توجـه    د. ب

فرمایید:
میتی را که قبلاً دفن شده بـه یکـی از مشـاھد    در این مسئله که اگر گروھی بخواھند جنازه 

مشرفّه انتقال دھند و این امر موجب تقطیع بدن میـت گـردد دو حکـم وجـود دارد. حرمـت و      
فرماینـد: ادعـای   جواز. آیة االله خویی در تبیین حکم حرمت، به استلزام ھتک استناد نموده و می

شـود دفـع   کـه کرامـت محسـوب مـی    اینکه تقطیع برای نقل به مشاھد مشرفه ھتک نبـوده و بل 
گردد به اینکه ھتک، یک امر عرفی است و در اینکه تقطیع بدن میـت در نـزد عـرف ھتـک     می

آید نباید تردید کرد و نیز مسئله محل بحث را نباید با تقطیـع بعضـی اعضـا    میت به حساب می
خویی، م. (مودیدر زمان حیات قیاس نمود. فارق در اینجا ھمان نظر عرف است چنانچه تبیین ن

)٩/٣٣٥موسوعة الامام الخوئی،

گیرینتیجه-٧
نماید:گیری ذکر چند نکته لازم میبه عنوان نتیجه

تواند کانون یـک  حفظ و صیانت کرامت انسان به عنوان یکی از مقاصد عام شریعت، می. ۱
فقھـی  قاعده فقھی اصطیادی قرار گرفته و با تطبیق موارد و مصادیق جزئـی بـر آن، احکـام   

توان مصلحت حفـظ آن را  جزئی را استنتاج نمود. بلکه با اثبات حق کرامت برای انسان می
تر مقدم نمود. اھمیتبر بسیاری از مصالح کمیگذارقانوندر فرآیند افتاء و یا 

ھتک کرامت مفھومی عرفی بوده و تفسیر آن تابع مکان و زمان خواھد بود.. ۲
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ھـا پیونـد دارد،   ردی که موضوع یا حکم شرعی با حق کرامت انسانشایسته است در موا. ۳

ھمچون موارد مشابه در حق حیات برخورد شده و اصل، بر احتیاط شدید قرار گیرد.  
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چکیده
سنت، بدون ذکر دلیل بر ثبوت یا عدم ثبوت آنھا ، در قرآن یا »ھای پیشینشریعت«ای از احکام پاره

اند. از این رو، علمای مذاھب در اینکه این قبیل احکام برای امّـت اسـلامی   در حق مسلمانان، نقل شده
نفیه، مالکیه، محمد بن ادریس شافعی بنا بر یکی از د. حانشوند یا نه، اختلاف کردهشریعت محسوب می

مد بن حنبل بنا بر یکی از اقوال و به تبع وی جمھور حنابله، به حجیت این اقوال، گروھی از شافعیه، اح
روند. در مقابل، معتزلـه، شـیعه،   احکام معتقدند. آیات و روایات از مبانی استدلال این گروه به شمار می

حزم، غزالـی و آمـدی ایـن    که ابناند؛ چنانظاھریه و گروھی از شافعیه قائل به عدم حجیت این احکام
اند. این گروه نیز برای اثبات نظریه خود بـه آیـات، روایـات، اجمـاع، عـدم جریـانِ       قول را اختیار کرده

اند.استصحاب احکام شرایع سابقه و ادلّه عقلی تمسکّ جسته
با این ھمه، از آنجا که ثمره عملی خاصیّ بر اختلاف مورد نظر مترتّب نیست، اختلاف در حجیـت  

رسد؛ زیرا مخالفـان حجیـت، صـرفاً بنـا بـه ورود      تاً اختلافی لفظی به نظر میاحکام شرائع پیشین، عمد
احکام شرائع پیشین در قرآن و سنت قائل به تداوم احکام، و با توجه به آنکـه ایـن احکـام را مشـابه و     

نیز که موافقان کنند؛ نه آنکه شرائع پیشین باشند؛ چنانشمارند، به آنھا عمل میمماثل شرائع پیشین برمی
گفته در عمل پایبندند؛ اما با اعتقاد به اعتبار احکام شرائع پیشین برای امّت اسلامی.به احکام پیش

احکام، موافقان، مخالفان، حجیّھای پیشین،شریعت، شریعت: ھاکلید واژه

.٢٠/٠٨/١٣٩١ی: ؛ تاریخ تصویب نھای١٥/٠٢/١٣٩١خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول.1
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طرح مسأله

ھـای متصـل یـک    ھای آسمانی یکی است و انبیاء الھی ھمه حلقهجوھره و ماھیت شریعت
اند و ھر کدام بر اساس وحیی خاص، حامل یک پیام یعنی دعوت به پرسـتش خداونـد   سلسله

متعال و ترک عبادت غیر او ھستند:
ینْاَ بـِهِ إبِـْراَھیِمَ وَموُسـَی    « شَرعََ لَکُم مِّنَ الدِّینِ ماَ وصََّی بِهِ نوُحاً واَلَّذِي أوَحْیَنْاَ إِلیَكَْ وَماَ وصََّـ

لدِّینَ وَلاَ تتََفَرَّقوُا فیِهِ کبَُرَ علََی الْمشُْرکِیِنَ ماَ تَدعْوُھُمْ إِلیَْهِ اللَّهُ یَجتْبَِي إِلیَـْهِ مـَن   وعَیِسَی أَنْ أقَیِموُا ا
)١٣شوری،» (بیشَاَءُ ویَھَْدِي إِلیَْهِ مَن ینُیِ

ھـای خودشـان   تـوان آنھـا را از کتـاب   از آنجا که برای آگاھی از احکام شرائع پیشین، نمـی 
مِّنَ الَّذیِنَ ھاَدوُاْ یُحَرِّفوُنَ الْکلَِمَ «... ا آیات قرآن از تحریف این مصادر حکایت دارد: گرفت؛ زیر

احکام واقعی شرائع پیشین را تنھا از قـرآن کـریم و سـنت صـحیح     )،۴۶١نساء،»(عَن مَّواَضِعِهِ...
)۴۳۵-۴۲۹؛ حکیم، ۶۸۱؛ ملاجیون،۵/۱۶۱ابن حزم،ت. (توان شناخمی

اند، از سه حالت خارج نیستند:ھای پیشین که در قرآن و سنت وارد شدهتاحکام شریع
اند کـه بـر مشـروع بـودن آنھـا در حـق امـّت        ھمراه دلیلی از قرآن و سنت ذکر شده-الف

کند. در این حالت، عمل به این احکام قطعـاً لازم اسـت؛ از جملـه: وجـوب     اسلامی دلالت می
ذیِنَ مـِن قـَبلِْکُمْ لَعلََّکـُمْ      یاَ أیَُّھاَ الَّذِ«روزه در آیه:  ینَ آمنَوُاْ کتُبَِ علَیَْکُمُ الصِّیاَمُ کَماَ کتُبَِ علَـَی الَّـ

) ۴۵مائـده،  »(وکَتَبَنْاَ علَیَھِْمْ فیِھاَ أَنَّ النَّفْسَ بـِالنَّفْسِ...  «)؛ حکم قصاص در آیه: ۱۸۳بقره، » (نتتََّقوُ
بـاره از ایشـان سـوال شـد،     (ص) که وقتی در اینو مشروعیت قربانی؛ به دلیل قول پیامبر اکرم

)۱۰۴۵/ ۲؛ ابن ماجه، ۳۶۸/ ۴ابن حنبل، » (مسنّة ابیکم إبراھی: «فرمود
بودن آنھا در حق امتّ اسـلامی دلالـت دارد. در   اند که بر منسوخھمراه دلیلی ذکر شده-ب

دار وانات چنگالاین حالت عمل به مقتضای شریعت مورد نظر جایز نیست. از جمله حرمت حی
وعَلََی الَّذیِنَ ھـَادوُاْ حَرَّمنْـَا کـُلَّ ذِي ظُفـُرٍ وَمـِنَ البَْقـَرِ واَلْغـَنَمِ حَرَّمنْـَا علَـَیھِْمْ          : «و پیه آنھا در آیه

ا   شُحوُمھَُماَ إِلاَّ ماَ حَملَتَْ ظھُوُرُھُماَ أوَِ الْحوَاَیاَ أوَْ مـَا اخـْتلَطََ بِعَظـْمٍ ذَلـِكَ جَزیَنْـَاھُم ببَِ      غـْیھِِمْ وإِِنَّـ
و احلتّ لي الغنـائم و  «ص) : ) و حلیتّ غنائم؛ به دلیل قول پیامبر اکرم (ص۱۴۶انعام،» (نلَصاَدقِوُ

)۴۸۴طوسی، الأمالي،؛۲/۶۳مسلم، ؛۱/۸۶خاری، (»یلم تحلّ لأحد قبلی
انـد. از جملـه مشـروعیت    یا بدون دلیل بر نسخ یا ثبوت در حق امتّ اسلامی نقل شده-ج

» مقاَلوُاْ نَفْقِدُ صوُاَعَ الْملَكِِ وَلِمَن جاَء بِهِ حِملُْ بَعیِرٍ وَأَناَْ بـِهِ زعَـِی  : «ان و جعاله با استناد به آیهضم

سوره آل عمران نیز آمده است.78و مائدهسوره 41این مضمون در آیات -1
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)۷۲یوسف، (

نوع اخیر از احکام شرائع پیشین مورد اختلاف علماست که آیا برای مسلمانان نیـز حجـت   
مل به آنھا باشند یا اینکه بـه گونـه إخبـار    رود تا ملزم به عاسلامی به شمار میاست و شریعت

برای نمونه نک: حائری اصفھانی، د. (نقل شده و مسلمانان مکلّف به عمل و اقتداء به آنھا نیستن
؛ ۲۴۲؛ ابــوزھره، ۳۳۱/ ۱؛ بــاجی، ۳۴؛ شــیرازی، ۱۰۰/ ۲؛ سرخســی، ۴۹۵؛ میــرزای قمــی، ۳۱۵

)۲۲۰، ؛ ابوالمکارم۵۳۲؛ دیب البغاء، ۷۴؛ حسب االله،۹۳خلاّف، 
پاسخ به این پرسش کلیدی اسـت  ،پردازیمبر این اساس آنچه در نوشتار پیش رو به آن می

که آیا احکام شرائع پیشین که از طریق قرآن و سنت صحیح به امتّ اسلامی رسـیده و ناسـخی   
نیز حجت است که ملزم به عمل به آنھا باشند یا خیر.آنھا را نسخ نکرده است، برای مسلمانان

پاسخ به این سوال، دو دیدگاه وجود دارد که در ادامه، ادله ھر کـدام را تبیـین و پـس از    در 
کنیم:بندی و نتیجه مقاله ارائه مینقد و تحلیل آنھا، در نھایت دیدگاه خود را در جمع

»شرع من قبلنا«دیدگاه مخالفان حجیت - ۱
یل در روایت اصـح از و حنب)، احمد بن۴۴۱أسنوی، (یادریس شافعی بنا بر قولمحمد بن

البصـری المعتزلـی،   ه () و معتزل۱۶۳/ ۵حزم، ابنه ()، ظاھری۲۶۷حیدری، ه (شیع)،۴۸۶ترکی، (
 ـ ) قائل به ایـن رأی ھسـتند. چنـان   ۸۹۹/ ۲ ی)، ابوالخطـاب کلـوذان  ۲۵۱/ ۱غزالـی،  (یکـه غزال
یســنو) و أ۴۹۵)، میــرزای قمــی (۱۴۵/ ۴آمــدی، (ی)، آمــد۴۹۰؛ ترکــی، ۴۱۶/ ۲کلــوذانی، (
و أسنوی، ترجیح این قول توسـط نـووی را نقـل کـرده     ) این قول را اختیار کرده۴۴۱أسنوی، (

جا)ھمانت. (اس
انـد، دو قـول وجـود دارد: گروھـی     در مورد شرائع انبیایی که قبل از پیامبر اکرم (ص) بوده

ی نشـده باشـند؛   اند: مسلمانان نیز ملزم به آن [شرائع پیشین] ھسـتند مـادامی کـه از آن نھ ـ   گفته
اند: از عھده مسلمانان ساقط است و عمل به ھیچ موردی جایز نیست مگر مواردی دیگران گفته

طاب بـه امـّت اسـلامی    ن] خکه در شریعت اسلام نیز نصّی موافق با بعضی از آنھا [شرائع پیشی
عمـل  ص)، بـه چنـین مـوردی    م (وجود داشته باشد؛ از این رو، به دلیل اطاعت از پیـامبر اکـر  

گوید: و مـا  ھا میحزم ضمن نقل این دیدگاهھای پیشین. ابنشود نه جھت پیروی از شریعتمی
)۱۶۳/ ۵حزم، (ابنم. قائل به این گفته ھستی

به عقیده شیخ طوسی در عدة الاصول، پیامبراکرم (ص) نه قبـل از نبـوّت و نـه بعـد از آن،     
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داده، از جانب خـدا بـه   ی را که او انجام میپیرو دین پیامبران پیش از خود نبوده است. ھر عمل

)۵۹۰/ ۲طوسی، عدةالأصول، ت. (شده اسوی الھام می
ت. ص) متعبّد به شریعت قـبلش نبـوده اس ـ  م (قول مختار غزالی نیز این است که پیامبر اکر

)۲۵۱/ ۱غزالی، (
بـه ایـن   دانـد؛  شیرازی در اللمع، چیزی از [احکام] شرائع پیشین را شریعت مسلمانان نمـی 

یک از صحابه برای جستجوی احکـام بـه کتـب آنھـا مراجعـه      دلیل که پیامبر اکرم (ص) و ھیچ
و اگـر شـریعت اسـلامی بـه شـمار      روایتی نیز موجود نیست کـه آن را تأییـد کنـد    اند و نکرده

پرداختنـد، در حـالی کـه ایـن عمـل      کردند و در آن به جسـتجو مـی  رفت، به آن مراجعه میمی
)۳۴یرازی، ت. (شاسصورت نگرفته

امام الحرمین جوینی از نظر عقلی پیروی از شرائع پیشین را در مواردی که شـریعت اسـلام   
داند اما بر این عقیده است کـه از طریـق شـرع ثابـت شـده      آنھا را نسخ نکرده باشد، ممکن می

ی بدسـت  مسلمانان متعبّد به احکام شرائع پیشین نیستند؛ زیرا اصحاب پیـامبر اکـرم (ص) بـرا   
آوردن حکمی، بـه جسـتجو در احکـام موجـود در کتـب پیـامبران قبـل از پیـامبر اکـرم (ص)          

)۵۰۳/ ۱امام الحرمین، د. (پرداختننمی
أسنوی در التمھید چنین آورده که شرائع پیشین اگر بطور صـحیح ثابـت شـود؛ ماننـد قـول      

و ناسـخی نداشـته باشـد، بـه عقیـده جمھـور،       » فْسِوکَتَبَنْاَ علَیَھِْمْ فیِھاَ أَنَّ الـنَّفْسَ بـِالنَّ  «خداوند: 
تـر ھمـان قـول اول    شریعت مسلمانان نیست؛ شافعی در این مسأله دو قول دارد که قول صحیح

أسـنوی،  ت. ((منع) است و نووی آن را در روضـةالطاّلبین و دیگـر کتابھـایش تـرجیح داده اس ـ    
۴۴۱(

ن به مسلمانان رسیده، شریعت اسـلامی  چه که از شرائع پیشیو نیز به تصریح برخی ھمه آن
نیست و نسخ بر ھمه احکام شرائع پیشین حاکم است. اگر در قوانین اسلام قانونی وجـود دارد  
که شبیه آن قوانین است، نه به این معناست که شریعت سابق ادامه یافته، بلکه شریعت محمدی 

. یکی از کسانی کـه بـه شـدت    آن را مجدداً آورده و حکم، مشابه و مماثل شریعت پیشین است
کند، محقق اردبیلی است؛ وی به مناسبت استنباط مسئله عدم حجیت شرائع پیشین را مطرح می

) ۵۵(یوسـف، » ضاجعلنـی علـی خـزائن الار   «جواز تولّی قضاء از ناحیـه حکـّام جـور از آیـه     
ز منکر بکنـد،  نویسد: اگر کسی بخواھد در نظام جور اجرای احکام و امر به معروف و نھی امی

شـود مگـر اینکـه خـود بـه      شود و این امر ھمیشه حاصل نمیگاه نه تنھا جایز، بلکه واجب می
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کند و نیازی به اثبـات آن  دنبال آن برود و تقاضا نماید؛ در این صورت عقل دلالت بر مطلب می

ت از این آیه شریفه نیست؛ بعلاوه، اثبات مشروع بودن پذیرش ولایـت جـور، منـوط بـه حجی ـ    
)۵۰۸اردبیلی، زبدة البیان فی احکام القرآن، ت. (احکام ادیان پیشین اس

حیدری در اصول الاستنباط بعد از طـرح اخـتلاف فقھـاء، قـول عـدم حجیـت را انتخـاب        
الیْوَْمَ «گونه که خداوند فرموده است: شدنش آنکند؛ به عقیده وی شریعت اسلام بعد از کاملمی

)، تمام احکـامی  ٣مائده، » (امْ وَأَتْمَمتُْ علَیَْکُمْ نِعْمتَِي وَرضَیِتُ لَکُمُ الإسِْلاَمَ دیِنًأکَْملَتُْ لَکُمْ دیِنَکُ
را که بشر به آن نیاز داشته، آورده و بیان کرده است؛ چه موافق با شرائع پیشین باشد یا مخـالف  

ارِ  ا مِنْ شَيءٍْ یُقَرِّبُکُمْم«گونه که در روایت وارد شده است: آن؛ ھمان مِنَ الْجنََّةِ ویبُاَعِدکُُمْ مِنَ النَّـ
 ـ      ا وقـَدْ نھَیَْ ةِ إِلَّـ  ـإِلَّا وقَدْ أَمَرْتُکُمْ بِه وماَ مِنْ شَيءٍْ یُقَرِّبُکُمْ مِنَ النَّارِ ویبُاَعـِدکُُمْ مـِنَ الْجنََّـ » هتُکُمْ عنَْ

انـد و  مـاقبلش بـوده  و نیز آثار دلالت دارند بر اینکه تمام شرائع عامّه ناسخ )٩٦/ ٦٧ی، مجلس(
)٢٦٧کیم،(حت. ظاھر نسخ، نسخ کلی و تبلیغ احکام جدید اس

ادلّه مخالفان حجیت- ۲
اند:به قرآن، سنت، اجماع و ادلّه عقلی استناد کرده» ھای پیشینشریعت«مخالفان حجیت 

سوره مائده:۴۸آیه -۲-۱
ماَ بیَْنَ یَدیَْهِ مِنَ الْکتِاَبِ وَمھُیَْمنِاً علَیَْهِ فاَحْکُم بیَـْنھَُم بِمـَا   وَأَنزَلنْاَ إِلیَكَْ الْکتِاَبَ باِلْحقَِّ مُصَدِّقاً لِّ«

)۴۸(مائده، » اأَنزَلَ اللّهُ وَلاَ تتََّبعِْ أَھوْاَءھُمْ عَمَّا جاَءكَ مِنَ الْحقَِّ لِکلٍُّ جَعلَنْاَ منِکُمْ شِرعَْةً وَمنِھْاَجً
کام شرائع پیشین چنـین اسـت کـه در حقیقـت     استدلال به آیه مذکور برای عدم حجیت اح

کند ھر پیامبری، شریعت و برنامه مخصوص بـه خـود دارد؛ از ایـن رو، شـریعت یـک      بیان می
)۴۱۲/ ۲کلوذانی، ت. (پیامبر، شریعت پیامبری دیگر نیس

توان گفت که اولاً انفراد ادیان در مورد شـریعت، مـانع از اشـتراک    در پاسخ به این دلیل می
ثانیاً این آیه در مورد خبر از یھود نازل شد و بـه پیـامبر   . ھای شرعی نیستر برخی گزارهآنھا د

اکرم (ص) امر شد تا با آنچه خداوند نازل کرده است، بین آنھا حکم کرده و از پیروی ھواھـای  
براى ھر یك از شما [امتھا] شـریعت و راه روشـنی قـرار    «فرماید: آنھا دوری کند؛ ودر ادامه می

؛ از این رو شریعت پیامبر اکـرم (ص) چیـزی اسـت کـه از سـوی خـدا نـازل شـده و         »ایمدهدا
اختصاص به اینکه به ایشان نازل شده نـه غیـرش، نـدارد و شـریعت یھـود، پیـروی از ھـوای        

دھد، تا مبادا پیامبر اکـرم (ص) از  و این آیه نیز از سلوک باطل اھل کتاب خبر مینفسشان بوده
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)۳۳۱/ ۱(باجی، د. آنان پیروی کن

توان برداشت کرد که در بعضی شرائع، آنچه در شرائع دیگـر بـوده،   از این آیه چنین نیز می
نسخ شده و احکامی که قبلا مشروع نبوده، اضافه گردیده است؛ به این اعتبار برای ھـر یـک از   

)۱۹۶شنقیطي،د. (ای است که مخالفتی با آنچه بیان شد ندارپیامبران، شریعت و برنامه
سنت نبوی-۲-۲
حدیث مشھور معاذ:-۲-۲-۱

کنـی؟  براساس چـه قضـاوت مـی   : «پیامبر اکرم (ص) ھنگام اعزام معاذ به یمن از او پرسید
اگر آن حکـم را درقـرآن نیـافتی، براسـاس چـه قضـاوت       فرمود: برابر کتاب خدا.عرض کرد:

به اجتھاد بـر اسـاس :عرض کـرد اگر نیافتی؟ فرمود: سنت رسول خدا. عرض کرد:کنی؟ می
سپاس خداى را که فرستاده پیامبرش اش زد و فرمود:پیامبر اکرم (ص) به سینهپردازم.رأى می

ترمـذی،  ؛۲/۱۶۲(أبـوداود،  »را به آنچه رضاى پیـامبرش را ھمـراه دارد، موفـق سـاخته اسـت.     
تورات و انجیل وجه استدلال به این حدیث چنین است: معاذ در موارد مذکور، نامی از)۲/۳۹۴

بود، عـدول بـه   نبرد، پیامبر اکرم (ص) نیز او را تأیید کرد؛ اگر شرائع پیشین از جمله مدارک می
/ ۲البصـری المعتزلـی،   د. (اجتھاد جز در صورت ناتوانی از آن [احکام شرائع پیشین] جایز نبـو 

)۱۴۵/ ۴؛ آمدی، ۲۵۱/ ۱؛ غزالی، ۸۹۹
گیریم؛ زیرا تحریف و تبـدیل  ن را از کتب خودشان نمیقبلاً بیان شد که احکام شرائع پیشی

احکـام شـرائع   » کتـاب االله «کند و حکم می» کتاب االله«شده است و معاذ در ابتدا گفت به آنچه 
)۲۷۳/ ۳أبوالثناء أصفھانی، د. (گیرپیشین را نیز در برمی

فرماید: روایت نبوی که می-۲-۲-۲
) و ایـن  ۱/۸۶(بخـاری،  » ةو کلُُّ نبـیٍّ بعـث إلـی قومـه خاص ـ    وَدٍاسَْو احَْمَرٍبُعثتُ إلی کلُِّ «

ت. روایت شده اس»اُرسْلِتُْ اِلَی الاْبَیَْضِ وَ الاْسَوَْدِ وَ الاْحَْمَرِ«روایت در امالی شیخ طوسی با لفظ 
)۴۸۴طوسی، الأمالی،(

وم خود وجه استدلال: این حدیث بر این نکته دلالت دارد که شرع ھر پیامبری مخصوص ق
توان گفـت ایـن   در پاسخ به این دلیل نیز میاوست و مشارکت ما با آنان مانع اختصاص است.

امر مسلّم است و تعارضی با عمل به شرائع پیشین که در قرآن وارد شده و شـریعت مسـلمانان   
رود، ندارد.به شمار می

اجماع:-۲-۳
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کننـد مبنـی بـر اینکـه     طرح مـی اجماع مسلمانان را م» ھای پیشینشریعت«مخالفان حجیت 

چـه ایشـان متعبـّد بـه غیـر شـریعت       شریعت پیامبر اکرم (ص) ناسخ غیر خودش است و چنان
بود نه شارع، و ناقل بود نه صاحب شرع؛ و این گفته ضـعیف اسـت؛ و نیـز    خودش بود، مخبر 

/ ۱(غزالـی، د.ھای پیشین، لازم بود آن را اعلان و تأیید کن ـدر صورت تعبّد به یکی از شریعت
)۱۴۸/ ۴؛ آمدی، ۲۵۱

شود این است که این اجماع مسلم است، امـا شـریعت   اشکالی که به این استدلال گرفته می
پیامبر اکرم (ص) فقط موارد اختلافی را نسخ کرده است؛ زیرا اگر شرائع پیشین را بطـور کلـی   

رائع گذشـتگان  شد کـه جزئـی از ش ـ  کرد، موجب نسخ وجوب ایمان و تحریم کفر مینسخ می
)۲۷۳/ ۳(أبوالثناء أصفھانی، ت. اس

عدم جریان استصحاب احکام شرایع سابقه:-۲-۴
مطـرح  » استصـحاب احکـام شـرایع سـابقه    «اصولیان متاخر امامیـه، مبحثـی تحـت عنـوان     

ھای پیشین محل بحث در این مسأله جایی است که علم به وجود حکمی در شریعتاند. نموده
م پس از آمدن شریعت اسلام آیا آن حکم، نسـخ شـده یـا بـاقی مانـده اسـت.       پیدا کنیم و ندانی

توان آن حکم را استصحاب و به آن عمـل  شود این است که آیا میسؤالی که در اینجا طرح می
کرد، یا اینکه احکام شرایع پیشین، محل استصحاب نیستند؟

گاه ارایـه شـده اسـت:    درباره حجیت این استصحاب بین اصولیان اختلاف بوده و دو دیـد 
، )۴۱۲(آخونـد خراسـانی،   ) و صـاحب کفایـه   ٢٢٥/ ٣انصاری،(یشیخ انصارنچومشھور، ھم

شـود، در احکـام شـرایع    گونه که استصحاب در احکام شریعت اسلام جارى میمعتقدند ھمان
) و ٣١٥گذشته نیز جارى است. گروھی دیگـر، ھماننـد صـاحب فصـول (حـائری اصـفھانی،       

)، بر این باورند کـه استصـحاب نسـبت بـه احکـام شـرایع       ٤٩٥(میرزای قمی، صاحب قوانین
شود. ایراداتی که بر انکار جریان استصحاب احکـام شـرایع پیشـین مطـرح     گذشته، جارى نمی

توان در سه دسته قرار داد:شده است را می
باشـد،  قوام استصحاب پس از یقین به حدوث یک حکم، شک در بقاء آن حکم مـی -الف
که در این موارد شک در بقاء وجود ندارد؛ به دلیل اینکه حکمی که در شریعت پیشـین  حال آن

اند و این حکمی که اکنون احتمال وجـودش  وجود داشت، متعلقّ به افرادی بوده که از بین رفته
اند؛ از ایـن رو،  رود، مربوط به مکلّفان جدید است که در زمان شریعت گذشته وجود نداشتهمی
حـائری  ت. (صحاب احکام شرایع سابقه، برای امت اسلامی به دلیل تغییر موضوع جایز نیساست
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)٢٢٥/ ٣؛ انصاری، ٣١٥اصفھانی، 

در پاسخ باید گفت: این ایراد درصورتی وارد است که احکـام شـرعیه بـر سـبیل قضـایای      
فـراد مقـدرة   خارجیه که متعلقّ به مکلّفین خارجی ھستند باشند، ولی اگر احکام شرعیه بـرای ا 

الوجود و فرضی بر سبیل قضیه حقیقیه وضع شده باشند نه برای افراد موجـود در خـارج، ایـن    
زند؛ از این رو، شک در بقاء در آن، قابـل  شدن افراد، ضرری به آن نمیایراد وارد نیست و نابود

)۴۱۳آخوند خراسانی، ت. (تصور و ممکن اس
تمام شرایع پیشین است؛ از ایـن رو، حکـم   مشھور این است که شریعت اسلام، ناسخ-ب

)٢٦٧؛ حیدری، ٣١٥حائری اصفھانی، ت. (به بقای احکام شرایع مذکور جایز نیس
ھـای آسـمانی یکـی اسـت و مـوارد مشـترکی ماننـد        بیان شد که جوھره و ماھیت شریعت

ھـا  وجوب ایمان و تحریم کفر، در تمام شرایع الھی وجـود دارنـد کـه قابـل نسـخ نیسـتند و تن      
رود؛ به عبارتی نسخ شریعت، به معنای نسـخ عـام مجمـوعی    مختصات شرایع سابق از بین می

بودن از بین رفته است نه اینکه تک تک اجـزاء و  است؛ یعنی تمام آن شریعت با وصف مجموع
؛ ٢٢٧/ ٣انصـاری،  ت. (عناصر آن از بین رفته باشند. بنابراین اجزاء مشترک آن ھنـوز بـاقی اس ـ  

)۴۱۳انی، آخوند خراس
با وجود علم اجمالی به نسخ مـواردی از احکـام شـریعت سـابقه، حـق استصـحاب و       -ج

)جاآخوند خراسانی، ھمان(د. جریان اصالت عدم نسخ در بقیه احکام وجود ندار
توان پاسخ داد: در صورتی که در برخی از اطـراف علـم اجمـالی،    به این ایراد نیز چنین می

شـود. در  ن علم اجمالی تبدیل بـه علـم تفصـیلی و شـک بـدوی مـی      علم تفصیلی پیدا شود، آ
موضوع مورد بحث ھم که به اندازه معلوم بالاجمال، علم تفصیلی به نسخ مـواردی از شـریعت   

د. شـو سابقه داریم، علم اجمالی ما منحـل و در نتیجـه استصـحاب در بقیـه مـوارد جـاری مـی       
ابقه ثابت شد و در بقـاء آن شـک کـردیم،    در نتیجه اگر وجود حکمی در شریعت س)جاھمان(

)٢٢٥/ ٣انصاری، م. (شویقائل به جریان استصحاب در آن حکم می
ادله عقلی:-۲-۵

بندی کرد:توان در سه قسمت دستهاستدلالات عقلی مخالفان عدم حجیت را می
و در بود، باید به آن مراجعـه کـرده   اگر پیامبر اکرم (ص) متعبّد به شریعت قبلش می-الف

ماند و در مورد ظھار، رمـی محصـنات، مواریـث،    پرداخت و منتظر وحی نمیآن به جستجو می
کـرد، در حـالی کـه ایـن امـر اتفـاق       کرد بلکه ابتدا به آن مراجعه میلعان، إفک و... توقف نمی
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نیفتاده است؛ از این رو، ھرگز به شریعت قبلش مراجعه نکرد مگر در رجم یھودی تـا بـه آنـان    

 ـ(البصـری  ت. اند این مساله مخالف دینشان نیس ـبفھم ؛ ۲/۶۰۳؛ علـم الھـدی،   ۸۹۹/ ۲یالمعتزل
)۲۵۱/ ۱غزالی، 

پاسخ این دلیل این است که در حقیقت چیزی از شرائع پیشین معتبر است که متـواتر بـوده   
باشد و این نیازی به یادگیری و بحث ندارد و این امر بر پیـامبر اکـرم (ص) و صـحابه معلـوم     

) و اگر احکامی که بیان کردیم، به نقل از آنھـا در قـرآن وارد   ۲۷۳/ ۳(أبوالثناء أصفھانی، ت. سا
گونه که در قصه مرد شاکی عمـل کـرد؛   کرد، ھمانشده است، پیامبر اکرم (ص) به آنھا عمل می

) گـاھی نیـز   ۲/۳۵۷أبوداود، د. (آنگاه که دستور داد صد خوشه آوردند و به یک دفعه بر او زدن
کرد تا وحـی نـازل شـود؛ زیـرا تـورات      پیامبر اکرم (ص) در بعضی از موارد مذکور، توقّف می

تغییر یافته و تحریف شده بود و رجوع به آن ممکن نبود، از این رو پیـامبر اکـرم (ص) منتظـر    
)۳۳۰/ ۱شد. (باجی، صدور حکم از جھت وحی می

مانند قرآن و اخبـار، فـرض کفـایی    اگر شرائع پیشین دلیل بود، تعلیم و نقل و حفظ آن -ب
واجـب  -بخصـوص در مسـائل اختلافـی   -گردید و مراجعه صحابه بدان در شناخت احکاممی
گشت؛ اما نه تنھا چیزی در این مورد از آنھا به ما نرسیده بلکه خلاف آن نقـل شـده اسـت؛    می

رات مشـاھده  ای از توروایت شده که روزی پیامبر اکرم (ص) در دست عمر ابن خطاب، ورقه
لَ«کرد و غضبناک شد، آنگاه فرمود: 

 ـ)؛ آلبانی این حدیث را حسن می۶۳/ ۱؛ تبریزی، ۲۸۲ابویه،بنبا(»یاتِّباَع تبریـزی،  :نـک د (دان
کردنـد و  چ یک از حوادث به نقل اھل ملل مراجعه نمی) و گذشتگان خودشان نیز در ھی۶۳/ ۱

بودند، رجـوع بـه   پرسیدند، در حالی که اگر بدان متعبّد میدر مورد شریعتشان از آنھا سوال نمی
؛ شـیرازی،  ۸۹۹/ ۲المعتزلی، البصریت. (گشکتب انبیاء متقدّم، ھمانند قرآن و سنت واجب می

)۱۴۸/ ۱؛ آمدی، ۲۵۱/ ۱؛ غزالی، ۳۴
گوئیم موافقـان در مـواردی شـریعت گذشـتگان را شـریعت اسـلام       ردّ این دلیل نیز میدر 

شمارند که با خبر خداوند متعال و پیامبر اکرم (ص) ثابت شده و اتبّاع آن واجب است؛ اما برمی
رود؛ از ایـن رو،  ھا و گفتارھایشان که ثابت نشده است، شریعت اسـلامی بـه شـمار نمـی    کتاب

/ ۱بـاجی،  ت. (در آن بر مسلمانان واجب نیست بلکه از آن منع نیـز شـده اس ـ  حفظ آن و تأملّ
خطـاب  چه از پیامبر اکرم (ص) روایـت شـده کـه روزی در دسـت عمـر ابـن      ) به دلیل آن۳۳۰
ای از تورات مشاھده کرد و غضبناک شد و فرمود: آیا شریعتی درخشان و پاکیزه در مقابل ورقه
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بود راھی جز پیروی از من نداشت.زنده میاگر موسی (ع) خود؟آن نیاوردم

(ص) است در حالی کـه اگـر مخاطـب شـریعت     شریعت اسلام منسوب به پیامبر اکرم -ج
شـد و  بود این نسبت صحیح نبود و چیزی از شریعت اسلام به ایشان نسبت داده نمیقبلش می

/ ۴؛ آمـدی،  ۴۱۲/ ۲؛ کلـوذانی،  ۸۹۹/ ۲لبصـری المعتزلـی،   ت. (ااین خلاف اجماع مسلمانان اس
بود، این شریعت یا بایـد  (ص) متعبّد به شریعت قبلش می) از سویی دیگر، اگر پیامبر اکرم۱۴۸

ع) یا کسانی کـه قبـل از ایـن دو بودنـد؛ خطـاب ایشـان بـه        (یع) بود یا عیس(یشریعت موس
ع) که امکان نداشت؛ زیرا با شریعت عیسی (ع) نسـخ شـده اسـت و شـریعت     (یشریعت موس

)۸۹۹/ ۲لبصری المعتزلی، د. (امسیح نیز ممکن نبود؛ زیرا احدی از مسلمانان چنین قولی ندار
ھایی عقلی اسـت  توان گفت: این اقوال، استدلالھا میبطور خلاصه در پاسخ به این استدلال

ص) بـه  م (شود و واقعیت عملی آن اسـت کـه عمـل پیـامبر اکـر     که با واقعیت عملی نقض می
که در قرآن آمده، ثابت شده است.  شرائع پیشین 

»شرع من قبلنا«دیدگاه موافقان حجیت -۳
طرفداران این دیدگاه احکام شرائع پیشین را به آنچه با قرآن کـریم و سـنت صـحیح ثابـت     

گویند: مادامی که ناسخی آن را نسـخ نکـرده باشـد، شـریعت     کنند و میشده است، محدود می
-۲۷۰/ ۳أبوالثناء أصفھانی، ه ()، مالکی۱۰۰/ ۲سرخسی، ه (نفیشود. حمسلمانان نیز محسوب می

حنبـل در روایتـی   ) واحمد بن۵۰۳/ ۱امام الحرمین، (یادریس شافعی بنا بر نقل)، محمد بن۲۷۲
/ ۱؛ ابن قدامه، روضة الناظر و جنـة المنـاظر،   ۴۱۱/ ۲کلوذانی، د. (از وی قائل به این رأی ھستن

انـد، ابـویعلی و حلـواني و ابوالحسـن     رد از احمد تبعیت کـرده جمھور حنابله در این مو)۳۱۰
گوید: ایـن اصـحّ دو روایـت اسـت.     اند و ابوالبرکات در مورد آن میتمیمی آن را انتخاب کرده

فتوحی نیز در این مورد گفته بنا بر صحیح، و روایت دوم یعنی اینکه شـرائع پیشـین، شـریعت    
ای حنابلـه )۴۹۰ترکی، ت. (لخطاب کسی اختیار نکرده اسرود را جز ابوامسلمانان به شمار نمی

اند، اند، به مسائلی منقول از وی مبنی بر موافقت، استدلال کردهکه این قول را از احمد نقل کرده
مانند این قول که اگر کسی سوگند یاد کند فرزندش را قربانی کند، باید قوچی را قربـانی کـرده   

اسـتدلال  » وفََدیَنْاَهُ بِذبِحٍْ عَظـِیمٍ «آیه صد و ھفتم سوره صافات و گوشت آن را صدقه بدھد و به 
نیز استدلال وی بـر اثبـات قرعـه بـا آیـات      ؛ و کند که در مورد ابراھیم خلیل نازل شده استمی

و نیـز آیـه   » فسَاَھَمَ فَکاَنَ مِنْ الْمُدحَْضیِنَ«فرماید: سوره صافات که می۱۴۱قرآن است یعنی آیه 
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)۴۸۶ترکی، » (وَماَ کنُتَ لَدیَھِْمْ إِذْ یلُْقوُن أقَْلاَمھَُمْ أیَُّھُمْ یَکْفلُُ مَریَْم«مران سوره ع۴۴

امام الحرمین نقل کرده که شافعی در یک حالت به عمل به شریعت پیشینیان تمایل داشته و 
اھده آن ھنگامی است که حکمی از شرائع پیشین بیابیم و در شریعت اسلام ناسخی برای آن مش

نکنیم، و بیان کرده است که شافعی اصلی از اصول کتاب الاطعمة را بـر اسـاس آن بنـا کـرده و     
)۵۰۳/ ۱مام الحرمین، د. (اانبیشتر اصحابش از وی تبعیت کرده

ترین اقوال نزد ما این است که آنچه از شریعت پیشینیان با کتـاب  گوید: صحیحسرخسی می
است، به دلیل اینکه شریعت پیامبر اکرم (ص) است، عمـل بـه آن   خدا یا با بیان رسول االله ثابت 

)۱۰۰/ ۲سرخسی، ت. (مادامی که ناسخی برایش مشخص نباشد، لازم اس
بـرای مسـلمانان نیـز حجـت اسـت و مصـالح،       » ھای پیشینشریعت«العربی، از دیدگاه ابن

امی کـه شـرائع   عادات و درک روش عرف میان گذشته و آینده یکسان است. به عقیده وی مـاد 
)۱۰۸۵/ ۳العربی، (ابند. رونپیشینیان نسخ نشده باشند، شریعت امتّ اسلامی به شمار می

کند که قصه این گاو دلیلی است بر اینکـه  اسرائیل صریحاً بیان میقرطبی در داستان گاو بنی
وَمـَن  «)، وی بـه مناسـبت آیـه    ۴۶۲/ ۱قرطبی، د. (باششرائع پیشین، شریعت مسلمانان [نیز] می

ت. گوید: شریعت ابراھیم، شریعت ماس) می۱۳۰بقره،» (هیَرغْبَُ عَن مِّلَّةِ إبِْراَھیِمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفسَْ
»أوُْلئَكَِ الَّذیِنَ ھَدىَ اللّهُ فبَھِـُداَھُمُ اقتْـَدهِْ  «م سوره أنعا۹۰) ھمچنین در مورد آیه ۱۳۳/ ۲قرطبی،(

کند که آنان از این آیه وجوب تبعیتّ از شرائع انبیاء پیشین را اسـتنباط  از برخی از علما نقل می
)۳۵/ ۷قرطبی، د. (اند؛ زیرا در آیه آمده است: شما نیز به ھدایت آنان اقتدا کنیکرده

حاجب آن است که پیامبر اکرم (ص) بعد از بعثت به آنچه کـه نسـخ نشـده،    قول مختار ابن
) أسنوی نیز این قول را روایت کرده است ولی آن ۲۷۰/ ۳(أبوالثناء أصفھانی، ت. د بوده اسمتعبّ

)۴۴۱أسنوی، د. (دانرا مرجوح می
کند، دلیـل  گوید: نفس این که قرآن احکامی را از وصایای لقمان مطرح میجواد کاظمی می

ھا را رد کند که عدم ردّ بر این است که برای ما حجتّ است و گرنه قرآن باید پس از نقل، آن 
)۴۱۱/ ۲کاظمی، د. (روقرآن، دلیل بر نسخ نشدن این احکام به شمار می

ھای مربوط به احکام شرائع پیشین را که در قرآن و سنت آمده است، ملاّجیون حنفی، گزاره
در اسلام نیز مادامی که امر به ترک آنھا نشده باشد، حجت دانسته و سکوت شارع را دلیل عدم 

ای گوید: در صورت اثبات حجیت آمـوزه ) و می۴۲۰و۳۵۶ملاّجیون، ه (انکار الزام آنھا برشمرد
)۶۸۱ی کرد. (ھمان، توان آن را در موارد مشابه فاقد نص جارمی
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بنـدي بـه احکـام    نویسد: اھل علم درباره ضرورت و لـزوم پـاي  باره میشوکاني نیز در این

مھور علما بر این باورند که آن احکام، تا آنجا که نسخ نشده شرایع پیشین اختلاف دارند، اما ج
شـوکاني،  ت. (باشد بر مسلمانان واجب است. به باور شوکاني نظریه جمھور علمـا درسـت اس ـ  

۳۷۵(

ادلّه موافقان حجیت- ۴
اند:به آیات و روایات زیر استناد کرده» ھای پیشینشریعت«موافقان برای حجیت 

آیات-۴-۱
سوره شوری:۱۳سوره انعام و ۹۰اتیآ-۴-۱-۱
)۹۰انعام، » (هأوُْلئَكَِ الَّذیِنَ ھَدىَ اللّهُ فبَھُِداَھُمُ اقتَْدِ«
ینْاَ بـِهِ إبِـْراَھیِمَ وَموُسـَی    « شَرعََ لَکُم مِّنَ الدِّینِ ماَ وصََّی بِهِ نوُحاً واَلَّذِي أوَحْیَنْاَ إِلیَكَْ وَماَ وصََّـ

)۱۳(شوری، »ینَ وَلاَ تتََفَرَّقوُا فیِهِ...وعَیِسَی أَنْ أقَیِموُا الدِّ
استدلال به آیات مذکور برای حجیت احکام شرائع پیشین چنین است که پیامبر اکرم (ص) 
به پیروی از پیامبران پیشین امر شده است؛ از این رو دلالت دارند بر اینکـه پیـروی از آنچـه از    

)۳۲۸/ ۱(باجی، د. نع ارائه شده باشآنھا ثابت شده، واجب است مگر اینکه دلیلی بر م
انـد کـه اولاً خداونـد در ایـن آیـه،      مخالفان حجیت بر این استدلال چنین اشکال وارد کرده

پیامبر اکرم (ص) را به پیروی از ھدایتی که منسوب به تمام پیامبران و میان آنھا مشـترک اسـت   
مشـترک ھمـان توحیـد و ادلـّه     چه که مورد اختلاف میـان آنھاسـت؛ ھـدایت    کند، نه آنامر می
کنند و این چیزی از شرائع آنھا نیست؛ از ایـن رو،  ای است که به سوی توحید ھدایت میعقلیه

ثانیاً به فرض اینکه منظور از ھدایت مشترک آن چیزی ». فبَھِم«و نفرمود » فبَھُِداَھُمُ اقتَْدهِْ«فرمود: 
فی، در حقیقت خداوند آن را به طریق وحی به باشد که شرائع در آن اتفاق دارند نه موارد اختلا

؛ ۲۵۵/ ۱زالـی،  ت. (غپیامبر اکرم (ص) فرستاد نه بر این اساس که اقتداء به پیامبران پیشـین اس ـ 
ثالثاً دین عبارتست از اصل توحید، و بـا تعجـب و حیـرت    )۲۶۰/ ۷؛ طباطبائی، ۱۵۲/ ۴آمدی، 

کند، حال آنکه شریعت نـوح  جوع میع) رح (اند: چگونه پیامبر اکرم (ص) به [شریعت] نوگفته
)۲۵۷/ ۱زالی، ت. (غاز تمام شرائع بیشتر فراموش شده و از یاد رفته اس

شود که اولاً موافقان حجیت، قائل بـه شـناخت شـرائع    ھا چنین پاسخ داده میبه این اشکال
پیشین را باید از قـرآن  پیشین از کتب یا سایر منابع آنھا نیستند، بلکه به عقیده آنھا احکام شرائع 



75»اشرع من قبلن«انتقادی ادلّه موافقان و مخالفان حجیتّ تحلیل1392زییپا
؛ أبوالثنـاء  ۱۰۰/ ۲؛ سرخسـی،  ۳۳۰/ ۱بـرای نمونـه، نـک: بـاجی،     ت. (و سنت صـحیح شـناخ  

توان گفت چگونه پیامبر اکرم (ص) به شریعت نـوح رجـوع   از این رو، نمی)۲۷۳/ ۳أصفھانی، 
اً، کند در حالی که شریعتش بیشتر از تمام شرائع فرامـوش شـده و از یـاد رفتـه اسـت. ثانی ـ     می

گیرنـد؛ ادلـّه   نصوص آمره بر اتبّاع ھدایت پیشینیان در آیات مذکور، امور عملیه را نیز در برمـی 
این قول به شرح زیر است:

عبـاس پرسـید: سـجده در [سـوره]     مجاھـد از ابـن  : کندبخاری در صحیح روایت می-۱
ذیِنَ   «)، ۸۴(انعـام،  » دو من ذریته داو«ای ای، گفت: آیا نخوانده(ص) را از کجا گرفته أوُْلئَـِكَ الَّـ

 ـ ۹۰انعام، » (هھَدىَ اللّهُ فبَھُِداَھُمُ اقتَْدِھ د. )، پس داود و رسول االله (ص) سجده آن را بجـا آوردن
عباس است کـه سـجده تـلاوت را    این تصریح صحیحی از ابن)۳۲۸/ ۱باجی، ؛۶/۳۱(بخاری، 

سجده تلاوت از فروع عملی است قرار داد و» فبھداھم اقتده«جزء ھدایت در این قول خداوند 
شـود، پیـامبر   نه اصول اعتقادی. اما دین در آیه سیزدھم سوره شوری، شامل فروع عملی نیز می

فرماید: این جبریل است آمده تا امـر دیـن شـما را بـه     اکرم (ص) در حدیث مشھور جبریل می
وه در حـدیث، اسـلام را   ) یعنی اسلام، ایمان و احسـان، بعـلا  ۵۳/ ۱ابن حنبل، د. (شما بیاموزان

عمر شود. نیز در حدیث ابنتفسیر کرد که شامل فروع عملی مانند نماز، زکات، روزه و حج می
)، ۱/۳۴مسـلم،  ؛۱/۷(بخـاری،  » سبنـی الاسـلام علـی خم ـ   «باشد، آمده است: علیه میکه متفق

خداونـد  ؛ و روشن است که نماز و زکات و روزه و حج، فروع عملی ھستند نه مسائل اعتقادی
کند بر اینکه دیـن از  این آیه دلالت می)۱۹(آل عمران، » مإِنَّ الدِّینَ عنِدَ اللّهِ الإسِْلاَم«فرماید: می

شود. پس واضح است که پیامبر اکرم (ص) برای دیدگاه قرآن و سنت، شامل امور عملیّه نیز می
در قـرآن بیـان کـرده و از طریـق     مراجعه به شریعت نوح نیازی به مراجعه به غیر آنچه خداوند 
مخصوص پیـامبر  » فبَھُِداَھُمُ اقتَْدهِْ«وحی فرستاده است، ندارد. حال اگر گفته شود خطاب در آیه 

شود: ادلّه دلالت دارند بـر اینکـه ھـر چنـد لفـظِ خطـابِ       اکرم (ص) است، در جواب گفته می
شود مگر دلیلـی بـر   میمخصوص پیامبر اکرم (ص)، شامل امتّ نیست، اما حکمش شامل امت

لَقَدْ کاَنَ لَکُمْ فِي رسَوُلِ اللَّهِ أسُوَْةٌ حسَنََةٌ لِّمَن «سوره احزاب: ۲۱تخصیص، دلالت کند؛ مانند آیه 
فھمیم که خداوند پیامبر اکرم با استقراء در قرآن می». کاَنَ یَرجْوُ اللَّهَ واَلیْوَْمَ الآْخِرَ وَذکََرَ اللَّهَ کثَیِراً

کند؛ از جمله:دھد اما تعمیم حکم را اراده میا با لفظ خاص مورد خطاب قرار می(ص) ر
) از این آیه، ۱طلاق، » (ءإِذاَ طلََّقتُْمُ النِّساَ«فرماید: ) در ادامه می۱(طلاق، » ا أیَُّھاَ النَّبِيُّیَ«-الف

شود.شمولیتّ حکم خطاب برای ھمه دانسته می
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ةَ      «فرمایـد:  ) در ادامه مـی ۱تحریم، » (ملِمَ تُحَرِّیاَ أیَُّھاَ النَّبِيُّ«-ب هُ لَکـُمْ تَحلَِّـ قـَدْ فـَرَضَ اللَّـ

)۲حریم، » (أیَْماَنِکُمْ واَللَّهُ موَْلاَکُمْ
» اإِنَّ اللَّهَ کاَنَ بِماَ تَعْملَوُنَ خبَیِـراً «فرماید: ) در ادامه می۱(احزاب، » هیاَ أیَُّھاَ النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّ«-ج

۲احزاب، 
۶۱یونس، » وَلاَ تَعْملَوُنَ مِنْ عَملٍَ«فرماید: ) در ادامه می۶۱(یونس، » نوَماَ تَکوُنُ فِي شَأْ«-د

تعمیم بعد از خطاب خاص در آیه مذکور بر عمومیتّ حکم دلالت دارد.
(روم، » بـِینَ إِلیَـْهِ واَتَّقـُوه   منُیِ«فرمایـد:  ) در ادامه می۳۰(روم، » افَأقَِمْ وجَھْكََ للِدِّینِ حنَیِفً«-ه

۳۱(
لِکـَيْ لـَا یَکـُونَ    «فرماید: ) در ادامه می۳۷(احزاب، » افلََمَّا قَضَی زیَْدٌ مِّنھْاَ وَطَراً زوََّجنْاَکھََ«-و

)۳۷(احزاب، » علََی الْمؤُْمنِیِنَ حَرَج
سوره نحل:۱۲۳آیه -۴-۱-۲
)۱۲۳(نحل، » نعْ ملَِّةَ إبِْراَھیِمَ حنَیِفاً وَماَ کاَنَ مِنَ الْمشُْرکِیِثُمَّ أوَحْیَنْاَ إِلیَكَْ أَنِ اتَّبِ«

ح این آیه و آیه سیزدھم سوره شوری که بیان شد بر وجوب پیروی مسلمانان از شریعت نو
کنند.ع)، ابراھیم (ع)، موسی (ع) و عیسی (ع) دلالت می(

سوره نحـل، عبارتسـت از   ۱۲۳در آیه بر این دلیل نیز چنین اشکال شده است که اولاً ملت 
وَمَن یَرغْبَُ عَن «فرماید: اصل دین و توحید، که مورد اتفاق تمامی شرائع است و از این رو، می

دانستن پیامبران مخـالف  )، در حالی که جاھل و سفیه۱۳۰(بقره، » همِّلَّةِ إبِْراَھیِمَ إِلاَّ مَن سَفِهَ نَفسَْ
شود و بر مذھب ابوحنیفـه  . ثانیاً لفظ ملتّ بر فروع شرعیّه اطلاق نمیبا ابراھیم (ع) جایز نیست

شود. ثالثـاً خداونـد در ادامـه قـولِ     گفته نمی» لت ابوحنیفه و ملت شافعیم«، و شافعی در فروع
را برای مقابل بودن دیـن قـرار داد و مقابـل شـرک ھمـان      ۱۲۳نحل، » نوَماَ کاَنَ مِنَ الْمشُْرکِیِنَ«

چھارم اینکه اگر مراد از دین، فروع شرعیّه بـود، جسـتجو از آن بـر پیـامبر اکـرم      توحید است.
شدن شرائع پیشین، غیر ممکن رفتن و فراموشگشت و این امر با وجود از بین(ص) واجب می

)۱۵۲/ ۴؛ آمدی، ۲۵۶/ ۱(غزالی، ت. اس
ود و بحـث از  ش ـدر پاسخ به اشکال قبلی گفته شد که لفظ دین شامل امور عملیـّه نیـز مـی   

شرائع پیشین در خلال ادلّه قرآن و سنت صحیح است؛ از این رو، نیازی به اطاله بحـث وجـود   
ندارد.
روایات-۴-۲
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عباس در مورد سجده: روایت ابن-۴-۲-۱

ای، عباس در مورد سجده پرسید: سجده در [سـوره] (ص) را از کجـا گرفتـه   مجاھد از ابن
االله (ص) سجده آن را بجا ) پس داود و رسول۸۴(انعام،» دته داوو من ذری«ای گفت: آیا نخوانده

)۳۲۸/ ۱؛ باجی، ۶/۳۱(بخاری،د. آوردن
روایت نبوی در خصوصِ نماز شخصی که در وقت نمـاز بخوابـد یـا آن را -۴-۲-۲

فراموش کند:
پیامبر اکرم (ص) فرمود: ھر کس در وقت نماز بخوابد یا آن را فراموش کند، ھنگامی که به

(طـه، آیـه   »یو اقم الصلاة لـذکر «یادش آمد، آن را بخواند و این قول خداوند را قرائت فرمود: 
در حالی که اساساً این خطاب به موسی )۲۹۳/ ۳؛ کلینی، ۱۷۲/ ۱؛ أبوداود، ۲/۱۳۸مسلم،، ()۱۴

ن چـه موسـی بـدا   ص) و امتش به آنم () و اگر پیامبر اکر۲۷۰/ ۳أبوالثناء أصفھانی، ت. ((ع) اس
بود.متعبّد بود، متعبّد نبودند، استدلال به این آیه صحیح نمی

اند که پیامبر اکـرم (ص)  این دلیل نیز با اشکال از سوی مخالفان مواجه شده و بر این عقیده
چه خداوند متعال از أدای نماز در این مسأله تابع موسی نبود و قول ایشان فقط تعلیلی بود به آن

گونه که موسی (ع) امر به نمـاز  ر مسلمان واجب کرده است؛ یعنی ھمانکه ھمان یاد خداست ب
؛ ۲۶۰/ ۱(غزالی، د. انشده است، پیامبر اکرم (ص) و مسلمانان نیز به طریق وحی بر آن امر شده

)۱۵۳/ ۴آمدی، 
شود که مسأله مذکور از طریق وحی، مخصوص پیامبر اکرم از این اشکال چنین برداشت می

را از شریعت گذشتگان نگرفته است. از این رو، اختلاف در این حالت لفظی (ص) است و آن 
است.
ص) حکم به قصاص دندان شکسته داد:م (روایتی که پیامبراکر-۴-۲-۳

ه   : «پیامبر اکرم (ص) در مـورد دنـدان شکسـته، امـر بـه قصـاص کـرد و فرمـود         کتـاب اللَّـ
دندان باشـد وجـود نـدارد مگـر     در حالی که در قرآن چیزی که مقتضی قصاص در» القصاص

واَلسِّنَّ : «چه که خداوند متعال در آیه چھل و پنجم سوره مائده از تورات حکایت کرده استآن
) اگر پیامبر اکرم (ص) متعبّد به شرع قـبلش نبـود، اسـتدلال بـه اینکـه      ۳/۱۶۹(بخاری، » نباِلسِّ

شـود،  مبر اکـرم (ص) مـی  اسرائیل، باعث وجـوب آن در دیـن پیـا   وجوب قصاص در دین بنی
صحیح نبود.

فَمـَنِ اعتْـَدىَ   «سـوره بقـره   ۱۹۴بر این استدلال، اشکال شده است که در مورد قصاص آیه 
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گیـرد و  آمده است که دندان تحت عموم آن قرار می» علَیَْکُمْ فاَعتَْدوُاْ علَیَْهِ بِمثِلِْ ماَ اعتَْدىَ علَیَْکُمْ

)۱۵۳/ ۴؛ آمدی، ۲۵۸/ ۱ی، (غزالت. نیازی به حدیث مذکور نیس
در پاسخ این اشکال نیز باید گفت در این مسأله اجماع واقـع شـده کـه قصـاص، شـریعت      

کتُبَِ علَیَْکُمُ الْقِصاَصُ فِي «بودن آن برای مسلمانان ثابت شد: پیشینیان بوده است، سپس شریعت
و نھایتاً در حالت وجود نص، بنا بـر سـبیل   ) ۴۵(مائده، » النَّفْسَ باِلنَّفْسِ«) و ۱۷۸(بقره، »یالْقتَلَْ

شود.استئناس و بعنوان مویّد به آن استناد می

بندی و نتایججمع
رسیم که:با توجه به مباحث مطرح شده به این نتیجه می

اختلاف بین مخالفان و موافقان، اختلافی لفظی بیش نیسـت و تفـاوت جـوھری میـان     -۱
م شرائع پیشین که با قرآن یا سنت صحیح بـرای مسـلمانان   دیدگاه آنان وجود ندارد؛ یعنی احکا

ثابت شده است، مادامی که ناسخی آن را نسـخ نکـرده باشـد، شـریعت اسـلام نیـز بـه شـمار         
روند. از این رو، اختلاف لفظی است؛ زیرا مخالفان، بر اساس اینکه احکام شرائع پیشینیان از می

ند و این چیـزی اسـت کـه موافقـان نیـز قبـول       کنشوند، به آن عمل نمیکتب خودشان اخذ می
دانـد  دارند؛ به عنوان نمونه قرطبی، احکام شرائع پیشین را در صورتی بر مسلمانان حجـّت مـی  

) ثانیاً مخالفان بـر ایـن باورنـد کـه     ۱۹۱/ ۶که از طریق قرآن یا سنت ثابت شده باشد. (قرطبی، 
نھا نیسـت و ایـن اسـم بـر آن اطـلاق      آنچه از حکایات گذشتگان در قرآن وارد شده، شریعت آ

) بـه  ۲۴۳ابوزھره، د. (شود. به عقیده ابوزھره نیز این اختلاف لفظی است و موضوعیتی ندارنمی
، دلیل مستقلی نیست بلکه تنھا بـه قـرآن یـا سـنت     »شرع من قبلنا«توان گفت: عبارتی دیگر می

)۴۹۶(ترکی، د.گردد، آنگاه که بدون انکار بر مسلمانان نقل شده باشبرمی
مخالفان حجیت، در موارد زیادی برای استنباط حکم، به احکامِ شرائع پیشین (به عنوان -۲

بودن اختلاف بین مخالفان و ھا، ادعای لفظیاند که این استناددلیلی مستقل نه مویّد) استناد کرده
کنیم:ھا را بیان میھایی از این استنادکند. نمونهموافقان را تأیید می

ادریس شافعی در احکام القرآن برای استنباط احکـام از قصـص قـرآن کـه     محمد بن-۲-۱
کنـد، مثلـًا بـرای اصـل جـواز و      مربوط به احکام شرائع پیشینیان است، بطور فراوان استفاده می

. فسَاَھَمَ فَکاَنَ مـِنْ  وإَِنَّ یوُنُسَ لَمِنَ الْمُرسْلَیِنَ. إِذْ أبَقََ إِلَی الْفلُكِْ الْمشَْحوُنِ«حلیت قرعه به آیات 
» موَماَ کنُتَ لَدیَھِْمْ إِذْ یلُْقـُون أقَْلاَمھَـُمْ أیَُّھـُمْ یَکْفـُلُ مـَریَْمَ     «) و ۱۴۱-۱۳۹(صافات، » نالْمُدحَْضیِ
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سـوره قصـص   ۲۶ھمچنین برای جواز اجاره بـه آیـه   )۵۰۲شافعی، د (کناستناد می۴۴عمران، 

ھمـان،  د. (جویتمسکّ می» استَْأجِْرهُْ إِنَّ خیَْرَ مَنِ استَْأجَْرْتَ الْقوَِيُّ الْأَمیِنُقاَلتَْ إحِْداَھُماَ یاَ أبَتَِ«
۲۸۳(

ھای مربوط به شرائع پیشین برای استنباط حکـم اسـتفاده   حنبل نیز از گزارهاحمد بن-۲-۲
ا بلَوَْنـَاھُمْ کَمـَا بلَوَْنـَا أصَـْحاَبَ ا     «کند؛ مثلا با توجه به آیـات  می ةِ إِذْ أقَسْـَموُا لیََصـْرِمنَُّھاَ    إِنَّـ لْجنََّـ

 ـ   ریِمِ. فتَنََ ادوَا مُصبِْحیِنَ. وَلاَ یسَتْثَنْوُنَ. فَطاَفَ علَیَھْاَ طاَئِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَھُمْ ناَئِموُنَ. فَأصَـْبَحتَْ کاَلصَّـ
ابـن  د. (شـو کند که فرار از زکات موجب اسـقاط آن نمـی  ) استدلال می۲۰-۱۷(قلم، » نمُصبِْحیِ

)۳۲۷/ ۱۱قدامه، المغنی، 
ھـای  کیاھراّسی از فقھای شافعیه، در موارد زیـادی بـرای اسـتنباط احکـام از گـزاره     -۲-۳

فاَبْعثَوُا أحََدکَُم بـِوَرقِِکُمْ ھـَذهِِ   «گیرد، وی با توجه به آیه مربوط به احکام شرائع پیشین کمک می
صد ساله خود را با تردید، یـک  ف خواب سی) که یکی از اصحاب کھ۱۹(کھف، » ةإِلَی الْمَدیِنَ

کند که اگر کلام با تردید و با اتّکای به ذھن گفتـه  کند، استدلال میروز یا نیم روز توصیف می
)۲۲۵/ ۱کیاھراسی، ت. (شود، دروغ نیس

راوندی از متقدمان شیعه برای استنباط احکام در موارد مختلفی به قصص قـرآن کـه   -۲-۴
فـَابْعثَوُا أحَـَدکَُم   «کند؛ مثلاً در کتاب وکالـت بـه آیـه    یشینیان است تمسکّ میمربوط به شرائع پ

 ـ ھمچنـین بـرای اصـل حریـّت     )۱۹کھـف،  » (ابوَِرقِِکُمْ ھَذهِِ إِلَی الْمَدیِنَةِ فلَیْنَظُرْ أیَُّھاَ أَزکَْی طَعاَمً
) اسـتناد  ۸قصـص، » (افاَلتَْقَطَهُ آلُ فِرعْوَْنَ لیَِکوُنَ لَ«شود به آیه انسانی که یافت می

)۱۹۷و۱۷/ ۱۶به نقل از: مروارید، ۱۷راوندی، د. (کنمی
گونه آیـات بـرای اسـتنباط حکـم اسـتناد کـرده،       یکی دیگر از فقھای شیعه که به این-۲-۵

إِنَّا «لم علامه حلّی است؛ برای نمونه در تذکرة الفقھاء با استناد به آیات ھفدھم تا بیستم سوره ق
علَیَھْاَ طـَائِفٌ  بلَوَْناَھُمْ کَماَ بلَوَْناَ أصَْحاَبَ الْجنََّةِ إِذْ أقَسَْموُا لیََصْرِمنَُّھاَ مُصبِْحیِنَ. وَلاَ یسَتْثَنْوُنَ. فَطاَفَ

کند کـه فـرار از زکـات موجـب اسـقاط آن     بیان می» مِّن رَّبِّكَ وَھُمْ ناَئِموُنَ. فَأصَبَْحتَْ کاَلصَّریِمِ
)۲۳۸/ ۶لی، د. (حشود بلکه این عمل، عذاب الھی را نیز به دنبال دارنمی

دھد که در کلیتّ مسأله اسـتنباط  ھای مقداد سیوری در کنزالعرفان نیز نشان میاستناد-۲-۶
۵۵که بر جواز پذیرفتن ولایـت از ظـالم بـه آیـه     احکام از شرائع پیشینیان تردیدی ندارد؛ چنان

) نیـز بـرای   ۱۱/ ۲(سـیوری،  د. کن ـاسـتناد مـی  » نـِي علَـَی خـَزَآئِنِ الأَرْضِ   اجْعلَْ«سوره یوسـف  
) و بـرای صـحتّ وکالـت بـه داسـتان      ۷۳مشروعیت اجاره به داستان شعیب و موسی (ھمـان،  
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 ـ «اصحاب کھف  ) ۱۹کھـف،  (» افاَبْعثَوُا أحََدکَُم بوَِرقِِکُمْ ھَذهِِ إِلَی الْمَدیِنَةِ فلَیْنَظُرْ أیَُّھاَ أَزکْـَی طَعاَمً

)۶۲/ ۲(سیوری، د. کناستدلال می
اردبیلی نیز ھر چند، حجیت احکـام شـرائع پیشـین بـرای مسـلمانان را ثابـت شـده        -۲-۷
کنـد، بـه عنـوان    )، اما برای استنباط احکام به آنھا اسـتناد مـی  ۵۸۶داند (اردبیلی، زبدةالبیان، نمی

باً یبَْحثَُ فِي الأَرْضِ لیُِریَِهُ کیَْفَ یوُاَرِي سـَوءْةَ أخَیِـهِ   بَعثََ اللّهُ غُراَفَ«سوره مائده ۳۱نمونه از آیه 
، بر لـزوم  »قاَلَ یاَ ویَلْتَاَ أعََجَزْتُ أَنْ أکَوُنَ مثِلَْ ھَذاَ الْغُراَبِ فَأوُاَرِيَ سوَءْةَ أخَِي فَأصَبْحََ مِنَ النَّادِمیِنَ

السَّفیِنَةُ فَکاَنتَْ لِمسَاَکیِنَ یَعْملَوُنَ فِي البَْحْرِ أَمَّا«)، یا از آیات ۴۹ھمان، د. (کندفن میت استناد می
ا الْغلُـَامُ فَکـَانَ أبَـَواَهُ        مـُؤْمنِیَْنِ  فَأَرَدتُّ أَنْ أعَیِبھَاَ وکَاَنَ وَراَءھُم مَّلكٌِ یَأخُْذُ کلَُّ سـَفیِنَةٍ غَصـْباً. وَأَمَّـ

ھا ) جواز تصرّف در مال دیگران و فروش آن۸۰و ۷۹، کھف» (افَخشَیِناَ أَن یُرْھِقھَُماَ طُغیْاَناً وکَُفْرً
د. کن ـدر جایی که شخص بداند در تصرّف اموال سـزاوارتر از دیگـران اسـت، را اسـتنباط مـی     

)۴۹۰/ ۱۴،اردبیلی، مجمع الفائدة(

منابع
.ق١٤٠٩، مؤسسة آل البیت لإحیاء التراث،کفایة الأصول،آخوند خراسانی، محمد کاظم

.م١٩٨٤، تحقیق: سید الجمیلی، دارالکتاب العربی، الإحکام فی اصول الأحکامن محمد، آمدی، علی ب
مؤسسة ، تصحیح و تعلیق: علی اکبر غفاری، قم، معانی الأخبار،شیخ صدوق)(یعلبابویه، محمد بنابن

.١٣٧٩، النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین
.م١٩٨٣، بیروت، دارالآفاق الحدیثة، الإحکام فی أصول الأحکاماحمد، حزم، علی بنابن
.م١٩٨٥، بیروت، المکتب الإسلامی، المسند مع منتخب کنز العمال،محمدحنبل، أحمد بنابن
١٣٩٢، تحقیق: علی محمد البجاوی، بیروت، دارالفکر، أحکام القرآنعبداالله، بنالعربی، ابوبکر محمدابن
.ق

، مکتبـة الکلیـات الأزھریـة،    روضة الناظر و جنة المناظراحمد، بنالدین عبدااللهقدامه مقدسی، موفقابن
.م١٩٩١

.ق١٤٠٣ت، دارالکتاب العربي، ، بیروالمغنی مع الشرح الکبیر_____________، 
دار ،، تحقیق: محمـد فـواد عبـدالباقی، عیسـی الحلبـي     ماجهسنن ابنیزید القزوینی، ماجه، محمد بنابن

تا.الریان للتراث، بی
، جـدة،  بیان مختصر شرح مختصر ابن حاجبعبدالرحمن، الدین محمود بنأبوالثناء الأصفھانی، شمس
.م١٩٨٦و التوزیع، دارالمدني للطباعة و النشر 
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، تحقیق و تعلیق: سعید محمد اللحام، دارالفکر للطباعة و النشر داودسنن أبیأشعث، أبوداود، سلیمان بن

.م١٩٩٠-١٤١٠و التوزیع، 
تا.، دارالفکر العربی، بیأصول الفقهأبوزھره، محمد، 

تا.، دارالمسلم، بیمیالأدلة المختلف فیھا و أثرھا في الفقه الاسلاأبوالمکارم، عبدالحمید، 
.م١٩٨٤، موسسة الرسالة،جابی، التمھید في تخریج الفروع علی الأصولحسن، أسنوي، عبدالرحیم بن

.ق١٣٩٩، قطر، البرھان في أصول الفقهعبداالله، إمام الحرمین الجوینی، عبدالملک بن
قیق تراث الشـیخ الأعظـم، قـم،    ، تھیه و تحقیق: لجنة تحفرائد الأصولمحمد امین، انصاری، مرتضی بن

ق.١٤١٩-ش١٣٧٧مجمع الفکر الإسلامي، 
، تحقیق: عبداالله محمد الحبـوری، موسسـة   إحکام الفصول فی أحکام الأصولخلف، باجی، سلیمان بن

.م١٩٨٩الرسالة، 
.م١٩٨١-١٤٠١، دارالفکر للطباعة و النشر و التوزیع، الجامع الصحیحاسماعیل، بخاری، محمد بن

.م١٩٦٤، دمشق، المعتمد في أصول الفقهعلی، صري، أبوالحسین محمد بنب
، المکتـب  مشکاة المصابیح، بتعلیق محمد ناصـر الـدین الآلبـانی،عبدااللهخطیب)، محمد بن(یتبریز

.م١٩٦١الإسلامی للطباعة و النشر، 
نة]، مطبعة جامعة عـین  [دراسة مقارأصول مذھب الإمام أحمد بن حنبلترکی، عبداالله بن عبدالمحسن، 

.م١٩٧٤شمس، 
-، تحقیق و تصحیح: عبدالرحمن محمد عثمان، بیروتسنن الترمذيعیسی، ترمذي، أبوعیسي محمد بن

.م١٩٨٣-١٤٠٣لبنان، دارالفکر للطباعة و النشر و التویع، 
الاسـلامیه،  ، قم، دار احیاء العلـوم  الفصول الغرویة فی الأصول الفقھیةحائری اصفھانی، محمد حسین، 

.ق١٤٠٤-ش١٣٦٣
تا.جا، دارالمعارف، بی، بیأصول التشریع الإسلامیحسب االله، علی، 

.ق١٤٠١، موسسه آل البیت، الأصول العامة في الفقه المقارنحکیم، محمد تقی، 
، تھران، انتشـارات اسـتقلال،   شرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرامحسن، محقق)، جعفر بن(یحل

.ق١٤٠٩
.ق١٤١٤، قم، موسسه آل البیت لإحیاء التراث، تذکرةالفقھاءحلی، حسن بن یوسف، 

.م١٩٥٩.ه١٣٧٩، بغداد، مطبعه الرابطة، اصول الاستنباطحیدری، علی نقی،
تا.جا، دارالقلم، بی، بیعلم أصول الفقهخلاّف، عبدالوھاب، 

تا.جا، دارالإمام البخاری، بی، بیقه الإسلامیأثر الادلة المختلفة فیھا في الفدیب البغاء، مصطفی، 
.ق١٣٧٢، دارالکتاب العربی، أصول السرخسیأحمد، سرخسی، أبوبکر محمد بن
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، تحقیق و تصحیح: محمد باقر بھبـودی، تھـران،   کنز العرفان في الفقه القرآنعبداالله، سیوری، مقداد بن

.١٣٧٣انتشارات مرتضوی، 
.ق١٤١٠، قاھره، دار إحیاء العلوم، ام القرآنأحکادریس، شافعی، محمد بن

.م١٩٣٩/ق١٣٥٨، مصر، مطبعه البابی الحلبی بمصر، اللمّع فی اصول الفقهعلی، شیرازی، ابراھیم بن
.م١٩٨٩، قاھره، مکتبة ابن تیمیة، مذکرة في أصول الفقهمحمد، شنقیطي، محمد امین بن

، اعتنی الجامع بین فنيّ الرّوایة و الدّرایة من علم التفسیرفتح الغدیر محمد، علی بنشوکاني، محمد بن
.م٢٠٠٧/ق١٤٢٨به و راجع اصوله: یوسف الغُوش، بیروت، لبنان، دارالمعرفه، 

منشورات جماعـة المدرسـین فـي الحـوزة     ، قم، المیزان في تفسیر القرآنحسین، محمدسیّد طباطبائی، 
تا.العلمیة، بی

.ق١٤١٤دار الثقافة للطباعة والنشر والتوزیع، ، قم، الأمالیحسن، طوسی، محمد بن
اپخانـه سـتاره،   ، چ، تحقیق: محمـد رضـا الأنصـاري القمـي، قـم     عدّة الأصول،______________

.١٣٧٦. ١٤١٧الحجة ذي
، مصحح: ابوالقاسم گرجی، مرکز الذریعة الی اصول الشریعةحسین، سید مرتضی)، علی بن(یعلم الھد

تا.موسسه انتشارات و چاپ)، بین (رک اسلامی، دانشگاه تھرااطلاعات و مدا
.م١٩٨٣، بیروت، دارالکتب العلمیة، المستصفیمحمد، غزالي، أبوحامد محمد بن

.م١٩٦٥، بیروت، دار إحیاء التراث العربی، الجامع لأحکام القرآنأحمد، قرطبی، ابوعبداالله محمد بن
.١٣٦٥محمد باقر شریف زاده، تھران، انتشارات مرتضوی، ، تحقیق:مسالک الأفھامکاظمی، جواد، 

تا.، جدة، دارالمدني للطباعة و النشر و التوزیع، بیالتمھید في أصول الفقهاحمد، کلوذاني، محفوظ بن
، تصحیح و تعلیق: علـی اکبـر غفـاری، تھـران، دار الکتـب الإسـلامیة،       الکافییعقوب، کلینی، محمد بن

١٣٦٧.
.ق١٤٠٥، بیروت، دارالکتب العلمیة، أحکام القرآنمحمد الطبری، عمادالدیّن بنکیاھراسی،

السـید  ، تحقیـق:  بحارالأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطھار (ع)محمدتقی، مجلسی، محمدباقر بن
.م١٩٨٣/ق١٤٠٣ار إحیاء التراث العربی، ، دلبنان-بیروت،إبراھیم المیانجي، محمد الباقر البھبودي

.ق١٤١٣، بیروت، موسسة دارالتراث، موسسة فقه الشیعة، سلسلة الینابیع الفقھیةاصغر، مروارید، علی
تا.لبنان، دارالفکر، بی-، بیروتصحیح مسلمحجاج: بنمسلم (القشیري النیشابوري)، ابوالحسن

نـژاد، قـم، کنگـره    ، تحقیـق: علـی زمـانی   زبدة البیان في أحکام القرآنمحمد، مقدس اردبیلی، احمد بن
.١٣٧٥مقدس اردبیلی، 

، قم، انتشارات اسلامی وابسته مجمع الفائدة و البرھان في شرح ارشاد الأذھان،_____________
.ق١٤١٦معه مدرسین حوزه علمیه قم، به جا
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، با حواشی مولـوی رحـیم   التفسیرات الأحمدیة فی بیان الآیات الشرعیةسعید، ملاّجیون، احمد بن ابی

.ق۱۳۲۷بخش، بمبئی، مطبعة الکریمیة، 
تا.جا، بی، بیقوانین الأصولمیرزای قمی، ابوالقاسم، 





، ٩٤پیاپیۀ، شمارپنجمو ، سال چھلو اصولهقمطالعات اسلامی: ف
٨٥- ۱۰۴، ص١٣٩٢پاییز

*تحلیل دیدگاه اتفاق افق

محمد جواد عنایتی راددکتر 
استادیار دانشگاه فردوسی مشھد
Email: enayati1426@yahoo.com

چکیده
دیدن ماه را در افق ناظر و جمعی دیگـر در ھـر   شود. مشھور فقیھان ماه قمری با دیدن ماه آغاز می

ھا کلمـات  دانند. یکی از دلائل مشترک ھر دو دیدگاه، روایاتی است که در آنافقی، نشان شروع ماه می
مطلقی مانند رویت، اھل مصر و بلد آخر آمده است. طرفداران اختلاف افـق، مطلقـات را منصـرف بـه     

اند. در این جُستار پس از نقل و شرح افق، انصراف را نپذیرفتهشھرھای ھمگن در افق و مدافعان اتفاق 
روایات، شواھد فقھی، کلامی و تفسیری بر عدم انصراف ذکر و در نتیجه از نظریه اتحاد افق دفاع شـده  

است.

.ھلال ماه، افق، انصراف، رؤیت: ھاژهواکلید

.٠٢/٠٧/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی:١٠/١٢/١٣٨٨خ وصول:ی*. تار
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اھمیت موضوع

ھـای دینـی وتکـالیف    مری درتعیـین مناسـبت  ھای قبدون تردید تشخیص آغاز و انجام ماه
وسنن وآداب شرعی ازقبیل اعیاد فطر، قربان، غدیر، روزه ماه مبـارک رمضـان و...بـرای صـدھا     
میلیون مسلمان در پنجاه و شش کشورجھان نقش اساسـی دارد وروشـن اسـت کـه تشـخیص      

باشد.ھا و روزھای قمری مبتنی بر رویت ھلال میماه
شـدن چھـره   در رویت ھلال، پیامدھای ناگواری مانند تفرقه، مشـوه از سوی دیگر اختلاف

دارد از و ...اسلام در برابر مخالفان، تضعیف باورھای دینی جوانان نسبت به کارآمدی فقه شیعه 
این رو بازنگری جدی در مسئله رویت ھلال و حداقل، تبدیل فتاوای اختلاف افق بـه احتیـاط،   

رمقاله پیش رو تلاش شده دیدگاه کسانی که معتقـد بـه اخـتلاف    از زاویه فقھی بایسته است. د
باشـد بـه   اند اطلاق روایات منصرف به رویت مـاه در شـھر نـاظر مـی    افق ھستند ومدعی شده

چالش کشیده شود.

نگاھی به تاریخچه و زوایای بحث
در مساله رویت ھلال، اقوال و آرائی شکل گرفته است

نظریه عدد و نظریه رویت-١.
٣٠ھجری این بحث در گرفت که آیا ماه مبـارک رمضـان ھمیشـه کامـل و     ٥و ٤در قرن 

روز در نوسان است؟٣٠و ٢٩روزه است یا اینکه بر اساس دیدن ماه بین 
» اصـحاب الرویـه  «و بـه طرفـداران نظریـه دوم    » اصـحاب العـدد  «به طرفداران نظریـه اول  

.گویندمی
اش از اصحاب عـدد بـوده و در خصـال و    ت علمیشیخ صدوق، حداقل در دورانی از حیا

یھمان) و کراجک ـد () و نیز شیخ مفی١/٤٩شھید اول، غایه المراد،ت. (فقیه از آن دفاع کرده اس
اند.) در آغاز طرفدار این دیدگاه بوده٥/٢٣٦الذریعه، (

زمان رویت ھلال: قبل و بعد از زوال -٢
ل پیش از زوال رویـت شـود، آیـا آن روز،    موضوع بحث این است که اگر روز آخر ماه، ھلا

روز اول ماه جدید است یا روز آخر ماه قبل؟
مطـرح کـرد، ولـی    » المسـائل الناصـریات  «بار این موضوع را در گویا سید مرتضی نخستین

) ١٠٩٠م(یاواخر دوران صفویه معرکه آراء بوده است. جمعی از فقھا از جمله محقـق سـبزوار  
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یار اعتبار رویت پیش از زوال بودند و جمعی دیگر مانند وحید بھبھـان در ذخیره و کفایه طرفد

) طرفدار عدم اعتبار بودند. ١٢٠٥م (
رویت ھلال با چشم مسلح  -٣

د بحث رویت ھلال با چشم مسلح از مسائل مستحدثه است و در فقه سـابقه چنـدانی نـدار   
)١/١٠٩ویت ھلال، (ر

اشتراط یا عدم اشتراط اتحاد افق -٤
بار و عدم اعتبار قول حاکم و قول بینه و قول ھیوی از دیگر مباحثی است که در رویـت  اعت

ھلال مطرح است.
این است که ھر گاه ھلال ماه در » رویت ھلال«موضوعات دربحث انگیزترینبحثیکی از

ھای دور کافی است یا خیر؟ بـه تعبیـر فقھـی آیـا رویـت      سرزمینی دیده شود آیا برای سرزمین
کند یـا خیـر؟ بـدون تردیـد از دیـدگاه فقیھـان اگـر        ھا، کفایت میدر افقی برای ھمه افقھلال 

شھرھای نزدیک به ھم و افق آنھا یکی باشد، رویت ھلال در یکی بـرای دیگـری کـافی اسـت     
مانند کوفه و بغداد (تھران و قم) و نیز بیشتر فقیھان رویت ھلال در شـھرھای شـرقی را بـرای    

دانند.میشھرھای غربی کافی 
ولی اگر شھرھا اختلاف افق داشته باشند آیا رویت ھلال در یکـی بـرای دیگـری کفایـت     

ھا را طرفداران اختلاف کند یا خیر؟ مشھور فقھای امامیه و فقھای شافعیه؛ که از این پس آنمی
کند ولی جمھور فقھای عامه غیـر از شـافعیه و جمعـی از   گویند کفایت نمیخوانیم؛ میافق می

خوانیم؛ مانند خوئی وبنقل ھا را طرفداران اتحاد افق میفقھای برجسته امامیه؛ که از این پس آن
ایشان شیخ طوسی در مبسوط و محدث بحرانی در حدائق، فیض در وافی و نراقی در مستند و 

) و گلپایگانی در حاشیه ۱/۲۷۹ن (صاحب جواھر در جواھر، در مستند العروه و منھاج الصالحی
)۱۷۴عروه الوثقی و وسیله النجاه و میلانی در حاشیه بر عروه الوثقی (عروه الوثقی،بر 

یکی از دلائل مھم طرفداران اتحاد افق، اطلاق روایات باب است کـه در جسُـتار پـیش رو    
شود.این دلیل تحلیل و بررسی می

یت ھلالؤاخبار ر
ن صام تسـعة و عشـرین قـال ان    عبداالله (ع) انه قال فی محکم عن ابیبنصحیحه ھشام-۱

حرعـاملی، وسـائل   . (کانت له بینّة عادله علی اھل مصر انھم صاموا ثلاثین علی رؤیته قضی یوماً
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)۱۰/۲۶۵الشیعه، 

حکم از امام صادق (ع) نقل کرده که حضرت درباره کسی که بیسـت و نـه روز از   بنھشام
عادلی است کـه سـاکنان شـھری بـر اسـاس      رمضان روزه گرفته فرمود اگر برای او گواه (بینه) 

اند در این صورت، یک روز را قضا کند.دیدن ماه، سی روز روزه گرفته
موثقه سماعه انه سأل اباعبداالله (ع) عن الیوم فی شھر رمضان یختلف فیه قال اذا اجتمـع  -۲

)۱۰/۲۷۸اھل مصر علی صیامه للرویة فاقضه اذا کان اھل المصر خمسمائة انسان. (حرعاملی، 
شـود  شمار روزھای] آن اخـتلاف مـی  ر [سماعه از امام صادق (ع) درباره ماه رمضانی که د

الشک] بـه دلیـل رویـت ھـلال،     فرمود اگر ساکنان شھری [ھر شھری که باشد] بر روزه آن [یوم
ھماھنگ شدند، روزه آن روز را قضا کن در صورتی که ساکنان شھر پانصد انسان باشد. 

الافق، ھـر دو  افق و مختلفاین دو روایت اطلاق دارد و شامل شھرھای ھمدر» مصر«واژه 
یکـی از  )۲/۷۶۸؛ محقق داماد، رویـت ھـلال،   ۲/۲۸۳: خوئی، منھاج الصالحین، ر. کشود. (می

بودن واژه مصر است و دلیل دیگر آن، ترک تفصیل است و اگر مقصود امـام  علائم اطلاق، نکره
فرمود.اند؛ باید آن را مقید میان که مشھور تفسیر نمودهافق بود، چن(ع) شھرھای ھم

به ویژه اینکه موضوع، مورد پرسش عمومی و نیاز مردم بوده است. نکته دیگر اینکـه کلمـه   
در روایت سماعه گرچه در وسائل به صورت نکره آمده ولـی درمنبـع اصـلی کـه از آن     » مصر«

به شکل معرفه ذکر شـده اسـت و منظـور    » مصرال«، »من لایحضره الفقیه«نقل کرده یعنی کتاب 
: ھاشـمی، ثبـوت   ر. کتوان به آن استدلال کـرد. ( باشد نه ھر شھری لذا نمیاھل شھر معین می

» المصـر «) و مرحوم مجلسی اول در متن لوامع صاحبقرانی ۳۶الشھر برویه الھلال فی بلد آخر، 
ھری رسیدید و اھل آن شھر متفقنـد  ھرگاه به ش«آورده و بر اساس آن چنین ترجمه کرده است: 

رسـد از ایـن جنبـه، روایـت مجمـل اسـت و       ) و به نظر مـی ۴۳۶-۶/۴۳۷».(ایم...که ماه را دیده
توان به آن استدلال کرد.نمی

عبداالله قال سالت اباعبداالله (ع) عن ھلال رمضان یغـّم علینـا فـی    ابیبنخبر عبد الرحمن-۳
حر ه. (م الا ان تراه فان شھد اھل بلد آخر انھم رأوه فاقضتسع و عشرین من شعبان فقال ولاتص

)۱۰/۲۹۳عاملی، 
بـودن  ماه شعبان بـه علـت ابـری   ۲۹از امام صادق (ع) درباره ھلال ماه رمضانی که در روز 

ھوا، دیده نشد سؤال شد حضرت فرمود: آن روز را روزه نگیر مگر ماه را ببینی و اگر اھل شھر 
اند، روزه آن روز را قضا کن.را دیدهدیگری شھادت دادند ماه
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به روشنی دلالت دارد که رویت ھلال در شـھری بـرای سـاکنان    » شھد اھل بلد اخر«جمله 

محمـد جـوھری در   بـن باشد چه در افق ھمگن باشند یا نباشند. قاسمھای دیگر حجت میشھر
کامل الزیارات و از سلسله سند این روایت از اصحاب امام کاظم (ع) واقفی است ولی از رجال

اگـر ایـن را بـرای    )۲/۲۰عمیر و بزنطی و صفوان است (اردبیلی، جـامع الـرواه،   ابیمشایخ ابن
ت. شود ھرچند خوئی این روایـت را صـحیحه دانسـته اس ـ   توثیق کافی بدانیم روایت موثقه می

)۱/۲۸۲(
صحیحه پیش است عمار از امام صادق (ع) این خبر از نظر عبارت عین بنموثقه اسحاق-۴

آید یک روایت باشـد کـه دو راوی آن   آمده است و به نظر می» تصمهلا«، »لاتصم«فقط به جای 
اند.را نقل کرده

عبداالله (ع) انه سئل عن الیوم الذی یقضـی مـن شـھر رمضـان     بصیر عن ابیصحیحه ابی-۵
رأس الشـھر و قـال   فقال لاتقضه الاّ ان یثبت شاھدان عادلان من جمیع اھـل الصـلاة متـی کـان     

حـر عـاملی،   ه. (لاتصم ذلک الیوم الذی یقضـی الا ان یقضـی اھـل الامصـار فـان فعلـوا فصـم       
۱۰/۲۹۲(

از امام صادق (ع) درباره روزی که از ماه رمضان باید قضا شـود [یـوم الشـک] سـؤال شـد      
ت حضرت در پاسخ فرمود قضا مکن مگر دو شاھد از تمامی نمازگزاران (ھمه مسلمانان) شھاد

شـود، روزه مگیـر، مگـر    دھند چه روزی آغاز ماه بوده است و نیز فرمود آن روز را که قضا می
مـن جمیـع   «ھا قضا کنند، اگر چنین کردند آن روز را روزه بگیر؛ و جملـه  آنکه مردم دیگر شھر

به روشنی دلالت دارد بر این مطلب که آغاز ماه قمری با شھادت دو نفـر عـادل از   » اھل الصلاه
شود.ل ھر فرقه اسلامی در ھر شھری، چه در افق با ھم متحد باشند یا مختلف، اثبات میاھ

دلالت دارد که مـاه قمـری نسـبت بـه     » لاتصم ذلک الا ان یقضی اھل الامصار«و نیز جمله 
شود.ھمه شھرھا، یکسان است و به اختلاف افق، مختلف نمی
: ر. (ر. کاثبات ماه برای شھرھای دیگبه بیان دیگر، رؤیت ماه در ھر شھری کافی است در

)۱/۲۸۳خوئی، منھاج الصالحین، 
عمیر: اخبرنی یا مولای انه ربما اشـکل علینـا ھـلال    عیسی قال کتب الیه ابوبنعن محمد-۶

شھر رمضان فلا نراه و نری السماء لیست فیھا عله و یفطر الناس و نفطر معھم و یقول قوم مـن  
ما -یا مولای-ی تلک اللیله بعینھا بمصر و افریقیة و الاندلس ھل یجوزالحساّب قبلنا انه یری ف

قال الحساب فی ھذا الباب حتی یختلف الفرض علـی اھـل الامصـار فیکـون صـومھم خـلاف       
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طوسی، ه. (صومنا و فطرھم خلاف فطرنا به فوقعّ (ع) لاتصومّن الشک افطر لرؤیته و صم لرؤیت

)۴/۱۵۹تھذیب الاحکام، 
عمر برای امام نوشت مولای من مرا خبر ده که گاه برای ما، ھـلال مـاه رمضـان    ترجمه: ابو

بینیم که در آن مانعی برای دیدن مـاه نیسـت و   بینیم و آسمان را میشود و آن را نمیمشکل می
کنیم، گروھـی از منجمـان، پـیش از آن، بـه مـا      گیرند و ما نیز با ایشان افطار میمردم روزه نمی

شـود مـولای مـن آیـا     درست در ھمین شب، در مصر، آفریقا و اندلس دیـده مـی  گویند ماهمی
ھـای متفـاوت،   اند جایز است تا در نتیجه، وضع برای سـاکنان شـھر  پذیرش آنچه منجمان گفته

نداشتن ما باشـد.  نداشتن آنان نیز مخالف روزهاختلاف داشته، روزه آنان مخالف روزه ما و روزه
توان روزه گرفت افطـارکن بـه دیـدن آن و روزه    ود: به واسطه شک نمیامام در توقیع خود فرم

د. دانن ـبگیر به دیدن آن. تعدادی از فقیھان دلالت روایت را در تأیید نظریه اتحاد افق روشن می
مـدار رویـت و   گویند: امام (ع) حکم روزه و افطار را دائـر ) و می۳۸؛ ھاشمی، ۷محقق داماد، (

کننده مطمئن به عدم وجود ھلال در افق ھری دانسته است زیرا سؤالعدم رویت ھلال در ھر ش
کند. اش است ولی سؤال از اتحاد و عدم اتحاد آفاق در رویت ھلال میمنطقه
ع) فرمود: اگر علم به رویت ھلال داری چه این علم از قول منجمان به دست آید چه م (اما

)۷ماد،محقق دان. (از راه دیگر، روزه بگیر یا افطار ک
بلکه از سخن راوی پیداست که برای آنان اتحاد افق، آشنا و شناخته شده بـوده و اخـتلاف   

)، چـون اگـر طرفـدار اخـتلاف افـق      ۸۴خزعلی، رویه الھـلال،  د. (باشافق برای وی شگفت می
بودند جایی برای سؤال از قول منجمان نبود.

اتحاد افق] دلالت کنـد زیـرا راوی   نویسد: شاید این روایت برای این مطلب [گلپایگانی می
پرسـد و امـام (ع) در پاسـخ    درباره گفته منجمان، مبنی بر دیدن ھلال در آفریقـا و انـدلس مـی   

ھـای دور کفایـت   فرماید دیدن ھلال در سرزمینتوان روزه گرفت اما نمیفرماید: باشک نمیمی
)۱/۲۴۱مجمع المسائل، د. (کننمی

اند روایت درمقـام بیـان قـانون    اند وگفتهن دلالت را نپذیرفتهنظران ایالبته جمعی از صاحب
رک: ت. (کلی است که مدار روزه و افطار، رویت مـاه اسـت واعتبـاری بـه قـول منجمـان نیس ـ      

)۴۹؛ منتظری، افق او الآفاق، ۱۶۶-۱۶۸حسینی تھرانی، رساله حول مسألة رویة الھلال، 
بصـیر: جعلـت فـداک،    عبداالله (ع) فقال له ابیحمزه قال: کنت عند ابیابیبنروایت علی-۷

قـال: فـإن   ». فی لیلة إحدی و عشرین أو ثلاث و عشرین«اللیلة التی یرجی فیھا ما یرجی؟ فقال: 
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قال: قلت: فربّما رأینـا الھـلال عنـدنا و    ». ما أیسر لیلتین فیما تطلب؟«لن اقو علی کلتیھما؟ فقال: 

ــا بخــلاف ذلــک مــن أرض أخــر  ــع لیــال تطلبھــا  «ی؟ فقــال: جاءنــا مــن یخبرن مــا أیســر أرب
)۳۵۵/ ۱۰حرعاملی، ».(فیھا

بصیر بـه آن حضـرت گفـت فـدایت     گوید نزد امام صادق (ع) بودم ابوحمزه میابیبنعلی
رود کدام است؟ شدن] آنچه امید میگردم شبی که در آن [انسان] امیدوار است به [بر آورده

وم. گفت اگر توان بر [احیا و عبادت] در ھر حضرت فرمود شب بیست ویکم یا بیست وس
ــدارم؟] حضــرت در پاســخ فرمــود چــه آســان اســت دو شــب    دو نداشــتم [کــدام را زنــده ب

شود. گفت گاه ھسـت کـه ھـلال را مـا در     خواست میکردن] در راه رسیدن به آنچه در[عبادت
سـرزمین مـاه را در   دھنـد کـه در آن  آیند و خبر میبینیم و کسانی از سرزمین دیگر میشبی می

کردن] در راه رسـیدن بـه   ایم. حضرت فرمود چه آسان است چھارشب [عبادتشب دیگر دیده
شود.آنچه که در آن طلب می

و نیـز بـر   » موثق کالصـحیح «گوید مجلسی اول در لوامع صاحبقرانی درباره سند روایت می
حمـزه ثمـالی   ابـی بنسند، علیحمزه مذکور درابیبنخلاف کلینی درکافی بعید دانسته که علی

۳محمد جوھری است که در ذیل حـدیث شـماره   بنالبته در سند روایت، قاسم)۶/۵۹۶د. (باش
درباره آن بحث کردیم.

دلالت روایت بر مدعا به این بیان است که اگر نظریه اختلاف افق صحیح باشد لزومـاً امـام   
فرماید با آمـدن خبـری   ن، از این که می(ع) باید بفرماید شب قدر را در ضمن دو شب طلب ک

مبنی بر رؤیت ماه در شھر دیگری که افق آن مختلف است، شب قدر را در ضمن چھـار شـب   
رساند که شب قدر برای ھر دو شھر یکی است و رویت ھلال در ھر شـھری، در  طلب کن، می

)۳۹ھاشمی، ت. (ثبوت ھلال کافی اس
بالا باشد زیرا در صورتی که نظریه اتفـاق افـق،   رسد دلالت روایت، عکس گفتهبه نظر می

نه چھار » شب قدر را در ضمن یکی از دو شب طلب کن«ع) باشد باید بفرماید م (مورد نظر اما
ون فرض این است که ماه درھر جایی دیده شد کافی است. از این که امـام (ع) چھـار   ، چشب

را پذیرفته و از باب احتیاط می فرماید رساند که نظریه اختلاف افقفرماید میشب را مطرح می
جستجوی شب قدر در ضمن چھار شب با توجه به آثار زیاد آن، آسان است.

گوید اگر ماه پیش از ظھر دیده شود مربوط به شب قبـل اسـت   مجموعه روایاتی که می-۸
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و آن روز، روز نخست ماه است و جمع زیادی از فقیھان برجسـته شـیعه ماننـد سـید مرتضـی     

)، سبزواری (ذخیرة المعـاد،  ۳/۳۵۸جنید (حلی، مختلف الشیعه، )، ابن۲۹۱(المسائل الناصریات، 
) و فـیض کاشـانی   ۵/۲۹۸)، اردبیلـی (مجمـع الفائـده و البرھـان،     ۱/۲۶۰؛ کفایة الاحکـام،  ۵۳۲

اند. به عنوان نمونه در صـحیحه حمـاد، امـام صـادق     ) طبق آن فتوا داده۱/۲۵۷(مفاتیح الشرایع، 
فرماید:اذا رأوا الھـلال قبـل الـزوال فھـو للیلـة الماضـیة و اذا رأوا بعـدالزوال فھـو للیلـة          ) می(ع

)۱۰/۲۸۰حر عاملی، ة. (المستقبل
گونه دلالت دارد که با توجه به این کـه رؤیـت ھـلال در روز بـه ویـژه      روایت بر مدعا این

) و در زمـان صـدور   ۲۷، زمانی، ھـلال ت. (آمدن خورشید با چشم غیر مسلح دشوار اسوقت بر
روایات، موضوعاً منتفی بوده پس این مربوط به رویت ھلال در نقطه دیگـری اسـت کـه ھنـوز     

شب است.
مجموعه روایاتی که روزه و افطار را به رویت ماه دانسته اسـت بـه عنـوان نمونـه امـام      -۹

د. را دیدید افطار کنیفرماید ھنگامی که ماه را دیدید روزه بگیرید و زمانی که آن صادق (ع) می
)۴/۷۶، کلینی، کافی، ۲/۲؛ دارمی، سنن، ۴/۱۶۱طوسی، تھذیب، (

یک از این روایات، رؤیت ماه مقید به رؤیت ھلال در افق ناظر، نشده اسـت و اگـر   در ھیچ
)۲۹؛ ھاشمی، ۷رک: محقق داماد، د. (فرمومراد امام (ع) تقیید بود، بیان می

آمده: لیس علی اھل القبله الا الرویة لیس علی المسـلمین الا  در بعضی از این روایات چنین
)۴/۷۷الرویة (کلینی، 

اسـت نـه اھـل قبلـه و مسـلمین      » مسـلمین «و » اھل قبله«متعلق رؤیت در این روایت تمام 
منطقه ناظر.

اخبار عامه در رویت ھلال
صـر مـن الامصـار    معاذ... حدثنا الاشعث عن الحسن فی رجـل کـان بم  بنحدثنا عبیداالله-۱

فصام یوم الاثنین و شھد رجلان انھما رأیا الھلال لیلة الاحد فقال لایقضی ذلک الیوم الرجل و لا 
ابـی  ه. (اھل مصره الا ان یعلموا ان اھل مصر من امصار المسلمین قد صاموا یوم الاحد فیقضـون 

)۲/۳۰۰داود، سنن، 
را روزه گرفتـه ولـی دو مـرد    حسن درباره شخصی که در شھری از شـھرھا، روز دوشـنبه   

انـد گفـت قضـای آن روز بـر آن مـرد و بـر سـاکنان        شھادت دادند که ماه را شب یکشنبه دیده
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شھرش لازم نیست مگر بدانند که ساکنان شھری از شـھرھای مسـلمانان، روز یکشـنبه را روزه    

اند در این صورت آن روز را قضا کنند.گرفته
الحارث بعثته الـی معاویـة بالشـام قـال فقـدمت الشـام       روایت کریب:ان ام الفضل بنت -۲

فقضیت حاجتھا و استھل علیّ رمضان و انا بالشام فرایت الھلال لیلة الجمعه ثم قـدمت المدینـة   
بن عباس رض ثم ذکر الھلال فقال متی رایتم الھلال؟ فقلـت راینـاه   فی آخر الشھر فسألنی عبداله

و راه الناس و صاموا وصام معاویة فقال لکنا راینـاه لیلـة   لیلة الجمعه فقال انت رایته؟ فقلت نعم
السبت فلا نزال نصوم حتی نکمل ثلاثین اونراه فقلت اولاتکتفی برؤیة معاویة و صیامه؟ فقـال لا  

) دنبال حدیث آمـده، قـال ابوعیسـی حـدیث ابـن      ۳/۷۶(یھکذا امرنا رسول االله. در سنن ترمذ
لی ھذا الحدیث عند اھل العلم ان لکل اھـل بلـد   عباس حدیث حسن صحیح غریب و العمل ع

)۲/۷۶۵رؤیتھم. (مسلم، صحیح، 
گویـد بـه   ام فضل دختر حارث وی [کریب] را به سوی معاویه به شام گسیل داشت. او می

شام رسیدم و کار او را انجام دادم زمان حلول ماه رمضان بر من رسیده بود و ما ھلال ماه را در 
عباس از من درباره مـاه سـؤال   بنآخر ماه به مدینه بازگشتیم عبدااللهشب جمعه دیدیم سپس در

کرد که چه زمان آن را دیدید؟ به او گفتم در شب جمعه. پرسید آیا خـود آن را دیـدی؟ گفـتم    
آری و مردم نیز آن را دیدند، مردم روزه گرفتند و معاویه نیز روزه گرفت. گفت لیکن مـا آن را  

دھـیم. از  شدن روزھای ماه یا دیدن ھلال به روزه ادامه مـی این تا کاملدر شب شنبه دیدیم بنابر
کنـی؟ پاسـخ داد خیـر زیـرا رسـول خـدا       او پرسیدم که آیا به دیدن معاویه و روزه او اکتفا نمی

اند.گونه به ما امر فرموده(ص) این
ھر گرچه ھر دو روایت منقطعه است ولی دلالت روایت نخست در کفایت رؤیت ھلال در 

شھری و روایت دوم در عدم کفایت رؤیت ھـلال در بلـد غیـر مکلـف، روشـن اسـت گرچـه        
درروایت دوم این احتمال وجود دارد که عدم پذیرش خبر کریب توسط ابن عباس نـه از بـاب   
عدم اشتراک افق، بلکه به این دلیل بوده که خبر واحد در رؤیت ماه اعتبـاری نـدارد عـلاوه بـر     

موازین علمی سازگار نیست زیرا ھلال ماه در مدینه بھتر نمایان است تـا در  اینکه خبر کریب با 
)۲۲-۲۳رک: زمانی، ھلال، ت. (تر از مدینه اسافق شام چون شام شمالی

نکته دیگر این که دلالت این دو روایت به روشنی مؤید عدم صحتّ نظریه انصراف اطلاق 
را طرفـداران مشـھور بـه ایـن علـت، اطـلاق       باشد زی ـالافق میروایات به بلاد متقارب و متحد

روایات را منصرف به بلاد متقارب نمودند که اطلاع از شھرھای دور در زمان صـدور روایـات   
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پذیر نبوده است در حالی که روایت نخسـت بـه صـراحت    به دلیل کندی وسائل ارتباطی امکان

ھلال در مدینـه و شـام   و روایت دوم اختلاف رؤیت » اھل مصر من امصار المسلمین«گوید می
اھـل بلـد   «در موثقه سماعة و جملـه  » اھل مصر«توان جمله را مطرح نموده است. بنابراین نمی

را در روایات دیگر فقط به امصار و بلاد متقارب حمل کرد.» آخر

دلالت روایات 
: رکد. (طرفداران اتحاد افق معتقدند این روایات ظھور اطلاقـی در اعتبـار ایـن نظریـه دار    

) و رؤیت ھلال در ھر یک از آفاق بـرای  ۸/۴۷۰؛ حکیم، مستمسک العروه، ۱۲۱-۱/۱۲۲خوئی، 
ھا، کافی است البته میان اینان در لزوم و عـدم لـزوم اشـتراک آفـاق در شـب اخـتلاف       ھمه افق

د. افق دانسـتن است. طرفداران اختلاف افق، اطلاق روایات را منصرف به شھرھای نزدیک و ھم
) زیرا وسائل حمل و نقل و اطـلاع رسـانی در زمـان صـدور     ۱/۲۶۷حلی، تذکره، رک: علامه (

)۲۲روایات کند و ضعیف بوده است. (رک: سبحانی، اشتراط وحده الافق،

نقد ادعای انصراف
شـامل ھـر شـھری    » بلـد آخـر  «یـا  » اھل مصر«ادعای انصراف صحیح نیست زیرا واژه -۱

)۶فی البلاد البعیده، شود. (رک: مدنی، کفایة رویة الھلالمی
نویسد: این ادعا که رؤیت بـه شـھرھای نزدیـک انصـراف دارد، روشـن نیسـت.       حکیم می

)۸/۴۷۰(مستمسک العروة، 
است و انصراف بدوی اعتباری ندارد. (مدنی، ١بر فرض وجود انصراف، انصراف بدوی-۲

) و در صورت شک در انصراف، اصل عدم انصراف است.۶
) و نیز روایـت کریـب (صـحیح مسـلم،     ۱۰/۳۵۵حمزه (حر عاملی، ابیبندر موثقه علی-۳

فربمـا  : «گویدشود در موثقه می) به صراحت از شھرھایی که اختلاف افق دارد، سؤال می۲/۷۶۵
».راینا الھلال عندنا و جاءنا من یخبرنا بخلاف ذلک من ارض اخری

گویند انصراف مطلق به بعضی از مصادیق مـانع از انعقـاد   دانند و میمتاخرین اطلاق مطلق را ناشی از مقدمات حکمت می-١
شود مانند انصراف مسح در آیه وضو به مسح با کف دست و گویند اگر انصـراف ظھـوری (ناشـی از    اطلاق در لفظ مطلق می

ت یعنی خود لفظ به خاطر کثرت استعمال و اراده مقید، ظھور در مقید پیـدا کنـد امـا اگـر     ظھور لفظ در مقید) باشد حجت اس
انصراف بدوی باشد یعنی انصراف ناشی از لفظ نباشد بلکه ناشی از عامل خارجی مانند غلبه وجودی فرد مورد انصراف باشد 

)٢٤٢-٢٤٢/ ١حجت نیست مانند انصراف ماء در عراق به آب دجله و فرات (مظفر، اصول فقه
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ط حمـل بـر شـھرھای متقـارب     فق ـ» اھـل مصـر  «یـا  » بلد آخر«گونه روایات چگونه با این

گردد؟می
شھرھای نزدیک باشد با توجـه بـه اینکـه    » اھل مصر«و » بلد آخر«ع) از م (اگر مراد اما-۴

ع) مطرح بوده، حضرت مقیـد بـه   م (اختلاف رویت ھلال در شھرھای گوناگون در زمان معصو
تـر  ز وقت حاجـت قبـیح  آید که از تاخیر بیان اکردند والا عدم بیان لازم میشھرھای نزدیک می

است.
رسـانی  رسانی، کند بوده و امکـان اطـلاع  مدعی گوید چون وسائل حمل و نقل و اطلاع-۵

حمل بر شـھرھای  » بلد آخر«یا چھار روز در شھرھای دور نبوده لذا رویت ھلال در ظرف سه
شود در حالی که گاه اثر رویت ھلال در شھری که اخـتلاف  نزدیک که در افق ھمگن است، می

روزه اسـت در  گردد مـثلا در آغـاز مـاھی کـه سـی     افق دارد با شھر دیگر در آخر ماه ظاھر می
کنـد کـه مـثلا    شھری بوده که مثلا شب جمعه اول ماه بود، سپس به شھر دیگری مسافرت مـی 

دھـد، اگـر   در شھری کـه بـوده خبـر مـی    شب یکشنبه اول ماه شده، در این صورت از اول ماه 
طرفدار نظریه اتحاد افق باشیم روز یکشنبه چھار ھفته بعد، لزوماً روز عید است در صورتی که 

شود.شنبه چھار ھفته بعد، روز عید میطبق نظریه اختلاف افق روز سه
ردم ع) م ـ(یگردد. در دوران خلافت امـام عل ـ و ھمچنین گاه اثر در قضای روزه آشکار می

پس از بیست وھشت روز روزه، ھلال عید فطر را مشاھده کردند امام (ع) به منادی دسـتور داد  
 ـ     طوسـی،  د. (به مردم اعلام کند که ماه رمضان بیست ونـه روزه اسـت و یـک روز قضـا بگیرن

)۴/۱۵۸تھذیب الاحکام، 
لی کـه  بعضی از طرفداران انصراف، رؤیت ھلال با چشم مسلح را قبـول دارنـد، در حـا   -۶

بـه بلـد   » بلـد آخـر  «انصراف رؤیت، به چشم غیر مسلح در زمان معصوم (ع) اقوی از انصراف 
باشد زیرا رویت با چشم مسلح در زمان معصوم (ع) به طور کلی منتفی بوده است.متقارب می

تـوان ذکـر   در کنار این نکات در نقد انصراف، شواھد و قرائن دیگری در تائید اطـلاق مـی  
ی از آنھا کلامی و بعضی تفسیری و بعضی اصـولی اسـت و پـیش از شـرح آنھـا،      کرد که بعض

مقدمه زیر بایسته است.
وار، با ھم رابطه مستقیمی دارند. احکام ھا و اجزای دین به مثابه یک مجموعه نظامھمه داده

انی ای است که بر اساس آن مبو مبانی دین در حوزه عقائد و اخلاق و فقه، منظومه بھم پیوسته
دینـی حـل   دینی و بـرون ھای درونھا و تعارضگردد و چالشو اصول و احکام دین تفسیر می
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(بھـائی، مشـرق   ». القـرآن یفسـر بعضـه   «انـد  شود و بر پایه این سـازگاری اسـت کـه گفتـه    می

ــوار،  ۳۹۳الشمســین، ــان، ؛ ھ۲۹/۳۵۲؛ مجلســی، بحــار الان ــیض، الصــافی، ۵۴/۲۷۸م ؛ ۱/۷۵؛ ف
و )۳/۲۵۷؛ ابن کثیـر،  ۱۳/۳۵۳؛ قرطبی، احکام القرآن، ۵۷و۴۳و۳۸و۳/۳۶طباطبائی، المیزان، 

؛ میرزای ۲۶/۶۷سنت نیز به منزله کلام واحد است و یفسر بعضه بعضھا (نجفی، جواھر الکلام، 
حجـر، فـتح   بـن ؛ ا۶/۹۷؛ شوکانی، نیـل الاوطـار،   ۱۲/۱۱۰؛ المبسوط، ۲/۵۰قمی، جامع الشتات، 

)۱۳/۳۵۳؛ قرطبی ۱/۹۵؛ مناوی، فیض القدیر، ۶/۳۷۱, ۵/۶۴, ۴/۳۱۴, ۲/۱۳۴الباری، 
مایه اسلام را اسـتوار، پایـدار و جاویـد و نمـای آن را زیبـا و      و این ویژگی است که درون

گرفتن ایـن ویژگـی اسـت کـه از دل آن مـذاھب افراطـی و       جذاب نموده است و بدون در نظر
دینـی  ایـی از اشـکالات بـرون   آورد و پارهتفکرھای غلط مانند وھابیت و نظام طالبان سر بر می

ماند.مانند عدم سازگاری حقوق بشر و دین، لاینحل باقی می
توانـد در برآینـد اسـتنباط فقھـی     چه بعضی ازشواھد زیر غیر فقھی است اما میبراین گربنا

گذار باشد.تاثیر
در » لاھلـه یسـئلونک عـن ا  «شدن ماه چست؟ مفسران در ذیل آیـه  فلسفه میقات شمرده-۱

اند ماه، میقات زمانی شمرده شده زیرا تنظیم امور دنیوی و اخـروی نیازمنـد یـک    دلیل آن گفته
باشد از ایـن رو مـاه تـراز    جا میفھم در ھمهکستراز زمانی است و ماه تراز زمانی معتبر و ھمه

طـره و  ھا، و ایام حیض و مدت حمل و رضاع و پرداخت دیون و زکـاة و ف روزه، حج، عده زن
اجارات و اثمان و مدت در عقود و ... است.

نویسد:شیخ طوسی در تفسیر آیه می
یسئلونک عن احوال الاھلة فی زیادتھا و نقصانھا و وجد الحکمة فی ذلک قل ھـی مواقیـت   
للناس ای معالم وقت بھا الناس مزارعھم و متاجرھم و محالّ دیونھم و صومھم و عـدد نسـائھم   

و نیـز رک: طوسـی، تبیـان،    ۱/۱۰۷جوامـع الجـامع،   ه. (للحج عرف بھا وقتو غیر ذلک و معالم
؛ ۱/۱۸۸؛ راوندی، فقه القرآن، ۳/۶۵، رازی، روض الجنان، ۲/۲۸۴، طبرسی، مجمع البیان، ۲/۱۴۱

)۲/۲۸۳؛ فخر رازی، تفسیر کبیر، ۱/۲۳۴؛ زمحشری، کشاف، ۲/۵۶طباطبائی، المیزان، 
السفر در دو شھری که اخـتلاف  ترونیکی که دو تاجر دائمتوان در قرارداد تجاری الکآیا می

اند و در اول ماه جنس مورد قرارداد، نوسان قیمت زیادی داشته افق دارند به عنوان اول ماه بسته
است ضرر را به اعتبار اینکه در افق یکی روز اول ماه مثلا شنبه و در افق دیگری یکشنبه اسـت  

متوجه یکی از متبایعین دانست؟
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توان زمان عقد یا طلاقی که در اول ماه محقق شده و زوجـین ھـر کـدام در شـھری     آیا می

ھستند که یکی دو روز اختلاف افق دارند در دو روز دانست؟ 
را غیر قابل دفاع می سازد.ھایی از لوازم نظریه اختلاف افق است که آناینھا نمونه

اه ذکرشده، امـور ثابـت و عینـی اسـت     شدن مبه دیگر سخن دلائلی که برای میقات شمرده
واین با نظریه اتحاد افق که از ثبات برخوردار است ھمخوان است ونیز در آیه شـریفه خداونـد   

شدن آن مقید کـرده  سنج معرفی نموده بدون اینکه به دیدهھلال را از آن رو که ھلال است زمان
آن راه ندارد و این امر تکـوینی طبـق   باشد و ابتدا و انتھای ماه از امور تکوینی است و تعبد در

شدن ماه از تحت شعاع خورشید و ظھور و بروز آن در قواعد علم ھیئت عبارت است از خارج
)۱۰/۲۸۳سبزواری، مھذب الاحکام، ق. (اف

ادعیه نماز عید فطر و قربان-۲
نمـاز  خوئی در تثبیت نظریه خود در اتحاد افق به این جمله از دعا و خصوصـاً تکبیرھـای   

فرمایـد  و می» اسألک فی ھذا الیوم الذی جعلته للمسلمین عیدا«کند عید فطر و قربان استناد می
یک روز حقیقی و معینی است که خدا برای ھمه مسلمانان در ھمـه نقـاط عیـد    » ھذا«اٌلیه مشار

روز معـین  ع) ظـاھراً  م (در کـلام امـا  » ھذا الیـوم «نویسد: مشاراٌلیه ر ادامه میت. دقرار داده اس
خاصی است که خداوند آن را عید مسلمانان قرار داده نه ایـن کـه طبـق نظریـه اخـتلاف افـق،       
مشارالیه آن ھر روزی باشد که عید فطر یا قربان بر آن منطبق باشد. این از یک سـو و از سـوی   
دیگر خداوند این روز را برای ھمه مسلمانان عید قرارداده نه خصوص ساکنان شـھری کـه در   

شود کـه روز عیـد، یـک روز    شود. با توجه به این دو نکته نتیجه گرفته مینماز عید برپا میآن
)۲۸۴-۱/۲۸۵نیالصـالح منھـاج  ن. (است برای ھمه ساکنان مناطق و شھرھا با اختلاف افق آنـا 

شاگرد ایشان که در نقد نظریه استادش رساله مفصلی نوشـته، آورده اسـت عیـد فطـر و قربـان      
) و روشـن اسـت کـه تحقـق شـعار واحـد و       ۱۱۳سلمانان است. (حسینی تھرانی،شعار واحد م

تر است. حسینی تھرانـی کـه گویـا    شکوه و عظمت عید، طبق نظریه اتحاد افق بیشتر و پرفروغ
ایـی خطـاب بـه    داند در نامـه می۱۳۹۶فتوای خوئی را عامل اختلاف و دودستگی در عید فطر 

رکه عجیبی در ھمه نواحی و باعث اختلاف شـدید و تـرک   نویسد: عید فطر امسال معایشان می
جماعات و سقوط ابھت و عظمت عید و مایه بروز نفاق و ظھور عوامل وایادی شیطان بود.

خواھد از این نظر عـدول یـا حـداقل    سپس طی سه نامه، نظریه ایشان را نقد و از ایشان می
)۴۳ویت ھلال، ، راحتیاط کند. (رک: مختاری
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نی باید سؤال کرد که اولاً این اختلاف و دودستگی پیوسته وجـود داشـته و در   لکن از حسی

میان طرفداران نظریه اختلاف بیشتر بوده است وثانیاً اگر ابھت و عظمت عید و دیگـر مـواردی   
شود یـا اخـتلاف افـق؟    که نوشتند، معیار است آیا این مشکلات با نظریه اتحاد افق برطرف می

کـردن نظریـه اتحـاد افـق، بیشـتر و      د فطر و قربـان، در سـایه عملـی   روشن است که شکوه عی
تر است.پرفروغ
شب قدر، شبی معین برای تمامی ساکنان زمین-۳

فرماید شب قدر بھتر از ھزار شـب و در آن شـب ملائکـه و روح بـه اذن     در آیه شریفه می
آیند. الھی فرود می
ی تمامی ساکنان زمـین بـا لحـاظ    نویسد: شب قدر یک شب معین و مشخص براخوئی می

اختلاف شھرھا در افق است زیرا قرآن در یک شب نازل شده و آن شب قدر است کـه بھتـر از   
ھزار ماه و در آن ھر امر حکیمی، توزیع شده است و روشن است که توزیع ھـر امـر حکیمـی    

شود. ایـن از  اختصاص به مکانی خاص از اماکن زمین ندارد بلکه ھمه اماکن زمین را شامل می
ھا و مصائب و ارزاق یک سو و از سوی دیگر در تعدادی از روایات آمده که در شب قدر مرگ

گردد و روشـن اسـت کـه نوشـتن رزق ھـا و      شود و در آن ھر امر حکیمی توزیع مینوشته می
ھا و مصائب در این شب برای تمامی اھل عالم است نه ساکنان مکان خاصی. نتیجـه ایـن   مرگ

پرتو این دو نکته شب قدر، یک شب است برای ھمه ساکنان زمین نه این که بـرای ھـر   که در 
)۱/۲۸۵منھاج الصالحین، د. (مکانی شب خاصّی باش

اند مراد از شب، شب شخصی و معینی نیست بلکه مـراد شـب   بعضی در پاسخ خوئی گفته
د یا عکس کلی است که بیست و چھار ساعت است؛ چه برحسب گردش زمین به دور خورشی

آن؛ طرفی که رو به خورشید است روز و طرف دیگر شب اسـت و چـون در بیسـت و چھـار     
رک: حسـینی  ت. (چرخد پس در ھر گردشی بیست و چھار ساعت شب اسساعت یک دور می

)۱/۳۹۸طباطبائی، ؛ ۷۵تھرانی، 
توان گفت اولاً: این تفسیر خلاف فھم عرف از شب است.در نقد این پاسخ می

: در اکثر مواردی که شب و روز در قرآن آمده، شب و روز شخصی و معـین اسـت بـه    ثانیاً
اقم الصـلاة لـدلوک الشـمس الـی غسـق اللیـل       )۱۸۷عنوان نمونه: اتموا الصیام الی اللیل (بقره:

)۷۸(اسرار:
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ثالثاً: در اثر گردش زمین، ھمواره یک طرف زمین شب و طـرف دیگـر روز اسـت و شـب     

و چھار ساعت نیست.کلی، منحصر در بیست
بصائر د. (کننفرماید در شب قدر ملائکه دور ما طواف میجعفر (ع) میرابعاً: در روایتی ابی

طبق این روایت، شب قدر شخصی است و مدار آن وجود امام (ع) اسـت لـذا   )۲۲۱الدرجات،
رھا مرحوم خواجوئی با این که طرفدار نظریه اختلاف افق است و شـب قـدر را بـه تعـدّد شـھ     

تعیین لیلة القدر، ت. (ھا اسگوید نزول ملائکه بر امام در یکی از این شبداند ولی میمتعدد می
توان گفت موضوع نزول ملائکه و طواف دور امام، در زمان شب قـدر  در نقد سخن وی می)۷

بـار گوید نزول یکاست، و اگر شب قدر متعدد باشد باید نزول ھم متعدد باشد در حالی که می
است.
رفع مشکل محدوده افق-۴

را به وضوح بیان کنـد.  بدون تردید معصوم (ع) در مقام تفسیر قانون باید حدود و ثغور آن 
یکی از مشکلات نظریه اختلاف افق عدم تعیین محدوده افق است. اگر مقصود امام (ع) رؤیت 

وضـیح  ت. تقام بیان بـوده اس ـ را تعیین نفرموده با اینکه در ماھل بلد باشد چرا حدود اعتبار آن
بیشتر:

اند:برخی از فقھای شافعی گفته
انـد:  ملاک در اتحاد و اختلاف آفاق مسافت قصر (چھارفرسخ) اسـت. برخـی دیگـر گفتـه    

الافق و افـرادی  ھا که داخل این محدوده ھستند مشترکمعیار آن بیست و چھار فرسخ است: آن
ھا مشترک نیستند.که بیرون ھستند با آن

از فقھای امامیه شیخ طوسی در مبسوط گفته است:  
ھرگاه ھلال، در شھر نه بلکه در خارج شھر دیده شود، در صورتی عمل به آن واجب است 

ھا ھلال دیده شده است به ھم نزدیک باشند؛ مانند بغداد، واسط و کوفه، که شھرھایی که در آن
مصر که در این صورت دارای یک حکـم  تکریت و موصل، نه مثل بغداد و خراسان یا بغداد و 

)۱/۲۶۸نخواھند بود. (المبسوط، 
اند و صاحب عروه بـر طبـق آن   محقق حلّی در شرایع و علاّمه در تذکره این قول را پذیرفته

/ ۱فتوا داده و به این ترتیب این قول، مشھور گردیده اسـت. (رک: خـوئی، منھـاج الصـالحین،     
۲۷۹(
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اجمالاً صحیح دانسته و چنین استدلال کرده که ھر منطقه افـق  آقای صدر، اختلاف آفاق را

ویژه خود را داراست، و منظور از یک نقطه، یک شھر نیست، بلکه شھرھای فراوان یک منطقـه  
گیـرد بـر خـلاف    تر را نیز در بر مـی بزرگ چون عراق و مصر را شامل است و شھرھای غربی

شـود.  ایـن رو آفـاق آن ھـا جـدا و مختلـف مـی      توانند داخل باشند. ازشھرھای شرقی که نمی
)۱۴۲/ ۲(ماوراء الفقه، 

حسینی تھرانی ملاک و معیار آن را بین یک لحظه تا بعد ھشت درجه برابر بـا نـیم سـاعت    
(سی دقیقه زمانی) دانسته و زیادتر از آن داخل در اختلاف آفاق است که حکم این شھر بـر آن  

)۴۵یة الھلال، مترتبّ نیست. (رساله حول مسأله رؤ
لیکن اوّلاً: سخن شافعیّه ھیچ دلیل عرفی، شرعی و علمی ندارد و افق را بـا مسـافت قصـر    

تـر از آن، بیسـت و چھـار فرسـخ را معیـار      کردن یک قیاس باطل اسـت، و بـی اسـاس   مقایسه
قراردادن است.

ق قـرار  ثانیاً: ھشت درجه بعد (سی و دو دقیقه) بر کـدام پایـه و اسـاس مـلاک اتحـاد آفـا      
گیرد؟ نه عرفی است، نه شرعی و نه علمی، چرا مثلا پنج یا شش درجه نباشد؟ می

ثالثاً: سخن آقای صدر که تقریباً با شیخ طوسی و پیروان او و مشھور ھماھنگ است گرچـه  
تواند یک ملاک کامل و جـامع  الجمله صحیح است، ولی محدوده افق رامعین نکرده لذا نمیفی

باشد.
ھـا بـوده و پیوسـته خلفـا و حاکمـان آن را      ھای قدرت حکومتآغاز ماه از نشانهاعلان-۵
اند و در میان شیعه جمع زیادی از فقیھان، حکم حاکم مشروع را در اعلان ھـلال،  دار بودهعھده

)، بلکه تعدادی از فقھا از قبیل علامه بحر ۱/۲۸۶شھید اول، الدروس الشریعة، د. (داننحجت می
) حکم حاکم عامه را در رؤیت ذی حجة در عربسـتان حجـت   ۱۹/۳۲حب جواھر (العلوم و صا

دانند آقای فاضل در پاسخ سؤالی مبنی بر اینکه اگر از سـوی حـاکم عامـه اول مـاه رمضـان      می
ای ھم در کار نیست و برای خود فرد ھـم  اعلام شود، برای کسانی که در آن بلاد ھستند و تقیه

اند بله در این موارد مطلقاً تبعیت صـحیح و  تبعیت لازم است؟ نوشتهیقین به اول ماه نیست آیا 
)۵۹۶لازم است. (مناسک حج،

بـن  در این زمینه روایات گوناگونی از امامان معصوم (ع) رسیده است به عنوان نمونه عیسی
منصور گفت در یوم الشک خدمت حضرت صادق (ع) بودم. امام به غلامش فرمود :غلام، بـرو  

ان روزه گرفته است یا نه؟ غلام رفت و برگشت و گفت سلطان روزه نگرفتـه اسـت،   ببین سلط
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/ ۱۰؛ حر عاملی، ۲/۱۲۷صدوق، من لایحضره الفقیه، م. (امام غذا طلب کرد و با ھم تناول کردی

انـد کـه   ای نبودن این نوع روایـات، مبـیّن ایـن دیـدگاه    ای بودن یا تقیهصرف نظر از تقیه)۱۳۱
ھا بوده است.ئون حکومترویت ھلال از ش

شیخ طوسی در تھذیب نقل کرده است که در دوران خلافت امیرالمؤمنین (ع) مردم پس از 
بیست وھشت روز روزه، ھلال عید فطر را مشاھده کردند. امـام (ع) بـه منـادی دسـتور داد بـه      

ذیب مردم اعلام کند که ماه رمضان بیست ونه روزه است و یـک روز روزه قضـا بگیرنـد. (تھ ـ   
)۱۱/۱۳۲؛ فیض، الوافی ۴/۱۵۸الاحکام، 

شود که مسأله ھلال، یک امر حکومتی است.از دستور حضرت روشن می
و روشن است که حکم حاکم بـه رؤیـت ھـلال در گسـتره حکـومتش (اعـم از شـھرھای        

باشد چنانچه امروز نیز چنین است و این دیدگاه، با تئوری اتحاد الافق) میمتحدالافق و مختلف
فق تناسب بیشتری دارد.ا

تناسب با ارتکاز عقلا-۶
نویسد این نظریه با ضـبط [تـاریخ]   مرحوم ابوتراب خوانساری در تایید نظریه اتفاق افق می

تر است از این رو مناسـب اسـت   تر و با حکمت ھماھنگو عدم تشویش در محاسبات مناسب
)۱۱۲که از نظر عرف و شرع معتبر باشد. (سبیل الرشاد،

فرماید نظریه وحدت افق ئی نیز در تحکیم مبانی وحدت افق، با تکیه بر ارتکاز عقلا میخو
برای مردم دلنشین و با مرتکزات آنان ھمانگی بیشتری دارد.

ھـا و تـاریخ   ای که به تأیید ایشان رسیده، آمده است: قول وحدت مبدأ محاسبه ماهدر نوشته
با ذوق وحدت مبدأ تاریخ برای تمامی ساکنان زمین ھا مطابق با مرتکزات عقلایی و مناسب آن

است و اختلاف [افق] و تقدم و تأخر در حساب ایام، امـری بـر خـلاف طبیعـت آنـان اسـت.       
)۴۵؛ ھاشمی، ۱۱۳(رک:حسینی تھرانی، 

روایاتی که ماه رمضان را بیست و نه یا سی روز تعیین کرده است-۷
ن را بین بیست ونه تا سـی روز بیـان کـرده    روایات گوناگون و صحیحی است که ماه رمضا

فرماید: قد یکون شھر رمضان تسعة و عشرین یومـا و  است به عنوان نمونه در موثقه سماعه می
یکون ثلاثین یوما یصیبه ما یصیب الشھور من النقصان و التمام.

ا ھ ـگاھی ماه رمضان بیست ونه روز و گاھی سی روز است. ماه رمضان به مانند دیگـر مـاه  
)۲/۶۳، الاستبصـار،  ۴/۱۵۶شیخ طوسـی، تھـذیب الاحکـام،    ت. (گاھی ناقص و گاھی تمام اس
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نویسد:مرحوم ابوتراب خوانساری می

کنـد ورود نصـوص متـواتر و    از آنچه دلالت بر عدم لزوم اشتراک افق در رؤیت ھلال مـی 
ست زیـرا طبـق   اجماع بلکه ضرورت است بر اینکه ماه رمضان یا سی روز یا بیست و نه روز ا

آید که ماه رمضان یا سی ویک روز یـا بیسـت و   گفته مشھور در لزوم اشتراک در آفاق لازم می
ھشت روز شود درباره کسی که ھلال ماه رمضان را در شھرش دیده سپس به شھر دیگری کـه  

کند در این صورت با سفر از این شھر به شھر دیگر حکم مخالف با آن شھر است مسافرت می
واین بر خلاف روایات مذکور است.)۱۱۳سبیل الرشاد،د. (شوره او عوض میدربا

بودن رمضـان مربـوط بـه    توان گفت روایات بیست ونه یا سی روزهدر نقد این دیدگاه می
که مطلقات آیات مواقیـت نمـاز و اخبـار و روایـات آن     ھاست چنانافراد مقیم و منصرف به آن

)۱۶۸حسینی تھرانی، ت. (آباد در نقاط معتدل زمین اسمنصرف به مکلفان ساکن در نواحی 

گیرینتیجه
کـرد.  ھا به اثبات نظریه اتحاد افق کمک مینه روایت ذکر کردیم که اطلاق ھفت عدد از آن

ھـای نزدیـک نـاظر    فقیھان مدافع اختلاف افق، اطلاق این روایات را منصرف به شـھر و شـھر  
بر عدم صحت انصراف آوردیم ودرنھایت دیدگاه اتحاد اند و ما شش دلیل و ھفت مویددانسته

افق را بر گزیدیم. 
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چکیده
در بسیاري از ابواب فقھي، اسلام به عنوان شرط صحت یا جواز عمل قرار داده شده است. یکي از 

ین مقاله، ابتدا ادله مشھور فقھـا بـر   در ا. مھمترین این موارد که بر آن ادعاي اجماع شده، وصایت است
و در د گیـر علیه مسلمان باشد، مورد بررسي قرار ميعدم صحت وصیت به کافر، در صورتي که موصي

گردد. نھایت به روشي اجتھادي امکان صحت چنین وصیتي در برخي موارد اثبات مي

واقعي)  (یوصي، اسلام، شرط طریقي، شرط موضوع: ھاکلیدواژه

.١٧/٠٣/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٤/٠٨/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
. نویسنده مسئول.1
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مهمقد

چـه حـق االله و چـه حـق     ن (براي اداي دیـو مراد از وصي فردي است که از طرف موصي 
ودک و مجنون) و یا بـراي  ن (کالناس) و خرج کردن ثلث مال و یا به عنوان سرپرست محجورا

شود. در وصـي امـوري شـرط اسـت کـه      انجام تمام موارد فوق، پس از مرگ موصي تعیین مي
دیگر اختلافي است. مشھور فقھا، اسلام را ھماننـد بلـوغ، عقـل    برخي از آنھا اجماعي و برخي

کنند و قائل اند در صورتي که وصـیت بـر مسـلمان    و... به عنوان یکي از شروط وصي ذکر مي
انـد کـه عـلاوه بـر اسـلام در      باشد، وصي نیز حتما باید مسلمان باشد. حتي برخي احتمال داده

)  ٤/١٥٣نیز شرط است. (بحر العلوم، یعني شیعه دوازده امامي) ن (وصي، ایما
گونه که مشھور قائلند، وصي قرار دادن کافر در مطلـق مـوارد   حال سوال این است که آیا آن

ممنوع است و یا آن که در برخي موارد امکان قبول وصایت وي وجود دارد؟ براي اثبات امکان 
) کـه در  ١٤١نساء/(یسبیل) و١١٣صحت وصایت کافر، باید ثابت شود که مراد از رکون (ھود/

قرآن مورد نھي قرار گرفته، وصایت نیست. ثانیاً باید ثابـت شـود کـه وصـایت در ھمـه مـوارد       
متضمن ولایت نیست. زیرا در مواردي که مشتمل بر ولایت است، ادله بر واقعـي بـودن شـرط    

در برخـي مـوارد،   اسلام و جایز نبودن وصایت کافر دلالت دارد. ثالثاً باید ثابت شود که حداقل 
اسلام صرفاً شرط عرضي و طریقي براي وصایت است، نه شرط واقعي، زیـرا در صـورتي کـه    
ادله بر واقعي بودن شرط اسلام در ھمه موارد دلالت کند، وصایت کـافر بـه ھـیچ وجـه جـایز      
نیست. اگر اسلام در برخي موارد شرط عرضي و طریقي باشد، بایـد بررسـي شـود کـه طریـق      

؟ در صورتي که طریق براي عدالت باشد، باید تحقیق شود که عدالت اصـطلاحي  براي چیست
در وصایت شرط واقعي است یا طریقي براي وثوق به امانتداري. در صورتي که شـرط واقعـي   
باشد، براي صحت وصایت کافر باید امکان تحقق عدالت اصطلاحي در او وجود داشته باشـد؛  

اگر عدالت طریقي براي حصول وثوق به امانتداري باشد، یـا  گرنه وصایت او جایز نیست، اما و
اسلام طریقي یراي اطمینان به امانتداري باشد، جواز وصایت کافر منوط بـه اھلیـت وي بـراي    

امانتداري است.

اقوال در مسأله
باره شرط اسلام در وصي مسلمان، اقوال فراواني وجود دارد که به مھمتـرین آنھـا اشـاره    در

شود:مي
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. مشھور فقھا مسلمان بودن وصي را در مطلق موارد، شرط دانسته و وصایت کافر را منـع  ١
؛ ١١/٢٧٣؛ محقق ثاني، ٢/٦٢٦؛ فخر المحققین، ٢/٢٠٢؛ محقق حلي، ٣٠٦اند. (ابن زھره، کرده

)٣٢٠/ ١٠طباطبائي قمي، 
ماننـد  د (اطلاق عبارت مشھور ھم شامل وصایت بر اطفال و کساني که در حکم آنھا ھسـتن 

شود و ھم وصایت بـه اداي دیـون و   مجانین) و ھم شامل وصایت بر اداي واجب، مثل حج مي
گیرد.غیر آن را در برمي

)٤١٨/ ٣، الجزیري،٢/٢٢٠ویي،د. (خان. برخي در شرط بودن اسلام در وصي تردید کرده٢
باشد، . برخي وصایت کافر را تنھا در صورتي که وصایت متضمن ولایت وي بر مسلمان٣

اند، اما در موردي که وصایت کافر براي انجام امور مالي محض بـوده و متضـمن   ممنوع دانسته
)٢/٣٠٦اند. (طباطبائي حکیم،ولایت وي بر مسلمان و اموال او نباشد؛ آن را جایز دانسته

اند. به عبارتي وصایت کافر بـر مسـلمان را   . برخي در وصي، اسلام را شرط جواز دانسته٤
)٢٠/٤٠٦وحاني(ردانند. ، اما حرام ميصحیح
)  ٢/٤٣٢اند. (سیستاني، . برخي نیز صرفاً از باب احتیاط اسلام را در وصي شرط دانسته٥
اند اگر غیر مسلمان وصي قرار داده شود، وصـایت صـحیح اسـت، ولـي بـر      . حنفیه گفته٦

ایـن کـه قاضـي کـافر را     قاضي لازم است که مسلماني را به جاي او قرار دھد، اما اگر قبـل از  
ماند، چنان که در صورت برکنار کتد، تصرفي انجام دھد و یا مسلمان شود، بر وصایت باقي مي

)٢٩/١٣٩بن عابدین،(اوصي قرار دادن کودک نیز حکم ھمین است. 

ادله قول مشھور
اند:مشھور فقھا بر شرط بودن اسلام در وصي به ادله زیر استدلال کرده

رآن به آیات زیر استدلال شده است:. کتاب: از ق١
)٧١وبه/(ت» لْمؤُْمنِوُنَ وَ الْمؤُْمنِاتُ بَعْضھُُمْ أوَْلیِاءُ بَعْضٍا«ه الف. آیه شریف
لا یتََّخِذِ الْمؤُْمنِوُنَ الْکافِریِنَ أوَْلیِاءَ مِنْ دوُنِ الْمؤُْمنِیِنَ وَ مَنْ یَفْعلَْ ذلكَِ فلَـَیْسَ  «ب. آیه شریفه 

)٢٨ل عمران/(آ» ءفِي شَيْمِنَ اللَّهِ
کند؛ در حالي کـه در  نحوه استدلال: با وصي قرار دادن کافر، وي بر مسلمان ولایت پیدا مي

این آیات ولایت کافر بر مسلمان نفي شده است. 
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استدلال به این آیات بر عدم جواز وصایت کافر، منوط به این است که مراد از ولي در ایـن  

اختیار باشد، نه ولي به معناي دوست. البته بنا به تفسیر مفسران منظور آیات، صاحب سلطنت و 
)١٥٥ومن قمي، (ماز ولي، صاحب سلطنت و اختیار است. 

)  ١٤١ساء/(ن» اوَ لَنْ یَجْعلََ اللَّهُ للِْکافِریِنَ علََی الْمؤُْمنِیِنَ سبَیِلً«ج. آیه شریفه نفي سبیل 
ھر چه موجب سبیل (تسلط) کافر بر مسـلمان شـود،   نحوه استدلال: این آیه دلالت دارد که

مردود است. وصي قرار دادن کافر بر مسلمان نیز یک نحوه از سبیل براي کافر بر مسلمان است 
که شرعا بر اساس آیه نفي شده است.

هِ مـِنْ   لا تَرکْنَوُا إِلَی الَّذینَ ظلََموُا فتََمسََّکُمُ النَّارُ وَ ما لَکُمْوَ«د. آیه شریفه رکون:  مِنْ دوُنِ اللَّـ
)  ١١٣(ھود/»نأوَْلیِاءَ ثُمَّ لا تنُْصَروُ

کون به سـتمکاران، یـك نـوع اعتمـاد از روي میـل و رغبـت       ر«نویسد: علامه طباطبایي مي
است، چه این رکون در اصل دین باشد و چه در حیات دیني، مثل اینکه بـه سـتمکاران اجـازه    

است، در اداره امور جامعه دیني دخالت کنند و ولایـت امـور   دھد تا به نوعی که دلخواه ایشان 
عمومي را به دست گیرند، و چه اینکه ایشان را دوست بدارد و دوستیش منجـر بـه آمیـزش بـا     

-١١/٥٠»( آنان شود و در نتیجه در شؤون زندگي جمعي و یا فردي از افراد اثر سـوء بگـذارد.  
٥١(

نظرات محتلفي توسط مفسران ارائه شده است. برخي مـراد از  »الَّذیِنَ ظلََموُا«باره مراد از در
) و برخي دیگـر  ٦/٧٨اند (طوسي، المبسوط،آن را کساني که به خودشان و به دیگران ظلم کرده

)١٢/٧٥اند. (طبري، مراد از آن را کافران دانسته
انـد، و از  ا کـافران دانسـته  ر» الَّذیِنَ ظلََموُا«اند، مراد از حال کساني که به این آیه استناد کرده

آنجا که وصي قرار دادن کافر، به دلیل این که وصي باید مال را در وجوه شرعي صرف و امـور  
اطفال را سرپرستي کند، متضمن رکون بر او است، و حال آن که ھر نوع رکون در این آیه مورد 

)٥/٦٨ھید ثاني، وصي قرار دادن کافر مطلقاً جایز نیست. (ش؛ لذا نھي قرار گرفته است
. سنت: از سنت به روایاتي که بر عدم صلاحیت کافر بـراي ولایـت بـر مسـلمان دلالـت      ٢

بدون )٢٦/١٤(حر عاملي،» لإْسِلْاَمُ یَعلْوُ وَ لاَ یُعلَْی علَیَْها«دارد، استدلال شده است، مانند روایت: 
، علـو و برتـري دادن کـافر    شک وصي قرار دادن کافر بر اموال مسلمان و به ویژه بر فرزندان او

بر آنھا است و چه علُوّي بالاتر از ایـن کـه کـافر بـر فرزنـدان مسـلمان ولایـت داشـته باشـد.          
)٦/٣٣٤(بجنوردي، 
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علیـه مسـلمان باشـد،    . اجماع: ابن زھره بر لزوم مسلمان بودن وصي، در جایي که موصي٣

)٣٠٦ادعاي اجماع کرده است. (ابن زھره، 

بررسي ادله مشھور
. آیات و روایات نفي کننده ولایت کافر بر مسلمان یعنی آیات اول و دوم و روایـت ذکـر   ١

کند، زیرا اولاً وصایت صرفاً یک نوع اذن در تصـرف و نایـب   شده مدعاي مشھور را ثابت نمي
کنـد. در  گرفتن براي کارھا است که گاه مسلمان آن را به غلام و خادم امین خود نیز واگذار مي

نیز موصي کافر را امین و خادم فرزندان و حافظ اموال آنھا و صرفاً مدیر امـور آنھـا قـرار    اینجا 
ثانیاً بر فرض که قیاس مزبور پذیرفته نشود و )٢١٠-٢٠٩/ ٢٢دھد. (سبزواري، عبدالاعلي، مي

حداقل وصایت در برخي موارد جنبه ولایت داشته باشد، حـداقل در مـواردي کـه مشـتمل بـر      
ممکن است وصایت کافر پذیرفته شود. ثالثاً نھي تکلیفي در ھمه موارد مقتضـي  ولایت نیست،

)٩/٣٩٧فساد وضعي نیست. (طباطبایی قمّي، 
هُ  ن (. آیه نفي سبیل: این آیه نیز مثبت مدعاي مشھور نیست، زیرا اولاً به قرینه ماقبل آ٢ فاَللَّـ

آخرت ظھور دارد. ثانیاً مراد از سبیل در اینجا حجت یحَْکُمُ بیَنَْکُمْ یوَْمَ الْقیِاَمَة) در نفي سبیل در
مناسبت بین حکـم و موضـوع نیـز    )است. (یعني کافران در برابر مؤمنین دلیلي در دست ندارند

ثالثـاً بـر فـرض کـه کلمـه سـبیل در       . کند که مراد از سبیل حجت در امر دیني باشداقتضاء مي
حت وصایت به کافر به دلیل نفي سبیل ایـن  سلطنت و ولایت ظھور داشته باشد، لازمه عدم ص

است که اگر کافر، مسلماني را براي کاري اجیر کند، به ھمین دلیل اجاره باطل باشد و حـال آن  
)٩/٣٩٧؛ طباطبایی قمّي، ٤٠٦/ ٢٠گونه نیست. (رک، روحاني، که این
ر مورد نھي قـرار  . آیه رکون: استدلال به این آیه نیز مخدوش است، زیرا اولاً رکون به کاف٣

نگرفته است، چون این آیه در نھي از رکون به کسي که به دیگران ظلم کند، ظھور دارد، نـه در  
ثانیاً بر فرض که کافر را . کسي که به خود ظلم نماید، در حالي که کافر به خود ظلم کرده است

دیانـت و امـور   کند، اعتمـاد دینـي و رکـون از جھـت    شامل شود، آنچه از آیه به ذھن تبادر مي
) نه از جھت امور دنیوي. ثالثاً بر فرض که رکـون در  ٢١٠-٢٠٩/ ٢٢معنوی است، (سبزواري، 

مورد وصایت صدق کند، وصایت از معاملات است و این استدلال منوط به این است کـه نھـي   
بـه  اند که چون معاملات نیـاز ھا قائلدر معاملات دال بر فساد باشد و حال آنکه مشھور اصولي

)  ١١٥قصد قربت ندارد، نھي در آنھا دال بر فساد نیست. (حیدري، 
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اي تعلـق  اند که ھرگاه نھي در معاملات به معنـي اسـم مصـدري معاملـه    اشکال: برخي قائل

کند و در اینجا نیز این چنین است، زیرا آنچه در اینجـا شـارع بـه آن    بگیرد، بر فساد دلالت مي
ست، ولایت کافر بر اموال و جـان مسـلمان اسـت، نـه خـود      رضایت ندارد و برایش مبغوض ا

)١/٤٢٠بر بطلان وصایت دلالت دارد. (بجنوردي، ؛ لذا وصایت کردن
بـر  ؛ لـذا  پاسخ: مدعا عام و دلیل خاص است، زیرا ھمیشه وصایت مشتمل بر ولایت نیست

شود.  فرض قبول مدعا ھمه موارد وصایت را شامل نمي
را قبول نداریم، زیرا برخي در شرط بودن اسلام در وصـي اشـکال   . اجماع: اولاً وجود آن٤
ثانیاً بر فرض وجود آن، چنین اجماعي معتبـر نیسـت، زیـرا مـدرکي     )٢/٢٢٠اند. (خوئي، کرده

است. به عبارتي این اجماع از اجتھاد در سایر ادله حاصل شده، نه این که دلیـل تعبـدي باشـد.    
)٩/٣٩٧ک: طباطبایی قمّی، (ر

اند که کافر فاسق است و اھل امانـت  گونه بر اعتبار اسلام در وصي استدلال کردهاینبرخي
وصـي  ؛ لـذا  نیست و حال آن که وصایت امانت است و در وصي أمانتـدار بـودن شـرط اسـت    

)  ٤/٥١دادن کافر براي مسلمان جائز نیست. (شیخ طوسي، المبسوط، قرار
ممکن است اسـلام در وصـایت شـرط واقعـي     امااین استدلال نیز مخدوش است، زیرا اولا

نباشد، بلکه صرفاً طریقي براي حصول اطمینان به امانتداري وصي باشـد. پـس اگـر امانتـداري     
توان پذیرفت که کـافر بـراي   کند. ثانیاً نميوصي از طریقي غیر از اسلام احراز شود، کفایت مي

با فسـق از جھـت خیانـت در امانـت     امانتداري، اھلیت نداشته باشد، زیرا فسق از جھت ایمان 
کنـیم.  ا گاه وجداناً به کفار وثوق حاصل ميم«جواھر گفته است: ملازمه ندارد، چنان که صاحب

بلکه گاه به بعضي از کافران عادل، وثوق بیشتري نسبت به مسلمانان عادل، بویژه نسبت به اھـل  
دا و به عنوان شرط واقعي بلکه اگر اسلام، نه تعب؛ لذا )٢٨/٤٠٤(نجفي، » شود.سنت حاصل مي

دادن مطلق کافر را مردود دانست.  توان وصي قراربه دلیل اعتبار امانت، شرط باشد، نمي
گونه نیز استدلال شـود کـه در وصـایت عـدالت     ممکن است بر اعتبار عدالت در وصي این

ھـیچ فسـقي   شود، زیرا چنان که گفته شدهکه در کافر عدالت محقق نميشرط است و حال آن
) بنابراین وصایت کافر صحیح نیست.  ٦/١١٦بالاتر از کفر نیست. (اصفھاني، 

بودن اسلام در وصي باشد، زیرا اولاً عدم تحقق تواند دلیلي بر شرطاما این استدلال نیز نمي
عدالت در کافر مورد اختلاف فقھا است و مسلم نیست. چنانکـه برخـي ماننـد شـھید ثـاني در      

انـد. ثانیـاً بـر فـرض کـه      ) تحقق عدالت اصطلاحي در کافر را ممکن دانسـته ١٤/١٦٠مسالک (
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عدالت در کافر محقق نشود، چنان که مستدلا بیان خواھیم کرد، عدالت به معناي اصطلاحي در 
وصایت شرط نیست و بر فرض که عدالت اصطلاحي شـرط باشـد و در کـافر چنـین عـدالتي      

نیست، بلکه شرط عرضـي و صـرفاً طریقـي بـراي     محقق نشود، عدالت در وصي شرط واقعي
بـودن  حصول اطمینان به امانتداري و انجام عمل بر طبق نظر موصي است، لذا در صورت امـین 

رساند، زیرا چنان که گفته شد، کافر امین وجود دارد.نبودن وي ضرر نميوصي، مسلمان

بررسي امکان قبول وصایت غیر مسلمان
وصایت کافر، باید موارد زیر بررسي شود:  براي اثبات امکان قبول

آ. رابطه ولایت با وصایت
شود کـه وصـایت در مطلـق مـوارد، مثبـت      از ظاھر استدلال مشھور فقھا چنین برداشت مي

تمام کساني که بر عـدم صـحت   )١٥٥؛ مومن قمي،٢/٦٢٦ولایت است. (رک: فخر المحققین، 
انـد  کافر بر مسلمان را نفي کـرده، اسـتدلال کـرده   اي که ولایت وصایت کافر بر مسلمان به ادله

دانند. )، مطلق وصایت را مشتمل بر ولایت مي١١/٢٧٣(مانند محقق ثاني، 
تواند افر ميک: «نویسددادن کافر بر کافر ميعلامه حلي در مقام استدلال بر امکان وصي قرار

(علامـه  » کند.ولایت پیدا ميبه وسیله نسب بر کافر ولایت پیدا کند، پس به وسیله وصایت ھم
شود.  این سخن دلالت دارد که با وصایت ولایت محقق مي)٥١٠حلي، تذکره الفقھا، 

دادن کـافر بـراي   طور کـه وکیـل قـرار   اند؛ لذا ھماناما برخي وصایت را عین وکالت دانسته
)٤/٧٥دادن او نیز جایز است. (خوانساري، مسلمان جایز است، وصي قرار

آید که وصایت در مطلـق مـوارد نـوعي وکالـت     ر سخن صاحب ریاض چنین بر مياز ظاھ
)١٠/٣١٣است. (

بریم که فقھا دھیم، پي مياما وقتي متعلق وصایت در موارد مختلف را مورد بررسي قرار مي
در مورد انتقال یا عدم انتقال ولایت در آن مورد، اختلاف نظر دارند، مانند وصایت به نکاح کـه  

دادن شـود، حتـي اگـر موصـي بـر نکـاح      اند با وصایت به نکاح، ولایت منتقل نمـي ائلبرخي ق
تصریح کند، دلیل آنھا یکي اصل عدم انتقال ولایت به وصي است و دیگر این کـه اگـر صـغیر    
بعد از بلوغ، عقد نکاح را رد کند، ازدواج، صحیح نیست و این مستلزم ولایت نداشـتن وصـي   

) چنان که در صـحیحة  ٢/٤٨٤؛ نراقي، مستند الشیعه، ١٤٢النکاح، تاب، کاست. (شیخ انصاري
انِ لھَُمـَا یَعنْـِي    -أَلتُْ أبَاَ جَعْفَرٍ(ع) عَنْ غلُاَمٍ وَ جاَریَِةٍسَ«أبو عبیده حذاء آمده است:  زوََّجھَُماَ وَلیَِّـ
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وَ إِنْ ماَتـَا قبَـْلَ   -یُّھُماَ أَدْركََ کاَنَ علََی الْخیِاَرِفَقاَلَ النِّکاَحُ جاَئِزٌ وَ أَ-غیَْرَ الْأَبِ وَ ھُماَ غیَْرُ مُدْرکِیَْنِ

و صـغیر را بـه   ) دیمثـل وص ـ (یھرگاه غیر از پـدر، کس ـ ». أَنْ یُدْرکِاَ فلَاَ میِراَثَ بیَنْھَُماَ وَ لاَ مھَْرَ
ازدواج درآورد، نکاح صحیح است، اما ھر کدام که بالغ شود، اختیار فسخ نکـاح را دارد و اگـر   

بـر اسـاس ایـن روایـت     )٢١/٣٢٧ل از بلوغ بمیرند ارث و مھري وجود ندارد. (حر عـاملي،  قب
دادن او بـه ازدواج  شدن کسي که باقي مانـده و نیـز اجـازه   بردن صغیران از یکدیگر، بر بالغارث

شد، نیـازي بـه اجـازه صـغیر بعـد از      متوقف است. به ھر حال اگر با وصایت، ولایت منتقل مي
بلوغ نبود. 

اند، خواه موصي بر ولایت او در نکاح تصریح اما عده اي در نکاح براي وصي ولایت قائل
؛ ابن سعید ١٢/٩٨کند و خواه مطلق بگذارد، به نحوي که نکاح را ھم شامل شود. (محقق ثاني،

اند: این گروه براي مدعاي خود به ادله زیر استدلال کرده)٤٣٨حلي، 
مَنْ بَدَّلَهُ بَعـْدَ مـا سـَمِعَهُ    فَ«ایت را حرام کرده است؛ یعني آیه: اي که تبدیل وص. عموم آیه١

را بعد ت]) پس ھر کس آن [وصای١٨١بقره/» (مفإَِنَّما إثِْمُهُ علََی الَّذینَ یبَُدِّلوُنَهُ إِنَّ اللَّهَ سَمیعٌ علَی
ند. آرى، خـدا  دھکساني است که آن را تغییر مین]از شنیدنش تغییر دھد، گناھش تنھا بر [گرد

شنواى دانا است.
نحوه استدلال: آیه فوق تبدیل وصایت را منع کـرده و حکـم آن عـام اسـت، یعنـي شـامل       

شود. حرمت تغییر وصایت به نکاح، مستلزم ثبـوت ولایـت بـا وصـي     وصایت به نکاح ھم مي
دادن وصایت است.  دادن موصي است، زیرا عزل وصي از ولایت، تغییرقرار

کـردن  به وصایت»هدَّلَبَ«عموم آیه تبدیل را رد کرده و گفته است: ضمیر در صاحب ریاض 
قبلاً در آیه از آنھا یاد شده است، نـه مطلـق تبـدیل تـا     ه گردد کبه والدین و خویشاوندان برمي

)٢/٨١وصایت در نکاح را ھم شامل شود. (
وایـات مستفیضـي   شیخ انصاري این بیان صاحب ریاض را ضعیف دانسته به این دلیل که ر

ھا استدلال کرده است. وجود دارد که در آنھا معصوم، به عموم آیه در احکام فراواني از وصایت
کـردن  را یـا بـه مطلـق وصـایت    » دَّلَهُبَ«بنابراین باید ضمیر در )٣٤١-١٩/٣٣٧(رک:حر عاملي، 

حکم گنـاه بـه   کردن به پدر و مادر و خویشاوندان، اما اینکهبرگرداند و یا به خصوص وصایت
رساند مورد اصل تبدیل وصایت منوط است نه خصوص وصایت به والدین و خویشاوندان؛ می

خاص و ملاک عام است. بنابراین آیه در عموم ظھور دارد، ولو با کمک روایاتي که در آنھـا بـه   
)١٤٤این آیه استدلال شده است. (انصاري، ھمان، 
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شود، اما بـا آیـاتي کـه    چند با برخي روایات تأیید ميیه تبدیل ھرآ: «نویسدولي در پایان مي

ولایت غیر از پدر و جد را نفي کرده، تعارض دارد و چون ترجیح مشکل است، به اصل عـدم  
)  ١٤٨شود. (ھمان، ثبوت ولایت مراجعه مي

قـَالَ ھـُوَ   -کاَحِأَلتُْهُ عَنِ الَّذِي بیَِدهِِ عُقْدَةُ النِّسَ«بصیر از امام صادق(ع) که گفت: . روایت أبو٢
فـَأَيُّ -وَ الَّذِي یَجوُزُ أَمْرهُُ فِي ماَلِ الْمَرْأَةِ فیَبَتْاَعُ لھَاَ وَ یشَـْتَرِي -الْأَبُ وَ الْأَخُ وَ الرَّجلُُ یوُصَی إِلیَْهِ

 ـ«ه در آیـه شـریف  » مـَن «این روایت براي تفسیر )٢٠/٢٨٣(حر عاملي، ». ھؤَُلاَءِ عَفاَ فَقَدْ جاَزَ ن مَ
اختیـار ازدواج اسـت را پـدر، بـرادر و وصـي      وارد شده و کسي که صـاحب »حدهِِ عُقْدَةُ النِّکاَبیَِ

دانسته است.  
گوید: حق این است که دلالت روایت بر این که ولایت وصي بـر صـغیر،   شیخ انصاري مي

شود و ھم ولي اختیاري، مانند ولایت پدر باشد، ضعیف است، چون ھم شامل ولي اجباري مي
دلالت دارد که ولایـت اجبـاري و اختیـاري بـر     ؛ لذا شود و ھم کبیره رام صغیره را شامل ميھ

شود، نـه ایـن  پدر، برادر، وصي و متولي امور مالي) محقق ميد (صغیر و کبیر، غالباً در این افرا
) ١٤٤-١٤٧که بخواھد ولایت بر صغیره را در این افراد منحصر کنـد. (رک: انصـاري، ھمـان،    

راین بر ولایت ھمیشگي وصي دلالت ندارد. بناب
هُ لـَا    «ن در کتاب وسائل الشیعه نیز این حدیث و روایات مشابه در بابي تحت عنوا بـابُ أَنَّـ
لَ أخَاَھـَا الـْأکَبَْرَ        هُ یسُـْتَحبَُّ للِْمـَرْأَةِ أَنْ توُکَِّـ غیِرَةِ وَ أَنَّـ ، (حـر عـاملي  »وِلاَیَةَ للِوْصَِيِّ فِي عَقْدِ الصَّـ

) ذکر شده و حاکی از این که ھمیشه با وصایت به نکـاح، ولایـت بـر ازدواج محقـق     ٢٠/٢٨٢
 ـ نمي وکیـل  (یشود. در سایر موارد، غیر ازنکاح، بویژه امور مالي نیز انجام عمل توسط غیـر ول

وجه است.  محض) قطعاً صحیح است، لذا رابطه ولایت با وصایت عموم و خصوص من
غیر مسلمانب. امکان تحقق عدالت در

اي که براي شناخت عدالت بـه  براي اثبات امکان تحقق عدالت در غیر مسلمان بایستي ادله
شود، مورد بررسي قرار گیرد.  آنھا تمسک مي

کنند، بر سه دسته است:اي که فقھا براي شناخت عدالت ذکر ميادله
اي که در مقام بیان حقیقت عدالت برآمده است..ادله١

کنند، صحیحه ابن ابـي  یلي که فقھا در مقام بیان حقیقت عدالت به آن استناد ميترین دلمھم
یعفور است که اولاً بر فرض این روایت در مقام بیان حقیقت عدالت باشد، به قرائن متعـدد در  
مقام بیان نحوه تحقق عدالت در مسلمانان است، اما در مورد این که آیا عدالت در کافر محقـق  
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گویـد:  شود، ساکت است. نراقـي مـي  و در صورت تحقق، به چه چیز محقق ميشود یا خیرمي

ظھـور در  » و یعرف باجتناب الکبائر التي أوعد اللّه تعالی، علیھا النار و کـفّ الجـوارح  «عبارت 
» و بتعاھد الصلوات الخمس و حفظ مواقیتھا«ت خودداري از محرّمات دین اسلام داشته و عبار

إذا سئل عنـه فـي قبیلتـه و    و«شود و عبارت دارد، زیرا شامل کافر نميظھور در اشتراط إسلام
ھم بر اعتبار اسلام دلالت دارد، زیرا معلوم است که کفـر خیـر   » محلتّه قالوا ما رأینا منه إلاّ خیرا

لت در ھر انساني ثانیاً بر فرض که عام باشد و تحقق عدا)١٩٨نیست. (نراقي، مشارق الاحکام، 
را شامل شود، از آنجا که در صحیحه براي تحقق عدالت، اجتناب از گناھان کبیره شرط دانسـته  
شده و بلکه دلالت دارد که اجتناب از گناھان کبیره عین عدالت اسـت، و از آنجـا کـه کفـر بـر      

ر ) ب ـ٤/١٥٠ک: شیخ طوسي، تھذیب الاحکـام،  ه (راساس سایر ادله از گناھان کبیره شمرده شد
عدم تحقق عدالت در کافر دلالت دارد. 

اي که در مقام بیان امارات عدالت برآمده و اسـلام را یکـي از نشـانه ھـاي عـدالت      . ادله٢
ذاَ کـَانوُا أَربَْعـَةً مـِنَ الْمسُـْلِمیِنَ لـَیْسَ      إِ«دانسته است، مانند صحیحه حریز که در آن آمده است: 

رِ أجُیِزَتْ شھَاَدَتھُُمْ جَمیِعاً وَ أقُیِمَ الْحَدُّ علََی الَّذِي شھَِدوُا علَیَْهِ إِنَّماَ علَیَھِْمْ أَنْ یُعْرفَوُنَ بشِھَاَدَةِ الزُّو
ا أَنْ یَکوُنـُوا مَعـْروُفیِنَ باِلْ    ؛ »فسِـْق یشَھَْدوُا بِماَ أبَْصَروُا وَ علَِموُا وَ علََی الوْاَلِي أَنْ یُجیِزَ شھَاَدَتھَُمْ إِلَّـ

(ع) در مورد چھار شاھد که بر علیـه مـرد محصـني بـه زنـا      از امام صادق)٢٧/٣٩٧(حرعاملي،
اند، سؤال شد، امام شھادت داده و دو نفر از آنھا تعدیل شده و دو نفر دیگر از آنھا تعدیل نشده

فرمودند: ھر گاه چھار نفر مسلمان که به شھادت زور معروف نباشند، شھادت دھنـد، شـھادت   
گردد؛ مگر ایـن کـه بـه    اند حد اقامه ميست و بر کسي که علیه او شھادت دادهھمة آنھا مجاز ا

فسق معروف باشند.
این روایات نیز بر تحقق عدالت در کافر دلالت ندارند، زیرا اولاً بـه دلیـل تغـایر اسـلام بـا      

م، پذیریم. ثانیاً بر فرض کـه ایـن را بپـذیری   بودن صرف اسلام براي عدالت را نميعدالت، اماره
حداکثر این روایات دلالت دارند که اسلام یکـي از طـرق اثبـات عـدالت اسـت و در صـورت       

بودن شاھد، تفحص از حال وي لازم نیست، ولي بنفسه بر عدم تحقق عدالت در کـافر  مسلمان
کند. دلالت ندارند، زیرا اثبات شيء، نفي ماعدا نمي

رت اسلام نباشد، دلالـت دارد، ماننـد   اي که بر عدم پذیرش شھادت کساني که بر فط. ادله٣
روایت علقمه. 

توان بر عدم تحقق عدالت در کافر استدلال کرد، زیـرا ممکـن اسـت    از این روایات نیز نمي
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عدم قبول شھادت کافر به خاطر عدم تحقق عدالت در وی نباشد، بلکه خود کفر مـانع مسـتقل   

شده است.  براي عدم قبول شھادت او باشد، زیرا دلیل آن بیان ن
آري با وجود این که به طور صریح در ادله، کفر به عنوان مانع عدالت ذکـر نشـده، امـا بـا     

بـودن کفـر، بـه دلیـل ایـن کـه       نظر از گناه کبیرهبریم که صرفبررسي ادله باب عدالت، پي مي
یعنـي عبـادات) در کـافر    ت (باشد، امکان انجام مھمترین واجبااسلام، شرط صحت عبادات مي

ود ندارد. پس در مقام عمل، اسلام، شرط و کفر، مانع عدالت است.  وج
الامتنـاع  «ه گـوئیم طبـق قاعـد   اگر گفته شود عدم قبـول عبـادات در اختیـار او نیسـت، مـي     

این نوع عدم قدرت و اختیـار بـراي او سـودي نـدارد و عمـل او را      » بالاختیار لاینافي الاختیار
توانسـت شـھادتین را   این محظور شـده اسـت، چـون مـي    کند، زیرا کافر خود باعث موجه نمي

بگوید و مانع قبول عبادت را بردارد و چون ابتدا مانع را خود ایجاد کرده، مسئولیت ممنوعیـت  
لکه بازدارنده از افراط و تفـریط)  (میبعدي متوجه خود اوست. بنابراین حتي اگر عدالت اخلاق

محقق شود، عدالت اصـطلاحي فقھـي در کـافر    قابل جور) در کافر، ھمانند مسلمان(میو لغو
شود.  محقق نمي

بودن عدالت در وصيج. اقوال در مورد شرط
فقھا در مورد اعتبار عدالت اصطلاحي در مطلـق وصـي (چـه متعلـق وصـایت ولایـت بـر        

ه)کردن ثلـث مـال در امـور خیـر و غیـر     کردن حق واجب و چه مصرفقاصرین باشد و چه ادا
: اختلاف نظر دارند

؛ شـیخ  ٤/٥١انند شـیخ طوسـي در المبسـوط،    د. (مان. مشھور فقھا عدالت را شرط دانسته١
)٢/٣٢٢؛ شھید اول، ١٠١مفید، 
انـد، امـا در   در وصایتي که به حق خود فرد تعلق گرفته، عدالت را شرط ندانسـته . برخي ٢

)٤/١٥٤دانند. (بحر العلوم، وصایتي که به حق دیگري تعلق گرفته، آن را شرط مي
بودن وصي در مطلق موارد، مسـتحب اسـت و در ھـبچ مـوردي     اند که عادلاي قائل. عده٣

)٦/٣٩٥؛ علامه، مختلف الشیعه، ١/١٦٤حقق، ت. (مشرط نیس
در مطلق مـوارد، وثـوق بـه وصـي در اجـراي مـورد وصـایت را لازم        برخي از این گروه، 

) خـواه وصـایت بـر    ٦/٥٦٨ي بحرانـي،  بصـر ؛٢/١٠٢؛ خمیني، ٥/٣٣١ک: آملي، د. (راندانسته
الناس و خواه بر ولایـت بـر قاصـرین. برخـي دیگـر وثـوق و       االله باشد و خواه بر حقوقحقوق

اطمینان به وصي در اداي حقوق واجب بر موصي و در تصرف در مال ایتام و ماننـد آن را لازم  
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ر خیـر وثـوق را ھـم لازم    بـه، در امـو  کردن ثلث موصـي دانند، اما در امور دیگر، مانند خرجمي

دانند. گروھي صرفاً در ولایت بر اطفال وثوق به رعایت مصـلحت از طـرف وصـي را لازم    نمي
بـودن  اند. ظاھر سخن برخي از این گروه این است که حتي فاسق نیز در صورت مـأمون دانسته

یـري،  ؛ جز٢/٢٢٥، طباطبـایي حکـیم،   ٢/٤٣٣تواند وصي قرار داده شـود. (رک: سیسـتانی،   مي
٣/٤١٩(

اند به این دلیل که دلائـل قـائلین بـه اعتبـار     بودن فسق قائل شدهبرخي دیگر به صرف مانع
)  ٢٢/٥٦٠عدالت در وصي، تمام نیست. (محدث بحراني، 

مشھوربررسي ادله قول 
بر اعتبار عدالت در وصي به ادله زیر استدلال شده است:

)٣٠٦اند. (ابن زھره، ماع کرده. برخي بر اعتبار عدالت در وصي ادعاي اج١
اشکال : اولاًً وجود اجماع را قبول نداریم. ثانیاً چنین اجمـاعي بـر فـرض وجـود، مـدرکي      

است.
. وصي باید امین باشد، زیرا وصایت، مستلزم تسلط وصي بر طفل و مال بدون سرپرسـت  ٢

أمـین  حال آن که فاسق تواند بر چنین مال و طفلي تسلطّ یابد که أمین باشد و است و کسي مي
)١٢٩نیست، زیرا تحقیق از خبر او واجب شده است. (شیخ انصارى، رساله في الوصایا، 

پذیریم، زیرا فسق از جھت عدم رعایت حدود الھي بـا عـدم   اشکال: کبراي استدلال را نمي
 ـ امانت ملازمه ندارد، چنان که بسیاري از افرادي که حـدود شـرعي را مراعـات نمـي     ه کننـد، ب

امانتداري آنھا اطمینان وجود دارد.
کند و غیـر عـادل   . وصایت، ولایت است، زیرا وصي بر طفل و أداي حقي ولایت پیدا مي٣

)٥/٦٨رک: شھید ثاني، الروضه البھیه، د. (صلاحیت براي ولایت را ندار
اشکال: ھمیشه وصایت مشتمل بر ولایت نیست، بلکه گاھي یك نوع وکالت یا اسـتنابت در  

بنابراین به انتخاب موصي بستگي دارد. اگر ھم بپذیریم که ھمیشـه مشـتمل   ت.مور خاصي اسا
پذیریم که در ھر مولایي عدالت شرط باشـد، زیـرا اگـر ایـن چنـین بـود،       بر ولایت است، نمي

بایستي در پدر و جد نیز که بر فرزندان صغیر و اموال آنھا ولایت دارند، عدالت شـرط باشـد و   
)٤/٧٦رک: خوانساري، ت. (ر آن دو به اتفاق، عدالت شرط نیسحال آن که د

نتیجه این که از میان ادله فوق بجز اجماع که آن ھم مخدوش است، ھیچ یك از ادله دیگـر  
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رسد؛ بر اعتبار عدالت در وصي صراحت ندارد، بنابراین اعتبار عدالت در وصي بعید به نظر مي

؛ محقـق  ٢/٣٨٥انـد. (رك: فاضـل مقـداد،    دانسـته دادن فاسـق را جـائز   حتي برخي وصـي قـرار  
)  ١٥٨-٤/١٥٤بحرالعلوم،؛٢/٦٥سبزواري، 

ج. مقتضاي ادله در مورد نوع عدالت در وصي
بر فرض که در وصي عدالت اصطلاحي شـرط باشـد، بـر اسـاس ادلـه و شـواھد زیـر آن        

او به انجام عدالت، طریق شرعي براي وثوق و اطمینان به رعایت مصلحت صغیر و قبول إخبار
عمل است، نه شرط واقعي و تعبدي براي صحت عمل :

. در ھیچ یك از آیات و روایات، نامي از عدالت وصي به عنوان یکي از شروط جـواز یـا   ١
صحت وصایت ذکر نشده است.  

. ھمه اموري که توسط فقھا به عنوان دلیل بر اعتبار عدالت ذکر شده، یا مشتمل بر امانـت  ٢
شود که شرط اصلي ھمان وثاقـت  گردد، پس معلوم ميو یا به نوعي به آن بر ميو وثاقت است 

است.
. وصایت یکي از احکام امضایي است که در میان عقلا از ھمه اقوام و ملتھا وجود دارد و ٣

شود، اما بـه  در میان آنھا معمولا بًه کسي که نسبت به او اعتماد و وثوق وجود دارد، وصایت مي
شـود.  کنند، در میان متشرعّین از ایـن وثـوق بـه عـدالت تعبیـر مـي      ق وصایت نميفرد غیر موث

بنابراین بر فرض که شرعاً عدالت شرط باشد، موضوعیت ندارد، بلکه وثوق معتبر در نزد عقـلا  
نکـردن بـه   است که موضوعیت دارد و عدالت صرفا بًه منزله طریق شرعي آن است و وصـایت 

نداشتن به اوست. بنابراین اگر از طریق دیگر نسبت بـه فاسـق   ینانفاسق ھم صرفاً به خاطر اطم
اما )٤٣٠اطمینان حاصل شود، امکان جواز وصایت به او نیز وجود دارد. (رك: طباطبائي یزدى، 

تـوان سرپرسـتي یتیمـان و اداي    اگر از ھیچ طریقي به فاسق اطمینان حاصل نشـود، قطعـاً نمـي   
اما جواز سپردن سائر امور به او مورد تردید است.حقوق واجب را به او محوّل کرد، 

به ھر حال بر فرض که در وصي عدالت شرط باشد، شرط واقعي و در حـد سـائر شـروط    
نیست، تا صحت عمل بر آن متوقف باشد؛ بلکه طریق شرعي براي وثوق و اطمینان به رعایـت  

کـه در واقـع فاسـق و در    اگر به کسي؛ لذا مصلحت صغیر و قبول إخبار او به انجام عمل است
الذمـه  ظاھر عادل است، وصایت شود و او مورد وصایت را انجام دھد، فعلش نافذ بوده و بريء

موثق) فاسق، وصایت شود و او مقتضاي آن را انجام د (شود؛ حتي ممکن است که اگر به فرمي
) ١٢٤دھد، صحیح باشد. (شیخ انصاري، ھمان، 
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نتیجه گیري

بریم که ھر چند در وصایت اسلام بـه  فوق و بررسي ادله مشھور پي ميبا توجه به مباحث 
طور مطلق شرط شده است، اما در ھمه موارد شرط واقعـي صـحت و جـواز آن نیسـت، بلکـه      

بودن شرط اسلام در وصایت و نیز شرط صحت یـا  موضوعي) یا طریقي(یبسته به موارد، واقع
بودن آن متفاوت است، زیرا: جواز
دھد. وصي فردي را براي انجام واجبي، مثل حج و مانند آن وصي قرار مي. گاه م١
دھد که مانند او اختیار علیھم قرار مي. گاه ولي فردي را به نحوي جانشین خود بر موصي٢

کامل دارد، چه در امور مالي و چه در امور غیر مالي و به عبـارتي ولایـت را بـه وصـي منتقـل      
کند. مي

علـیھم بعـد از مـرگ، فـردي را تعیـین      ي انجام امور مالي خود یـا مـولي  . گاه موصي برا٣
کند، مثل پرداخت دین خود یا خرج کردن براي فرزندان. مي

حال اگر متعلق وصایت، امور عبادي باشد، چون لازم است که وصي از طرف موصي نیـت  
؛ لـذا  قربـت کنـد  تواند قصـد دادن کافر جایز و صحیح نیست، چون کافر نمينماید، وصي قرار

اسلام دراین موارد شرط واقعي صحت و جواز است و موضوعیت دارد. 
اما در مواردي که وصایت بر امور غیر عبادي بوده و مشـتمل بـر ولایـت، سـبیل و رکـون      
نباشد، بلکه صرفاً جنبه وکالت داشته باشد، اسلام نه شرط صحت است و نه شرط جواز؛ بلکـه  

یله اي براي حصول اطمینان به انجـام مـورد وصـایت توسـط وصـي      فقط به عنوان طریق و وس
شرط شده است.  

در مواردي که وصایت کافر بر امور غیر عبادي و مشتمل بر ولایـت وي بـر مسـلمان و یـا     
عنه باشد، اسلام صرفا شرط جواز است، نه شرط واقعي صحت، زیرا بر اسـاس  سایر امور منھي

اند، ولایت کافر بر مسلمان حرام است، اما بطلان وصایت کردهآیاتي که مشھور به آنھا استدلال
به کافر، علاوه بر حرمت آن، منوط به دلالـت نھـي در معـاملات بـر فسـاد اسـت کـه مشـھور         

دانند، چون بین حرمت و بطـلان ملازمـه وجـود    اصولیین نھي در معاملات را دال بر فساد نمي
ندارد.

ل بر ولایت است و نه مشتمل بـر رکـون و سـبیل بـر     اما در مواردي که وصایت، نه مشتم
توان آنھا مسلمان و صرفا جنبه وکالت دارد، از آنجا که برخي از کافران اھل امانت ھستند و مي

دادن کـافر موثـق   را اجیر نیز قرار داد، لذا اسلام در این موارد شرط طریقي است و وصي قـرار 
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مورد وثوقي براي وصایت پیدا نشود. جایز و صحیح است؛ بویژه اگر فردِ مسلمانِ

بودن شرط اسلام در این موارد وجود دارد:شواھدي نیز بر طریقي
اند و بـه  الف. عده اي غرض از وصایت را حفظ مال یتیمان و رعایت مصلحت آنان دانسته

ھمین دلیل وصایت کافر موثق یا کافري که در دین خود عـادل اسـت را بـراي کـافر بـه دلیـل       
؛ شــھید ثــاني، مســالک٢٨/٤٠٦جــواھر، انــد. (صــاحبایــن غــرض صــحیح دانســتهحصــول 

علیه کافر باشـد اختصـاص دارد، امـا دلیـل     ھرچند صحت به موردي که موصي)٦/٢٤٨الافھام،
شود.  عام است و شامل مورد بحث نیز مي

ه مـردود اسـت)،  ع (ک ـاي که در مورد وصایت وارد شده، بجز اجماب. در ھیچ یک از ادله
چیزي مازاد بر شرائط عامه تکلیف، مانند اسلام، در وصي شرط نشده؛ بلکه مطلق است، با این 

نبودن اسلام است، مگر ایـن  مقتضاي اصالة الاطلاق، شرط؛ لذا که امکان تقیید آن وجود داشت
ثل ولایت کافر بر مسلمان و...) وجود داشته باشد.(مکه مانعي 

اي که بـر ایـن امـر اقامـه     شود و یکي از ادلهذیرفته ميج. در وصایت، شھادت اھل کتاب پ
نْ شـَھاَدَةِ أَھـْلِ   ع) عَسَأَلتُْ أبَاَ جَعْفَرٍ( «شده، صحیحة ضریس کناسي است که در آن آمده است: 

لكَْ الْحاَلِ غیَْرُھُمْ فـَإِنْ  الْملِلَِ ھلَْ تَجوُزُ علََی رجَلٍُ مِنْ غیَْرِ أَھلِْ ملَِّتھِِمْ فَقاَلَ لاَ إِلَّا أَنْ لاَ یوُجَدَ فِي تِ
بْطـُلُ  لَمْ یوُجَدْ غیَْرُھُمْ جاَزَتْ شھَاَدَتھُُمْ فِي الوْصَیَِّةِ لِأَنَّهُ لاَ یَصلْحُُ ذَھاَبُ حقَِّ امـْرئٍِ مسُـْلِمٍ وَ لـَا تَ   

دلیل ذکر شده در روایت شامل وصایت به کافر و امکان مسـامحه در  )٧/٣٩٩(کلیني، » وصایته
شود.یت کافر به دلیل حفظ حقوق مسلمان نیز ميپذیرش وصا

د. قبلا گفته شد، اگر موردي که در آن امري شرط شده، از امور تعبّدي باشد، ھنگام شـك  
بودن است و اگر از امور عرفـي  در طریقي و موضوعي بودن آن شرط، مقتضاي اصل موضوعي

در اینجا نیـز وصـایت از امـور    بودن آن است، و عقلایي امضا شده باشد، مقتضاي اصل طریقي
بـودن اسـت،   باشد، لذا مقتضاي اصل، عدم اعتبار واقعي اسـلام و طریقـي  عقلائي امضا شده می

مگر این که متعلق وصایت، امر عبادي باشد.
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دفتـر  قـم،  ، چاپ اول، الحدائق الناضرة في أحکام العترة الطاھرة، بن احمدبن ابراھیمبحراني، یوسف

ق. ١٤٠٥حوزه علمیه، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین
ق.١٤٠٣منشورات مکتبة الصادق، تھران، ، چاپ چھارم، بلغة الفقیه، بحر العلوم، محمد بن محمد تقي
ق.١٤١٣مؤسسة النشر الإسلامي ، قم،، چاپ اول، تقریرات ثلاث، بروجردى، آغا حسین طباطبائي 

ق.١٤١٣سید جواد وداعي، ،قم، چاپ سوم، کلمة التقوي، ینبصري بحراني، زین الدین شیخ محمد أم
، چـاپ اول،  الفقه علی المذاھب الاربعة و مذھب أھل البیـت علـیھم السـلامجزیرى، عبد الرحمن، 

ق. ١٤١٩دار الثقلین، بیروت،
ق. ١٤٠٩لسلام، موءسسه آل البیت علیھم اقم، ، چاپ اول، وسائل الشیعة، حرّ عاملي، محمد بن حسن

ق.١٤٠٥مؤسسة سید الشھداء العلمیة، قم،، چاپ اول، الجامع للشرائع، حلیّ، یحیی بن سعید
ق.١٤١٢،شوراي مدیریت حوزه علمیهقم، ، چاپ اول، اصول الاستنباط،حیدري، سید علي نقي
موسسـه اسـماعیلیان،   قـم،  ، چاپ دوم، النافعجامع المدارك في شرح مختصر، خوانساري، سید أحمد

ق.  ١٤٠٥
نشـر مدینـة العلـم،    قـم،  (للخوئي)، چـاپ بیسـت و ھشـتم،    منھاج الصالحین، خویي، سید أبوالقاسم

ق.١٤١٠
مدرسه امـام  -دار الکتاب قم،، چاپ اول، فقه الصادق علیه السلامروحانی قميّ، سید صادق حسیني ، 

ق.١٤١٢صادق(ع)، 
موسسه المنار قم، ، چاپ چھارم، مھذّب الاحکام في بیان الحلال و الحرام، سبزواري، سید عبد الأعلي

ق.١٤١٣کتابخانه آیة اللّه سبزواري، -
، چـاپ اول،  کفایة الاحکام( کفایة المقتصد و کفایة المعتقـد)، سبزواري، محمد باقر بن محمد مؤمن

ق.١٤٢٣ات اسلامي، دفتر انتشارقم،
دفتـر حضـرت آیـة االله    قـم، (للسیستاني)، چـاپ پـنجم،   منھاج الصالحینسیستاني، سید علی حسینی، 
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ق.  ١٤١٧سیستانی، 

مؤسسـه النشـر   قـم،  ، چـاپ دوم،  الـدروس الشـرعیة، شھید اول، شمس الدین محمد بن مکي عـاملی 
ق.١٤١٧الاسلامي، 

( با تعلیقـات  الروضة البھیة في شرح اللمعة الدمشقیة، لي بن أحمد عامليشھید ثاني، زین الدین بن ع
ق.١٤٠٣دار احیاء التراث العربی، بیروت،سید محمد کلانتر)، چاپ اول، 

مؤسسـة المعـارف   قـم، ، چاپ اول، ١٣، مسالك الافھام الي تنقیح شرایع الاسلام___________ ، 
ق.١٤١٣الاسلامیه، 

ق.١٣٨٦مکتبة الداوري، قم، ، علل الشرائع، ابویه، شیخ ابی جعفر محمدصدوق، ابن ب
ق.١٣٧٨نشر جھان، تھران،، چاپ اول، عیون أخبار الرضا(ع)___________ ، 
ق.١٤١٣مؤسسة النشر الإسلامي، قم،، من لا یحضره الفقیه___________ 

دفتر انتشارات اسلامی جامعهقم،، چاپ پنجم، سیر القرآنالمیزان فی تفطباطبایی، سید محمد حسین، 
ق.١٤١٧مدرسین حوزه علمیه قم، 

مؤسسـة آل  قـم،  ،چـاپ اول،  ریاض المسـائل فـي تحقیـق الاحکـام بالـدلائل، طباطبائي، سید علي 
ق.١٤٠٤البیت(ع)لإحیاء الثراث، 

ق. ١٤١٥دار الصفوة، بیروت،اول، ، چاپمنھاج الصالحینطباطبایي حکیم، سید محمد سعید، 
ق.١٤٢٦منشورات قلم الشرق، قم، ، چاپ اول، مباني منھاج الصالحینطباطبایی قمیّ، سید تقی، 

( تنظیم دکتـر مصـطفی محقـق دامـاد)، چـاپ اول،      سؤال و جواب، طباطبائی یزدي، سید محمد کاظم
ق.١٤١٥مرکز نشر علوم إسلامي، تھران،

١٤١٢دار المعرفه، بیروت،، چاپ اول، جامع البیان فی تفسیر القرآنابو جعفر محمد بن جریر، طبرى، 
ق.١٤٠٧مؤسسة النشرالاسلامي، قم، ، چاپ اول، الخلاف، طوسي، محمد بن حسن 

المکتبـة المرتضـویة لإحیـاء الآثـار     تھران، ، چاپ سوم، المبسوط في فقه الامامیة____________ ،
ق.١٣٨٧الجعفریة،

ق.١٤٠٧دار الکتب الإسلامیة، ،تھران، چاپ چھارم، تھذیب الاحکام____________ ، 
بي تا. دار احیاء التراث العربی، بیروت،، التبیان فی تفسیر القرآن____________، 

آل البیـت (ع)  مؤسسـة  قـم،  الحدیثـه)، چـاپ اول،   –(ط تذکرة الفقھاء، علامه حلي، حسن بن یوسف
ق.١٤١٤لإحیاء التراث،  

ق.١٣٨٨مؤسسه آل البیت (ع)، قم،القدیمة)، چاپ اول، -(ط تذکرة الفقھاء___________ ، 
مؤسسة النشـر الإسـلامي التابعـة    قم،، چاپ دوم، مختلف الشیعة في أحکام الشریعة__________، 

ق.١٤١٣لجماعة المدرسین، 
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مکتبـة آیـة االله   قـم، ، چـاپ اول،  التنقیح الرائع لمختصر الشـرائع، بوعبدااللهفاضل مقداد، جمال الدین ا

ق.١٤٠٤، المرعشي النجفي
مؤسسـه  قـم، ، چاپ اول، إیضاح الفوائد في شرح مشکلات القواعد،فخر المحققین، محمد بن حسن

ق.١٣٨٧اسماعیلیان، 
ق.١٤٠٧دار الکتب الإسلامیة، تھران،، چاپ چھارم، فيالکا، کلیني، محمد بن یعقوب 
، چـاپ اول، موسسـه تنظـیم ونشـر آثـار امـام خمینـي،        مباني تحریر الوسیلةمؤمن قمي، شیخ محمد، 

ق.١٤١٩
مؤسسـه آل  قـم،  ، چـاپ دوم،  جامع المقاصد في شرح القواعـد،محقق کرکی، علی بن حسین عاملی

ق.١٤١٤البیت علیھم السلام، 
قـم،  وم، ، چاپ دشرائع الاسلام في مسائل الحلال و الحرام،حليّ، ابو القاسم نجم الدین جعفرمحقق 

ق.١٤٠٨مؤسسه إسماعیلیان،  
مؤسسـة المطبوعـات الدینیـة،    قـم، ، چـاپ ششـم،   المختصر النافع في فقه الامامیـة__________، 

ق.١٤١٨
ق.١٤١٣کنگره جھاني ھزاره شیخ مفید،  قم،،چاپ اول، مقنعةال، مفید، بن محمد بن نعمان 

، چاپ ھفتم، جواھرالکلام في شرح شرائع الاسلام، نجفي (صاحب جواھر)، شیخ محمدحسن بن باقر 
ق.١٤٠٤انتشارات دار احیاء التراث العربي، بیروت، 

مؤسسـة آل البیـت   قـم، ، چـاپ اول،  ام الشریعةمستند الشیعة في أحک، نراقي، أحمد بن محمد مھدي 
ق.١٤١٥علیھم السلام لإحیاء التراث، 

ق.١٤٢٢، مؤتمرالمولی مھدي و أحمد النراقیین،چاپ دوم، مشارق الاحکام، نراقي، محمد بن أحمد



٩٤یاپیپۀ، شمارپنجمو ، سال چھلو اصولهقمطالعات اسلامی: ف
١٢٣- ۱۴۲، ص١٣٩٢پاییز

*بررسی شرط ضمان امین با تکیه بر ضمان مستأجر

دکتر سید نصر االلهّٰ محبوبی 
استادیار دانشگاه آیت االله العظمی بروجردی
Email: dr.mahboobi@abru.ac.ir

چکیده
بودن چنین شرطی در عرف مین و از جمله مستأجر با توجه به مبتلابهبررسی صحت شرط ضمان ا

بسیار با اھمیت است و از آنجا که کمتر به بیان ادله صحت چنین شرطی پرداخته شده ایـن مقالـه ادلـه    
دھد، مبحـث اول بـه بررسـی مھمتـرین دلائـل      صحت این شرط را در دو مبحث مورد بررسی قرار می

ھا دانند و از مھمترین آنص دارد که به سبب آنھا غالبا این شرط را باطل میبطلان چنین شرطی اختصا
توان به مخالفت با اقتضای ذات عقد، مخالفت با شرع، و عدم رضای مالک اشاره کـرد و در مبحـث   می

تـوان قاعـده شـروط، ادلـه     ھا میدوم ادله صحت این شرط بیان و بررسی شده است که از مھمترین آن
ھای آن و نیز روایات مرتبط را نـام  به شرط، اصل صحت، اصل حاکمیت اراده و بیان مستندلزوم وفای

برد. 

شرط ضمان، شرط فاسد، ضـمان، شـرط مفسـد، مقتضـای ذات، مقتضـای اطـلاق،       ھا:واژهکلید
شرط، امین، اجاره. 

.١٧/٠٣/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٤/٠٨/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
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گزارش اجمالی اقوال 

ته شـده اسـت، امـا در ایـن     ھای فقھی کمتر به نظرات موافقان شرط صحت پرداخدر کتاب
انـد و در  میان برخی از فقیھان در مقایسه میان دو نظریه موافـق و مخـالف دچـار تردیـد شـده     

برخی نیـز آن را اشـھر قلمـداد    )۲/۱۵۴محقق حلی،(.داننھایت ممنوعیت شرط را اظھر دانسته
ق اردبیلـی و  گروھـی ماننـد محق ـ  )۶/۲۰طباطبـایی، د. (ان ـکرده و قول به صحت را اظھر دانسته

آخوند خراسانی به صحت شـرط مـذکور بیشـتر تمایـل دارنـد تـا بـه بطـلان آن (بـه نقـل از           
 ـبرخی از فقھاء به صراحت به صحت شـرط یـاد شـده رای داده   )۹/۶۵۵نجفی، طباطبـایی  د (ان
در مورد وضعیت توان خلاصه و بررسی کرد. ) که مجموع آنھا را در دو نظریه می۲/۴۲۲یزدی،

چنین شرطی باطل اسـت و قـائلان ایـن نظـر     مین، یک نظر عبارت است از اینکه شرط ضمان ا
ر داننـد ماننـد صـاحب جـواھ    ای فقط شرط را باطل مـی شوند؛ عدهخود به دو گروه تقسیم می

تـاثیر اسـت و ھـم سـبب     ) و گروھی بر این نظرند کـه ھـم شـرط باطـل و بـی     ۹/۶۵۵نجفی،(
شود که این نظریـه بـه مشـھور فقھـاء     ه نیز میشدن عقدی که شرط در ضمن آن درج شدباطل

طور که علامه حلی، محقق کرکی، شھید ثانی، شیخ انصاری و امـام  نسبت داده شده است ھمان
؛ امـام  ٣/٩؛ انصـاری، ٢/٣٠٤حلـی،  د. (ی دیگر نیز بر ایـن نظـر ھسـتن   خمینی وبسیاری از فقھا

و لایضـمن المسـتأجر العـین الا    «: نویسداز جمله شھید اول در کتاب لمعه می)٥/١٩٢خمینی،
قسمت آخرعبارت شھید در )١٥٥شھید اول،».(بالتعدي او التفریط، ولو شرط ضمانھا فسد العقد

دانـد. در بـین   لمعه صراحت دارد که وي علاوه بر فساد شرط ضمان، آن را مفسد عقد نیز مـي 
حت چنین شرطي دارند، باید دانان که اعتقاد به صھای آن دسته از فقھاء و حقوقادله و استدلال

کـه در راسـتاي نقـض دلایـل     ھایيدر دو مورد قائل به تفاوت شویم: دسته اول ادله و استدلال
ھایي است که اساسـاً بـر طبـق اصـول حقـوقي و      نظریه فساد است و دسته دوم ادله و استدلال

ا مـورد بررسـي   کنند، که مھمترین آنھا رفقھي ما را به پذیرش صحت چنین شرطي رھنمون مي
دھیم.قرار مي

که در راستاي نقض دلایل نظریه فساد است.ھایيادله و استدلالدسته اول : 
دسته اول به اختصار عبارتند از: اقامه دلیل بر اینکه چنین شرطی خلاف ذات عقد نیسـت و  

رطی باشد و رضایت مالک نیز بـا چنـین ش ـ  استدلال بر اینکه این شرط مخالف با شرع نیز نمی
اصل اولیه در مورد ھر یک از شروطی که در ضمن عقود قـرار  شود. به عبارت دیگر منتفی نمی

که دلیلی بر بطلان آن ارائه گردد و بـا توجـه بـه اینکـه در     شود صحت آن است مگر آنداده می
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اند لذا برای بطـلان آن کـارایی لازم را   بحث شرط ضمان امین، ادله مذکور مورد نقد واقع شده

دارند پس بر اساس اصل یاد شده تا زمانی که بر رد آن دلیل دیگری ارائـه نگـردد، صـحیح و    ن
لازم الاتباع خواھد بود. درست به ھمین دلیل است که فقیھان موافق با این شرط از ارائـه ادلـه   

اند.تفصیلی خودداری کرده و بیشتر به رد ادله مخالفان پرداخته
است که اساساً بـر طبـق اصـول حقـوقي و فقھـي مـا را بـه        ھایيدسته دوم ادله و استدلال

که ما ھر دو دسته دلایل مذکور را مورد بررسـي  ،کنندپذیرش صحت چنین شرطي رھنمون مي
. دھیمقرار مي

مبحث اول
مھمترین دلایل بطلان چنین شرطی که بعضی بلکه غالب فقھاء معتقدند عقـد را نیـز باطـل    

چه در این خصوص مھم است بررسی دلایل این نظریه اسـت کـه   آنکند موارد زیر است و می
عبارتند از:پردازیم و آنھا به آن می
: مخالفت با اقتضای ذات عقدالف

مھمترین دلیل این نظریه اینست که شرط ضمان مستأجر خلاف مقتضاي ذات عقـد اسـت   
قـد در صـورت   که قبل از ھرچیز باید با مفھوم شرط خلاف مقتضاي عقـد و دلایـل بطـلان ع   

اندراج چنین شرطي آشنا شویم.
کننـد، مـثلاً در   مقتضاي عقد یعني اثري که طرفین عقد به منظور ایجاد آن عقد را منعقد مي

توان تملیك منافع را عقد بیع، تملیك و تملك، مقتضاي ذات عقد بیع است، و به ھمین نحو مي
در تعریف عقد اجاره آن را عقـد  .مق.٤٦٦مقتضاي ذات عقد اجاره دانست، ھمانطور که ماده 

مابین موجر و مستأجر، مالکیـت منـافع بـراي    کند که به موجب انعقاد آن فيتملیکي معرفي مي
نیز عقد بیع تملیکی معرفی شده که بـه  ۳۳۸ودر ماده شودمدت محدودي به مستأجر منتقل مي

شود.موجب انعقاد آن بایع مالک مبیع و مشتری مالک ثمن می
مقتضای ھر عقد اثر اساسـی آن عقـد یـا مـراد مسـلم و مقصـود بالاصـاله        عبارت دیگر به 

متعاقدین است، مقتضای عقد که به اراده متعاقدین، جعل شارع، تصـویب قانونگـذار و داوری   
ناپذیر عقد است.شود لازم جداییعرف حسب مورد ایجاد می

در صورت شرط بـر خـلاف   در این خصوص از جمله مھمترین دلایل بطلان عقد و شرط 
توان دلیل ذیل را ذکر نمود :مقتضای عقد می



94رةشمافقه و اصول                      - مطالعات اسلامی126
عقد یک مجموعه منسجم است و ھر چه در آن گنجانـده شـود جزیـی از ھمـان عقـد بـه       

آید، اعم از اینکه تعھد اصلی باشد یا تبعـی وچـون اراده مشـترک طـرفین بـه تمـام       حساب می
انشاء کرده است، ھمین خصوصیت، حکم اجزای آن مجموعه منسجم، تعلق گرفته و کل آن را

شود زیرا دو تعھد متنـافی در یـک   عقل به مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد را موجب می
مجموعه مانع انسجام یا موجب زوال آن است.

داند، در ایـن  شیخ انصاری بعد از اینکه شرط ضمان را مخالف با احکام اقتضایی شرع نمی
خالفت شرط با مقتضای عقد، بطلان ثابت است، زیـرا وقـوع   نویسد: در صورت مخصوص می

عبارتی عقد بـه انجـام مقتضـای خـود کـه      تنافی بین عقد و شرط ضمن آن، مانع از وفاست به
کند و شرط، به عدم انجام مقتضا، لذا با توجه به اینکه عقـد و  ناپذیر است امر میمعمولا تخلف

ک ھستند و در ھر لحظه، به انجام شیء واحد ھم شرط ھر دو متعلق به یک قصد یا قصد مشتر
گردد و ثانیاً به فرض امکان ایفاء، ممکن میاین اولاً وفای به آن غیرکنند، بنابرامر و ھم نھی می

وضعیت موجود نشان از بزرگترین تردید دارد و صاحب چنین متعلقی ھنوز به تصمیم و قصـد  
ی اصولاً عقدی منعقد نشده است زیرا به موجب قاعده، بابند باشد یعننرسیده است تا به آن پای

شـیخ  د. (عقد تابع قصد است و در فرض مذکور قصدی موجود نیست تا عقد از آن تبعیت کن ـ
)۱۴۳انصاری،

گوید شرط خلاف مقتضاي عقد نه تنھا خود باطـل اسـت   می.ق.م٢٣٣به ھمین دلیل ماده 
یل این امر تعارض بین شرط و مقتضاي عقد است، باشد، به بیان دیگر دلبلکه مبطل عقد نیز مي

کند، لـذا اگـر   از آنجا که رابطه شرط و عقد، رابطه فرع و اصل است و شرط از عقد تبعیت مي
عقد باطل باشد، به تبع آن شرط مندرج در ضمن آن نیز باطل است وبطور مسـلّم عکـس ایـن    

طل به نحـوي باشـد کـه موجـب     شود، لکن ھرگاه شرط بامطلب غالباً موجب بطلان عقد نمي
شود و لذا مبطل عقد تزلزل ارکان عقد نیز بشود، بدون شك موجب فروپاشي ارکان عقد نیز مي

باشد.نیز مي
تبیین مخالفت شرط ضمان امین با مقتضای عقد 

بـودن تصـرف   دلیل آن مخالفت شرط با اقتضای ذات عقد اصلی اسـت کـه موجـب امـانی    
عٌلیـه  عقد شده است، زیرا به اقتضای اثر ذاتـی عقـد، یـد مشـروط    علیه در مال موضوعمشروطٌ

عٌلیه نسبت به نسبت به مال، امانی است و به اقتضای اثر شرط، بر فرض صحت آن، ید مشروط
شود، واضح است که حکم ضمان و امان نسبت به شـیء واحـد و یـد واحـد در     آن ضمانی می
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چنین شرطی را در ضمن چنین قراردادی توجیـه  شود زمان واحد با ھم سازگاری ندارند و نمی

شود. مثلاً در عقـد ودیعـه، اقتضـای اثـر ذاتـی و      کرد، در نتیجه شرط موجب بطلان قرارداد می
اصلی عقد این است که ید مستودع نسبت به آن امانی باشد، اقتضای شرط نیز در این است که 

نتیجه، شرط ضمان امین، شرطی خـلاف  ید او نسبت به مال، امانی نباشد بلکه ضمانی باشد. در 
نویسـند بـه   مقتضای ذات عقد است وشھید ثانی و بعضی از فقھای دیگر در این خصوص مـی 

؛ محقـق  ٣٣١شـھید ثـانی،  د. (شـو اتفاق تمـام فقھـاء چنـین شـرطی موجـب بطـلان عقـد مـی        
د اجاره، اثـر  پذیرد زیرا عدم ضمان یا امان، مثلاً در عقامام خمینی این دلیل را نمی)٢٥٨کرکی،

ذاتی عقد نیست که در صورت شرط ضمان، شرط مخـالف ذات عقـد تلقـی شـود و موجـب      
گونه که سید محمد کـاظم یـزدي گفتـه    از طرفی ھمان)١٦٢امام خمینی،د. (بطلان قرارداد گرد

توان استیمانِ مستأجر دانست، زیرا در مواردي ممکـن اسـت اجـاره    است ماھیتّ اجاره را نمي
 ـ     منعقد شود  د. ولي تسلیطي نسبت به عین مسـتأجره و در نتیجـه اسـتیمان مسـتأجر تحقـق نیاب

نویسـد شـرط ضـمان امـین از     در توضیح ھمین اشکال محدث بحرانی می)١١٥کاظم یزدی، (
گونه منافاتی با مقتضای عقد اجاره ندارد، زیرا نھایت مقتضای اجاره اینست جمله مستاجر ھیچ

گیرد عدم ضـمان  که اقتضای عدم ضمان داشته باشد و نتیجه میکه مستاجر ضامن نیست نه این
د. مستاجر در صورتی است کـه شـرط ضـمان نشـود نـه اینکـه بـه طـور مطلـق ضـامن نباش ـ          

)٢١بحرانی،(
تـوان گفـت کـه وصـف     یید و توضیح کلام مرحوم امام و سید محمد کاظم یزدی میأدر ت

زیرا اثر ذاتی عقود امانی، مثلاً در اجـاره، حـق   آور، اثر ذاتی آن نیستبودن در عقود امانتامانی
مالکیت منافع مستأجر و در عقد عاریه، حق انتفاع مستعیر از مال مورد عاریه و در عقد ودیعـه،  
تعھد مستودع به حفظ مال است و در عقد مضاربه، حق تجـارت عامـل بـا مـال مالـک اسـت.       

شود، این طرف دیگر عقد، امانی تلقی میبنابراین اگر در این عقود، ید یک طرف نسبت به مال 
ت؛ و اثر ناشی از اقتضای اطلاق عقد است و شرط خلاف اثر مقتضای اطـلاق عقـد، نافـذ اس ـ   

است و بـر اسـاس قاعـده وجـوب     شرط مخالف مقتضای اطلاق عقد در شمار شروط صحیح
ھـد بـود و در   باشـد لازم الوفـاء خوا  مـی » المومنون عند شروطھم«ز وفای به شرط که مستفاد ا

رسـد  کنـد، بـه نظـر مـی    گونه که عرف و سـیرة عقـلا تأییـد مـی    موضوع مورد بحث نیز ھمان
بودن از آثار اطلاقی عقد موجب امان باشد نه آثار ذات آن کـه شـرط خـلاف آن موجـب     امانی

اگر عقد اجاره اقتضایي نسبت به عدم ضمان مستأجر داشته باشـد بـه   بطلان قرارداد شود. یعنی 
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چنـین اقتضـائي دارد و بنـابراین    » لوخلي و طبعه«اولي و در صورت اطلاق و به اصطلاح طبع 
توان شرط ضمان مستأجر را منافي با ذات عقد دانسـت و در حقیقـت ایـن شـرط ھماننـد      نمي

خیار فسخ در عقد بیع است که بدون تردید مخالفتي با ذات در آن نیست و شاھد بر این مـدعا  
در عقد عاریه است که مناطاً با عقـد اجـاره یکـي اسـت یعنـي در      صحت شرط ضمان مستعیر

عاریه نیز مانند اجاره، استیمان وجود دارد و اگر شرط ضمان مسـتعیر، منـافي بـا اسـتیمان کـه      
ماند. نبایـد تصـور   اقتضاي عقد عاریه است باشد دیگر مجالي براي احتمال صحت آن باقي نمي

مستند به دلیل خـاص اسـت وگرنـه بایـد آن را نیـز      کرد که صحت شرط ضمان در عقد عاریه 
چه شرط ضمان، مخالف با مقتضـاي  فاسد بدانیم زیرا حکم عقلي، قابل تخصیص نیست وچنان

ذات عقد باشد و موجب تناقض در انشاي عقد گردد عقلاً چنین تناقضي فسادآور است و ھیچ 
حکم عقلـي آن اسـتثناء و خـارج    توان به بھانه وجود دلیل خاص ازمورد از مصادیق آن را نمي

که بسیاری از فقھاء شـرط ضـمان اجیـر را در اجـاره     علاوه بر اینکرد و به صحت آن نظر داد. 
و : «نویسـد خمینی (ره) در مورد شرط ضـمان اجیـر مـی   اند. امامخدمت مورد پذیرش قرار داده

)٢/٥٠٦خمینی،».(یر.یجوز اشتراط الضمان علیه لو حصل الضیاع او السرقه و لو من غیر تقص
ب : شرط ضمان مستأجر مخالف با مشروع است 

یکی از مھمترین دلایل مخالفان صحت شرط ضمان این است که این شرط، مخالف شـرع  
)۶۹،؛ اردبیلی۳۳۱شھید ثانی،ت. (یعنی مخالف کتاب و سنت اس

ز که در روایات صادر از معصومین، شرط مخـالف بـا کتـاب و سـنت غیـر مجـا      توضیح آن
المسلمون عند شـروطھم الا کـل شـرط خـالف کتـاب االله      «المثَل روایت شناخته شده است في

) و از طرف دیگر احادیثي دال بر عدم ضمان امـین در  ۲۷۶/ ۱وسایل الشیعه،».(عزوجل لایجوز
انـد. از  دست است که مستند آن، اخباری است که به صراحت از عدم ضمان امین سـخن گفتـه  

محـدث  ».(لیس علی الموتمن ضـمان : «ل شده از حضرت علی(ع) که فرمودآن جمله روایت نق
) و در روایتی دیگر نیز امام صادق(ع) در پاسخ این پرسـش کـه اگـر مـال در دسـت      ۱۶،نوری

کند تلف شود آیا ضمان متوجه اوسـت فرمـود   کسی که با آن تجارت و خرید و فروش کالا می
ست، غرامتی به او متوجه نخواھد بود به ھمین علت که امین شناخته شده اکه آن فرد پس از آن

بودن عـین مسـتأجره در مـدت اجـاره     فقھاء ید مستأجر را امانی دانسته و حکم به غیر مضمون
شود.اند و بنابراین شرط ضمان مستاجر که امین است شرطی خلاف شرع محسوب میداده

وان گفت، روایـاتي کـه دلالـت    تدر بررسي و نقد این استدلال و با دقت در این موضوع می
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گونه ایادي بر خـلاف ایـادي عـدواني،    کند، مفادش این است که در اینبر عدم ضمان امین مي

که در آن اقتضاي عدم ضمان وجود داشته باشد تا شرط اقتضایي نسبت به ضمان نیست، نه این
ضمان مخالفتي ) و به تعبیر شیخ انصاري شرط۳/۲۴۱بجنوردي، د. (ضمان مخالف با شرع باش

گویـد: اگـر حکـم شـرع بـه موضـوعي بـا قطـع نظـر از          با احکام اقتضایي شرع ندارد. وی می
عوارضي که ممکن است بر آن وارد شود، تعلق یابد، عروضِ حکم دیگر بر آن به لحاظ عنواني 
دیگر منافاتي با حکم ذاتي آن موضوع ندارد. مثلاً حلیّـت ذاتـي گوشـت گوسـفند منافـاتي بـا       

گونه موارد، شرط خلاف آن حکـم، مخـالف شـرع    ت آن در صورت غصب ندارد، در اینحرم
عٌلیه شرط کنند کـه اباحـه ذاتـي ایـن کـار      نیست؛ مثلاً در عقد بیع دوختن لباسي را بر مشروط

که مورد اشتراط در عقد واقع شده است، نخواھـد  منافاتي با عروض وجوب بر آن، به دلیل این
رع با توجه به تمام عوارضي که ممکن است بر موضوع وارد شود تعلـق  داشت، اما اگر حکم ش

یابد، در این صورت عروضِ حکم دیگر بر آن با حکم شرعي منافات دارد و شرطِ مخـالف بـا   
ھـا را ضـمن عقـدي    تـوان خـلاف آن  آن، خلاف شرع است، مانند امور حرام یا واجب که نمي

)۲۷۶شیخ انصاري،د. (شرط کر
تـوان  حکم شرع به موضوع به شکل اول باشد شرط خلاف آن حکم را نمـي حال اگر تعلق

مخالف شرع دانست لیکن اگر حکم شرع از قبیل نوع دوم و با لحاظ ھمه عوارض ممکـن بـه   
موضوع تعلق گرفته باشد لاجرم شرط مخالف آن خلاف مشروع است ماننـد امـور محرمـه یـا     

را در ضمن عقد شرط کرد. ھا توان خلاف حرمت و وجوب آنواجبه که نمي
توان نامشروع دانست عـلاوه بـر اینکـه    در نتیجه شرط ضمان امین از جمله مستأجر را نمی

ر اند، از جمله روایت موسي بن بک ـروایاتي وجود دارد که شرط ضمان مستأجر را جایز دانسته
ھـاي  گنـدم گوید از امام (ع) پرسیدم: شخصي ملاحي را بـراي حمـل   ه می) ک۱۳/۲۷۰عاملي، (

ھا ضـامن باشـد، امـام (ع)    شدن گندمخود اجیر کرده و بر او شرط کرده است در صورت تلف
ھا پیدا شود، جبران آن بر عھده ملاح است.فرمود: شرط جایز بوده و اگر نقصاني در گندم

گونه روایات، براي اثبـات صـحت شـرط    ) استدلال به این۲۷/۲۱۷ر (به نظر صاحب جواھ
ر کافي نیست، زیرا مفاد آن راجع به شرط ضمان اجیر است نه مستأجر، ولي ایـن  ضمانِ مستأج

اشکال وارد نیست، زیرا ملاك در این مسئله استیمان است که در اجیر و مستأجر وجـود دارد و  
.از این لحاظ در اجیر خصوصیتّي نیست که مستأجر از آن خارج شود

ید امانی وجود داردآیا اقتضای عدم ضمان در 
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الیـد مـا اخـذت    علـي «آري در صورتي که خروج ید اماني از قاعده ضمان ید یعني قاعـده  

به وسیله تخصیص صورت گرفته بود احتمال وجود اقتضـای عـدم ضـمان در یـد     » حتي تودیه
گذار به دلیل اقتضایي که در ید امین نسـبت بـه   شد و ممکن بود گفته شود قانوناماني داده مي

.ته ادله ضمان ید را تخصیص زده استعدم ضمان وجود داش
کما اینکه مرحوم حکیم معتقد است عدم ضمان امین ناشـی از اقتضـای ادلـه اسـت، زیـرا      
عموم قاعدة ید اقتضای ضمان متصرف در مال غیر دارد. بنابراین، اگر مستأجر ضامن نیست بـه  

غیـر بـر مبنـای    علت تخصیص قاعدة ید به ادلة خاص است و الاّ اقتضای ضمان متصرف مـال  
) لیکن بطوري کـه توضـیح   ۱۲/۷۰حکیم، ت. (قاعدة ید موجود است، در نتیجه شرط، باطل اس

خواھیم داد خروج ید امین از قاعده ضمان به تخصص است و مجالي براي این احتمال نیست.  
خروج ھر موضوعي از آن ممکـن اسـت بـه    اي عام است وکه قاعده ید، قاعدهتوضیح این

گویند و موجب تخصـیص آن موضـوع   ميلي صورت گیرد که این دلیل را مخصصواسطه دلی
خروج تخصصي از قاعده عـام داشـته   گردد، در مقابل ممکن است موضوعاتياز قاعده عام مي

مزبـور بـوده و اساسـاً شـامل موضـوع      باشند به این معنا که علت حکم عام خارج از موضـوع 
قاعـده یـد، برخـي خـروج آن را     ضوع خروج ید امـین از براي مثال در مو.گرددفیه نميمانحن

معرفـي  » الامـین لا یضـمن  «دانند و مخصص آن را نیز ادله ضمان ماننـد روایـت  تخصیصي مي
مـال غیـر، تصـرف دارد جـاري     کنند و لذا معتقدند قاعده ید نسبت به ھر متصـرفي کـه در  مي
مثلاً در مـورد امـین، آن   ده وگردد، لیکن دلایلي مانند حدیث مزبور موجب تخصیص آن شمي

.کندرا از قاعده مزبور مستثنا مي
گوییم:در تنقیح نظرات دراین خصوص به اختصارمی

اقوال موجود در مسأله
اطلاق است؛ یعني گفتـه شـود کـه کلمـه     :احتمال اولدو نظریه در این حدیث وجود دارد؛ 

: آن است که این حدیث فقط دلالـت  احتمال دومشود. اطلاق دارد و شامل ھمه موارد می» ید«
بر ید غیر مأذون، اعم از عدوانی و غیرعدوانی دارد. 

کلام مرحوم مامقاني
در خصوص نظریه اول بسیاری استدلالی مشابه استدلال مرحوم مامقـانی دارنـد از کلمـات    

نـک  لکـن ا : «نویسدشود که این حدیث اطلاق دارد؛ وی می) استفاده می٥/٦٣مرحوم مامقانی (
کلمـه اخـذ یـک عنـوان     ؛»من قبیل المتواطیه... خبیر بان الاخذ بالنسبة الی الاصناف الذى تحت
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کلی است و نسبت به مصادیقی که به عنوان افرادش ھستند، عنوان متواطی دارد؛ صدقش بر ید 
مأذون، با صدقش بر ید غیر مأذون، با صدقش بر عدوانی، با صدقش بر ید غیرعدوانی، مساوی 

گونه که در باب عاریه، مستعیر، ید دارد، در باب غصب نیز غاصب ید دارد، ھمانو مثلاً است؛
گیـرد. لـذا، از کـلام ایشـان احتمـال اول      مساوی مورد استعمال قرار می» ید«و در ھر دو، کلمه 

شود.  استفاده می
دلائل قائلین احتمال دوم

ید غیرمـأذون دلالـت دارد) را مطـرح    اما کسانی که احتمال دوم (حدیث فقط بر :دلیل اول
» قـبض «و » اخـذ «اند: بـین کلمـه   اند نسبت به کلمه اخذ است؛ گفتهاند، شاھدى که آوردهکرده

ھای در استعمال» قبض«شود که با قھر و غلبه باشد، اما در جایی استعمال می» اخذ«فرق است؛ 
مالـک، مـالش را بـه دیگـري     رود که قھر و غلبـه نیسـت و خـود   عرفي، در مواردي به کار می

دھد. مي
بنابراین رای ظاھر این است که اخذ در اصطلاح کتاب و روایات ھمان اخذ از روی اجبـار  

کنـیم در اخـذ مھریـه    شود، و وقتی به آیات قرآني مراجعه مياست و شامل اخذ بدون قھر نمی
شریفه زکـات ھـم، اخـذ را    بینیم مراد از اخذ، قھري است، و اگر در آیه راجع به مرد و زن می

یعنـي قبـول   »خُذْ مِنْ أَموْاَلھِِمْ صـَدقََةً «، باشد. یعني قبولدانیم، به قرینه ذیلش میاخذ قھري نمی
وَ صـَلِّ علَـَیھِْمْ إِنَّ   «د گوی ـپذیریم، به قرینه ذیلش کـه مـی  کن، رد نکن، و نگو ما صدقه را نمی

)١٠٣توبه:».(صَلاَتكََ سَکَنٌ لَّھُمْ
علـی الیـد مـا    «، این روایت اصـلاً اطلاقـی نـدارد؛    »اخذ«گویند: به قرینه کلمه ده مياین ع

، یعني اگر ید چیزي را بدون رضایت و اذن مالک گرفت، ضـامن اسـت. حـالا برخـی     »اخذت
در مطلـق  » اخـذ «گویند: فقط دلالت بر قھر و غلبه دارد، و برخی دیگر می» اخذ«گویند: این می
انـد:  گفتـه :دلیل دوماین به عنوان یک دلیل براى قول دوم است. ؛ و شودمیمأذون استعمال غیر

مأذون دارد و شامل یـد مـأذون   اگر روایت، اطلاقی ھم داشته باشد، در اینجا انصراف به ید غیر
شود.  نمي

بایـد  » اخذ«به بیان بھتر ھنگامي که در این روایت دقت کنیم، ظاھر این روایت آن است که 
بایـد  » اخـذ «، »علی الیـد مـا اخـذت: «گویدئی و اختیارى باشد؛ یعنی روایت که میاخذ ابتدا

ابتدائاً به ید » اخذ«ابتدائاً به ید استناد داشته باشد؛ در مواردى که ید، ید غیرمأذون است، استناد 
» اخـذ «، »انـت وکیلـی  : «است، اما در مواردى که ید، ید مأذون است، مثل آن که مالـک بگویـد  
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ابتـدائاً بـه یـد اسـتناد     » اخـذ «توانیم بگوییم در یک رتبه متأخر قرار گرفته است و نمید یعني ی

گوید ابتدا مالک به او گفت بگیر و پس از آن است که یـد  دارد؛ از عرف ھم که سؤال کنیم، می
حاصل شده است. پس، خود روایت ظھور در این معنا دارد که اطلاق نداشته و یـد غیرمـأذون   

؛ »قبضـت «باشد یا » اخذت«کند که عبارت روایت، شود؛ و طبق این بیان، فرقی نمیيرا شامل م
ھر کدام که باشد، ظھور قوى دارد در این که اخذ یا قبض ابتدائاً استناد به ید دارد و در نتیجـه،  

شود.  مورد ید مأذون که این استناد به نحو ابتدائي نیست را شامل نمي
بودن خروج ید امـین از قاعـده یـد    به نظر تخصصيجب گرایشاما نکته قابل توجه که مو

نبوي است و از آنجـا کـه عمـده احادیـث نبـوي      الید حدیثيشود این است که حدیث عليمي
شـود  بوده است لذا این موضوع به ذھن متبادر مياي میان مسلمانانمسبوق به اختلاف یا مسأله

به طرح مسـأله یـا مشـکلي میـان مسـلمانان بـوده       مسبوق که بیان قاعده ید از جانب ایشان نیز
.باشد

ھست یا نـه؟ پـس در ایـن مـورد تردیـد      حال تردید است که آیا این مسأله شامل ید اماني
کنـد  به قدر متیقن اکتفا کرد، لذا منطق حکم ميایجاد شده است و از آنجا که در این موارد باید

که لحـن حـدیث   با توجه به این؛ و غاصب بدانیمعدواني نظیر که قاعده ید را تنھا شامل ایادي
شود که بقاي عین و استمرار آن در دست غیر لحني زجري است و از آن استفاده مي» علي الید«

مالك بر ضرر متصرف است و این ضرر تا زماني که مال به صاحبش باز پس داده شود ادامـه و  
وجود این قرینه، دیگـر شـمولي بـراي    استمرار دارد و این لحن مناسب موارد عدوان است و با

حدیث نسبت به ید امین نخواھد بود. 
چه گفته شد ظھور قاعده ضمان ید در شمول نسبت به ید امین مخدوش و غیـر  بنابراین آن
گردد و در نتیجه عدم ضمان ید اماني بر طبق ارتکاز عقلاست و اساسـا مشـمول   قابل استناد مي

الامـین  «که گفته شود به وسیله ادله عدم ضـمان امـین از قبیـل    آنقاعده علي الید نشده است تا 
خصیص خورده است. در نتیجه برای این مبنا مشکلی وجود ندارد و شاھد بـر ایـن   ت» نلایضم

معني ھمان است که بیش از این گفته شد که فقھا اجماعاً شرط ضمان را در عقد عاریه جایز و 
یر نیز اماني بوده و اگر در ید اماني اقتضاي عـدم ضـمان   اند در حالي که ید مستعصحیح دانسته

باشد به ناچار باید این شرط نیز مخالف شرع و باطل شمرده شود. 
ی عـدم  ھـا بـرا  ھـایی کـه بـه آن   شود در روایـت از توضیحات مذکور به وضوح فھمیده می

صحت شرط ضمان استناد شده، تصریحی به این نشده است که اگر شرط ضمان صورت گیرد 
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باطل است بلکه روایات مطلق بوده و مفاد آن این است که عین مستأجره امانتی است در دست 

.مستأجر و جز در صورت تعدی یا تفریط ضامن نیست
اند:ن از جمله مستأجر گفتهبرخي از فقھا براي استدلال به عدم صحت شرط ضمان امی

که بر حسب استقراء اسباب ضمان نسبت به مثل یا قیمت منحصـر در اتـلاف   با توجه به آن
بالمباشره و یا بالتسبیب و تصرف عدواني و تلف در صورت تعدي و تفریط و غـرور و تغریـر   

ول ضـمان  توان بدون تحقق این اسباب و به صرف اشتراط در عقد، قائل بـه حص ـ باشد نميمي
مستأجر شد و خلاصه آنکه صحت شرط ضمان مستأجر به این معني است که مسبب را بـدون  

اسباب آن محقق بدانیم و بدیھي است که این امري غیرقابل قبول است.  
فـالاقوي صـحه   «نویسـد:  شیخ انصاری استدلال فوق را نپذیرفتـه و در ایـن خصـوص مـی    

در توضیح نظر وی و در پاسخ ». اناطتھا باسباب خاصهاشتراط الغایات التي لم یعلم من الشارع
ھـا بـر حسـب    اند: برخي از آنتوان گفت که نتایج شرعي و قانوني بر دو گونهبه این اشکال می

ھا امکان حصول ندارد و در حقیقت اسـباب  ادله موجود بدون تحقق اسباب شرعي و قانوني آن
ستند که بدون پیدایش آنھا معلول یعنـي آن نتـایج   گونه نتایج ھمانند علل ھقانوني و شرعي این

ھـا کـه   شدن زوجه و یا پیدایش عنوان زوجه براي زني و مانند ایـن تحقق ناپذیرند مانند مطلقه
ھا مانند صیغه طلاق و نکاح تحقق یابنـد و بـه   باید به وسیله اسباب خاص شرعي و قانوني آن

برخي دیگر از نتایج برحسـب ادلـه مربـوط    شوند اما ھا در عقدي حاصل نمیصرف اشتراط آن
ھـا در عقـدي تحقـق    ھا نیاز به اسباب خاص نداشته و با نفـس اشـتراط آن  چنانند که تحقق آن

ھـا  ھا که نفس اشـتراط در عقـد کـافي در تحقـق آن    یابند مانند وکالت و وصایت و امثال آنمي
باشد.مي

د کـه ضـمان مثـل یـا قیمـت از جملـه       اکنون در مسأله مذکور اگر به وسیله ادله اثبات شـو 
نتایجي است که باید منحصراً به وسیله اسـباب خـاص شـرعي و قـانوني تحقـق یابـد در ایـن        

توان مستأجر را ضـامن و  صورت صرف اشتراط در عقد کافي در تضمین مستأجر نیست و نمي
مان مکلف به جبران خسارت وارد بر عین مستأجره دانست لیکن دلیلي موجود نیسـت کـه ض ـ  

مثل یا قیمت را موقوف بر اسباب خاصي کرده باشد و معنـي اسـتقراي ادعـایي کـه در ضـمن      
استدلال مطرح شده بود در صورت صحت بیش از این نیست که اتلاف بالمباشـره و بالتسـبیب   

توان بـا  و تعدي و تفریط و غرور و تغریر از اسباب ضمان باشند اما انحصار این اسباب را نمي
اثبات کرد. حال که توقف و یا عدم توقف ضمان بر اسباب قانوني و شرعي خـاص  آن استقراء
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گرفتن از اصل عدم انحصار توقف ضـمان بـر اسـباب    توان با کمكمعلوم و مشخص نیست مي

خاص، بر آن موارد یادشده حکم به تحقق ضمان مستأجر با اشتراط آن در عقد و به تعبیر دیگر 
ر آن در ایجاد مسوولیت بر امین کرد.حکم به صحت شرط ضمان و تأثی

نباید تصور کرد که در مسأله اصل دیگري یعني اصل عدم تحقق ضمان بـه نفـس اشـتراط    
جاري است زیرا شك در تحقق ضمان با اشتراط آن در عقد ناشي از شـك در انحصـار توقـف    
حصول ضمان بر اسباب خاص است و به اصطلاح شك سببي و مسببي اسـت و اجـراي اصـل    

گذارد و در نتیجـه  عدم توقف که اصل سببي است مجالي براي شك در تحقق ضمان باقي نمی
موردي براي اجراي اصل عدم تحقق ضمان وجود نخواھد داشت.

اگر گفته شود چون شرط ضمان امـین از اسـباب ضـمان نیسـت در نتیجـه چنـین شـرطی        
حینئـذ مـع   –الضمان به فاثبات: «نویسدمشروعیت ندارد، صاحب جواھر در این خصوص می

) کـه تلویحـاً بـه دلیلـی دیگـر      ۶۵۵نجفـی، ».(لایخلو من منع–ان اسبابه انما تستفاد من الشرع 
توان گفت:  کند. دررد این استدلال نیز میبرمخالفت با شرط ضمان اشاره می

اسـت کـه ماننـد    » المومنون عنـد شـروطھم  «اولاً: ثبوت ضمان مستأجر بر پایه عموم قاعده 
باشد. یر اسباب ضمان مستند به شرع میسا

ثانیاً: اینکه فقیھان در متون فقھی و کتب قواعـد فقـه، شـرط ضـمان مسـتأجر را از اسـباب       
تواند دلیلی بر عدم مشروعیت آن باشد، چراکه مقصود، اسبابی ھستند که اند نمیضمان نشمرده

کـه در  و... تعـدی و تفـریط   شوند مانند اتلاف، غصب،به عناوین اولیه خود موجب ضمان می
ھمه این موارد صدق عنوان ھر کدام خود سبب کافی برای ضمان است. اما اشـتراط ضـمان از   

شود که در ضمن عقد و با توافق طرفین آن شرط شـده و ناشـی از   این حیث موجب ضمان می
عنـوان  گوید از این رو، بـدیھی اسـت کـه    قاعده وجوب وفا به شرط است و ایشان در انتھا می

تواند در عرض اسباب ضمان مانند اتلاف قرار گیرد و شـاید توجـه بـه ایـن مھـم      اشتراط نمی
باعث شده است که صاحب جواھر سرانجام در صلاحیت عمـوم قاعـده یـاد شـده نسـبت بـه       

شمول اشتراط ضمان مستاجر تشکیک کند.
ضـمان ذکـر   دلیل دیگری که برای بطلان عقد در صورت شرط :شدن رضای مالکمنتفی

چنین گفته شده است که بطلان عقد شده است موضوع عدم رضایت مالک است در توجیه، این
به پیروی از شرط که تراضی بر عقد در حقیقت به ملاحظه شرط فاسد واقع شـده و بـدون آن   

الا تکـون  «رضایتی بین موجر و مستاجر به وجود نیامده و چون تحقق عقد بر پایه آیـه شـریفه   
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) منوط به تراضی طرفین است، پس عقد اجاره محکوم بـه بطـلان   ۲۹نساء: » (ضن تراتجاره ع

گونـه ذکـر   خواھد بود این دلیل را محقق اردبیلی بیان نمـوده و در شـرح آن، اسـتدلال را ایـن    
مالک به شرطی راضی به انعقاد قرارداد شـده اسـت کـه طـرف دیگـر      کند: در چنین حالتی می

ای مالک مشروط به ضمان طرف مقابل است، در حـالی کـه ضـمان    ضامن باشد. در نتیجه، رض
با توجه به اینکه شرط به علت مخالفت با شـرع  ت؛ و طرف مقابل، امری غیرمشروع و باطل اس
شود و حاصل این استدلال اینست که قرارداد بـه علـت   باطل است رضایت مالک نیز منتفی می

)١٠/٦٩اردبیلی،ت. (فقدان رضایت مالک باطل اس
توان مناقشه کرد به این صورت که شرط ضمن عقد به معنای شرط منطقـی  در این دلیل می

نیست که در صورت وجود آن، مشروط بوجود نیاید و موجود نشود وبا فقدان آن مشروط کـه  
ای عبارت از تعھد یا صـفت یـا نتیجـه   جا عقد است مفقود گردد، بلکه شرط ضمن عقددر این

اطلاقاً اقتضای تحقق آن را ندارد و با شرط مزبور، آن ضـمن عقـد محقـق    است که عقد ذاتاً و 
شدن آن خود عقد نیز از بـین  تر این شرط نقش قیدی ندارد که با منتفیگردد به عبارت سادهمی

برود.  
در نتیجه: عقد با شرط ضمن آن چنان ھمبستگی عرفی و یـا شـرعی نـدارد کـه بـا انتفـای       

لکه شرط وابسته به عقد و تابع آن است، در نتیجه اگـر عقـد باطـل    شرط، عقد نیز منتفی شود ب
گردد، معقول نیست که شرط باقی بماند ولی اگر شرط بـه جھـاتی باطـل شـود، وجھـی بـرای       
بطلان عقد، به استناد بطلان شرط وجود ندارد مگر در موارد شرط مبطل (مانند شـرط خـلاف   

شود.عقد نیز میمقتضای ذات عقد) که بطلان شرط، موجب بطلان 
و جدا از استدلال فوق از آنجا که برای صحت عقد رضایت مالک در ھنگام عقد کافیسـت  

) و ١مائـده:  » (داوفـوا بـالعقو  «باشد بلکه به استناد آیه شـریفة  و رضایت او برای بقاء شرط نمی
شوند.قاعدة لزوم، طرفین شرعاً ملتزم به مفاد عقد می

مبحث دوم: نظریه صحت شرط
قاعدة شروط و ادله لزوم وفای بـه -١مشھور هین دلایل این نظریه در قبال نظریمھمتر

نسبت به شرط ضـمان  » المومنون عند شروطھم«شمول ادله وفای به شرط از قبیل شرط است،
مستأجر با توجه به این نکته که وجود استثناي شرط مخالف کتاب و سنت از عمومات یادشده 

سـازد. توضـیح   ھا براي اثبات صحت شرط ضمان مستأجر وارد نميبه آناي در استدلال خدشه
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ھـا  در آن» الشرط جایز بین المسـلمین «و یا » المومنون عند شروطھم«آنکه در روایاتي که جمله 

آمده است با تعابیر مختلفي شروط مخالف کتاب و سنت استثنا شده است ولـي بـا توضـیحاتي    
توان گفت شرط ضمان مستأجر از مصادیق شرط د ذکر شد میکه در نقد استدلال بر نظریه فسا

مخالف کتاب و سنت نیست.  
کنـد  بودن خارج مـی و اگر گفته شود چنین شرطی امین از جمله مستأجر را از وصف امین

سازد بلکـه او ھمچنـان   بودن خارج نمیگوییم اشتراط ضمان مستأجر، وی را از وصف امینمی
یفی که برگزینیم خواھد بود. تنھا اثری کـه بـر ایـن شـرط مترتـب      امین است و مشمول ھر تعر

بودن مستأجر است که با ملاحظه ضمان مستعیر در فـرض اشـتراط آن و نیـز    خواھد شد ضامن
بـودن مسـتأجر بـا    توان نتیجه گرفت که وصف امـین فرضی که مورد عاریه طلا و نقره باشد می

طور کـه قـبلاً   ھمان؛ و ه شرعاً با ھم منافاتی ندارندبودن او قابل جمع است و نه عقلاً و نضامن
ھایی از این قبیل وجود دارد و به فرض کـه مخالفـت و یـا    گفتیم در ابواب دیگر فقه نیز نمونه

عدم مخالفت این شرط با کتاب و سنت مورد تردید و شك واقع شود به کمـك اجـراي اصـل    
کتـاب و سـنت کـرده و آن را مشـمول     عدم مخالفت باید حکم به عدم مخالفت شرط ضمان با 

بودن ید متصرف، ناشی از حکم ذاتی و ابتـدایی  زیرا امانیعمومات لزوم وفای به شرط دانست
شارع نیست بلکه ناشی از سلطة مالک است که شارع آن را تنفیذ کرده است.

مین قرار شدن ید متصرف از دیدگاه شارع، منوط بر این است که مالک او را ابنابراین، امانی
دھد. اگر مالک از ابتدا او را ضامن جبران خسارت احتمالی قـرار دھـد، اقتضـایی بـرای تنفیـذ      

بودن تصرف در مال شارع وجود ندارد و اجازه مالک مطابق با حکم اولیة شارع مبنی بر ضمانی
باشد. در نتیجه، چنین شرطی نه تنھا مخالف با شرع نیست بلکه موافق آن است.غیر می
د از توضیح فوق از جھت دیگر، اگر گفته شود که چنین شرطی منافـات عقلـی بـا عقـد     بع

توان بین شرط ضمان و اثـر  بودن ید متصرف از آثار ذاتی عقد است و عقلاً نمیدارد زیرا امانی
ذاتی عقد جمع کرد و در نتیجه، شرط مخالف اقتضای ذات عقد است، که چنین شرطی باطـل  

قرارداد است.  و عقلاً موجب بطلان 
بودن ید متصرف از آثـار  توان مناقشه کرد زیرا طبق توضیحات قبل امانیدر این وجه نیز می

باشد و چون عدم سازگاری شرط خـلاف ذات  اطلاق عقد است و از آثار اصلی و ذاتی آن نمی
عقد با عقد، حکم عقل است که قابل تخصیص نیست، در حالی که در عقد امانی عاریه، شـارع  
ابتدائاً ید مستعیر را نسبت به عاریة طلا و نقره ضامن اعلام کرده است. از ایـن حکـم اسـتفاده    
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بودن از آثار ذاتی نیست بلکه از آثار اطلاق اسـت و الاّ معقـول نیسـت کـه بـا      شود که امانیمی

وجود تنافی حکم با عقد، شارع آن را جعل نماید.
ید متصرف مشروع در مال غیر، مطلق نیست بلکه بودن در نتیجه، حکم شارع به امان مالکی

محدود به موردی است که او تعدی و تفریط ننماید و یا شرط ضمان نشود چنانکه اگر تعـدی  
و تفریط کند، به حکم شرع و اگر شرط ضمان شود، به اسـتناد قاعـده شـروط، ضـامن اسـت.      

ست، مثلاً در روایت ابی بصـیر از  علاوه بر این دلیل، روایاتی نیز در تقویت این نظر وارد شده ا
کنندة متاع، محموله شکسته شود یا ریخته امام صادق(ع) سوال شده است: اگر در تصرف حمل

شود، آیا او ضامن است؟ حضرت فرمودند: اگر او امین است ضامن نیست و الاّ ضامن است.
(ع) تفصـیل بـین   این روایت به طور ضمنی شرط ضمان امین را نافذ دانسته است، زیرا امام

دھند در حالی که اقتضای اطلاق قواعـد در بـاب اجـاره، در صـورت بطـلان      ضمان و امان می
شرط ضمان امین، در این است که او امین باشد و ضامن نباشـد. ھمـین کـه امـام (ع) تفصـیل      

دھند دلالت براین دارد که ممکن است شرط ضمان امین شده باشد کـه در ایـن صـورت او    می
ت.  ضامن اس

تر از این روایت، روایت موسی بن بکر از حضرت موسی بن جعفر(ع) است که قبلاً روشن
ایم. در این روایت سوال شده است که مردی از دریـانوردی، کشـتی بـرای حمـل     آنرا ذکر کرده

غذا اجاره کرده و شرط کرده است که اگر غذا کاسته شود، دریانورد ضامن باشد. امام فرمودند: 
کننده پرسید: ممکن است غذا زیاد شود. حضرت فرمود آیـا ملـوان ادعـا    است. سوالشرط نافذ

کند که او بر مقدار آن افزوده است؟ گفت: خیر، حضرت فرمودند: زیادی از آنِ مالـک غـذا   می
)٢٧٠و ٢٣٧و١٣/٢٢٨عاملي، د. (است ولی ملوان باید نقصان را جبران نمای

وع مورد بحث شرط ضـمان امانـت شـرعی نیسـت بلکـه      بنابراین، با توجه به این که موض
توان خلاف کتاب و سنت تلقی کرد زیرا طبق کتاب و سنت، مالکی است، چنین شرطی را نمی

تصرف ھر کسی در مال دیگری ضـمانی اسـت و در صـورتی ایـن قاعـده و اصـل تخصـیص        
، مالـک از  خورد که شارع یا مالک، متصرف را ضامن محسوب نکرده باشد. در فرض بحثمی

ابتدا متصرف را ضامن تلقی کرده و این ضمان، تکلیفی نیست کـه چنـین شـرطی مخـالف اذن     
مالک و یا مخالف ذات عقد اصلی تلقی شود بلکه ضمان وضعی است و مراد از آن ایـن اسـت   

که در صورت ورود خسارت به مال، متصرف ضامن جبران آن باشد.
قاعده تبعیت عقد از قصد-۲
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اده یکی از اصول حاکم بـر قراردادھـای خصوصـی میـان اشـخاص، اصـل آزادی       به بیان س

گرفته شده اسـت. طبـق ایـن اصـل، طـرفین      » العقود تابعه للقصود«قراردادھا است که از قاعده 
قرارداد در انتخاب طرف قرارداد خود و ھمچنین شکل وقالب و میزان و شرائط قـرارداد خـود   

را محدود کرده باشد. برای مثال شکل و قالب عقود و قراردادھا آزادی دارند مگر اینکه قانون آن
توانند شکل وقـالبی غیـر   در قانون مدنی معین شده است ولی طبق این اصل طرفین قرارداد می

از عقود معین انتخاب کنند.  
توان به موارد ذیل اشاره کرد:از مبانی اصل آزادی قراردادھا می

)٢٩ساء:ن» (ضتجارت عن ترا«الف) آیه 
ھای نادرست حرام شده واز آن، تجارت ھمـراه  طبق این آیه تصرف در اموال دیگران از راه

این اگر قصد انشای معامله به ھمراه رضایت طرفین و مصـداق  با رضایت استثنا شده است بنابر
تجارت عن تراض باشد این معامله بدون اشکال است.

)١مائده:» (داوفوا بالعقو«ب)آیه 
اس این آیه شریفه به مؤمنان امر شده که به عقود و قراردادھای خود عمل نماینـد، بـا   بر اس

شود حتی عقود بی نام و نوپیدا لذا ھر معامله عقلایـی  توجه به اینکه عقود شامل ھر عقدی می
باشد و باید به آن عمل نمود. که شرائط اساسی صحت عقد در آن باشد مشمول این آیه می

)٢٧٦/ ١عاملی، » (ماس مسلٌطون علی اموالھالن«ج)روایت 
بر اساس این حدیث مشھور نبوی، ھر کسی بـر اسـاس تسـلٌطی کـه بـه امـوال خـود دارد        

تواند ھرگونه که خواست درآن تصرف کند و اگر شک کنیم که معامله در قالب خاصی مثل می
توان به این حدیث تمسک کرد.اجاره به شرط تملیک صحیح است یا خیر می

)٢٧٢ابن ابی جمھور احسائی، » (مالمؤمنون عند شروطھ«د)روایت 
بنـد بـه قراردادھـا وتعھـدات خـود ھسـتند و در       بر اساس این حدیث، مومنان ملتزم و پای

را زدن آنصورتی که قراردادی را منعقد کنند بدون دلیل یا رضایت طرف مقابـل، حـق بـر ھـم    
ندارند. 

در فراگیری آن نسبت به شـرط  » المومنون«صلاحیت عموم بعضی از فقھا بر این نظرند که 
» المومنـون «ضمان مستأجر قابل خدشه است به این دلیل که میان ادله عدم ضمان امین و عموم 

تعارض وجود دارد، زیرا عموم ادله عـدم ضـمان امـین، شـرط ضـمان مسـتأجر را نیـز در بـر         
دھـیم و از ایـن راه شـرط ضـمان     یح مـی گیرد، پس بنا بر شھرت فتوایی ادله مذکور را ترجمی
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درپاسـخ  )۶۵۵نجفـی،  م. (سـازی مستأجر را از عموم قاعده وجوب وفای به شـرط خـارج مـی   

ھا و رجـوع بـه اصـل عملیـه     توان گفت در مقام تعارض اطلاق دو دلیل، مقتضی تساقط آنمی
ندارد، علاوه بر ھا را بر دیگری است ودر این موارد شھرت فتوائیه صلاحیت ترجیح یکی از آن

توان با ھم جمع کرد و ادله عـدم ضـمان امـین را برمـواردی     اینکه در این بحث دو دلیل را می
شود.حمل کرد که شرط ضمان نشده باشد که در این صورت فرض تساقط نیز مطرح نمی

در حقوق ایران، اصل آزادي اراده مورد پذیرش قرار گرفته است. قانون مدني ایران نیـز بـه   
وان قانون مادر در حقوق خصوصي کشور، این اصل را تاکید کرده است.عن

ترین حامي آزادي قراردادھا است:این قانون که اصلي١٠براساس ماده 
اند در صـورتي کـه مخـالف    قراردادھاي خصوصي نسبت به کسانی که آن را منعقد نموده«

»قانون نباشد نافذ است.
بیني شده است و بر طبـق آن  پیش.ق.م٩٧٥ده در ماده استثناھای قانوني اصل حاکمیت ارا

تراضي طرفین نباید برخلاف نظم عمومي و یا اخلاق حسنه و یا مخالف صریح قانون باشد که 
باشد.کدام از موارد مذکور نمیشرط ضمان امین خلاف ھیچ

ور باشند، لذا آتوانند جداي از عقد، الزامجا که شروط نیز خود قراردادي ھستند که مياز آن
در باب شروط ضمن عقد نیز قابل تسري است..ق.م١٠اصل حاکمیت اراده و مفاد ماده 

اصل صحت-٣
اي که واقع شده باشد محمول بر صحت است، مگـر اینکـه   ھر معامله«.ق.م٢٢٣بنا به ماده 

».فساد آن معلوم شود
در معنـای اول عبـارت   شود کـه اصل صحت به دو معنای تکلیفی و وضعی به کار برده می

شود،شکفعلآنحلیتدر حرمت ووباشد،شدهصادرغیرازفعل،است از اینکه: چنانچه
.شودمیگذاشتهتکلیفیحلیتوجوازبنابر

فرض،ایندرصحتبرحملمعنايباشد وفساد میبرابردرو در معنای وضعی، صحت
مترتبآنبرشرعیصحیحآثارکهشودتفسیرياگونهبهمسلمانفردرفتاربایدکهاستاین

باشد.
فکل ما یسمی عقدا لو شک فی صحته و فساده لفقد ما «نویسد: چنانچه صاحب عناوین می

)۲/۱۳(میـر عبـد الفتـاح،   ».یحتمل کونه شرطاً او کونه مانعاً یحکم بالصحه لدخوله تحت العموم
ایـن آیـا کهشدایجادتردیدمابرايودداانجامایقاعییاعقدشخصیتوضیح اینکه چنانچه
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حـاکم عمومیمقرراتومعاملاتشرایطوارکانیعنینه،یاشدهواقعصحیححقوقیاعمال

حکـم بهتردیديوشکچنینبروزھنگامنه،یااستیافتهتحققدرستیبهحقوقیاعمالبر
ایـن اسـاس بـر ونـیم کصحتبرحملراایقاعوعقدآنبایدوضعی،معنیدرصحتاصل

کنیم.تنظیمراحقوقیرابطهوایقاع،عقدآنبهبخشیدناعتبارباتوانیممیبرداشت،
تردید در فساد عقد و قرارداد از دو جھت محل بحث است: یکـی اینکـه بـه سـبب شـبھه      
حکمي باشد، به این معنا که حکم موضوعي کلي معلوم نباشد و تردید در صحت یـا فسـاد آن   

باشیم و دوم اینکه به سبب شـبھه موضـوعي باشـد و آن عبـارت اسـت از اینکـه حکـم        داشته 
؛ و موضوعي کلي معلوم است لیکن موضوع خاصي از آن به جھتي مورد تردید واقع شده است

باشد، به این دلیـل کـه   روشن است تردید در صحت شرط ضمان امین از باب شبھه حکمي مي
بیني نشده است و اساساً ھمین سـکوت  در قانون پیشحکم شرط ضمان بدون تعدي و تفریط 

گذار نیز باعث بروز اختلاف و تردید در این باب شده است، لیکن دربـاره اجـراي اصـل    قانون
مجـرای اصـل   صـحت، قاعـده مفـاد بـه توجهصحت در شبھه حکمي اختلاف وجود دارد. با

موارد صحتاصلجریاندمواردرکهچرااست،موضوعیشبھهصحت بنابر نظر مشھور فقھا
درشـک وتردیـد ودانـیم مـی راآنھـم ماواستمعلومشرعدرعملکلیمشکوک، حکم

وشـک کـه ایـن  نـه یااستکلیحکمآنمشمولموضوع،اینآیاکهداریمموضوعی خاص
حکـم بـه جھـل نتیجهکهايشبھهنهآمده،پدیدموضوعدرکهاستايشبھهواسطهبهتردید
باشد. اگرچه این نظر مشھور فقھا است و از این حیث قابل توجـه و احتـرام اسـت امـا     شرعی

قلیلی از فقھا نظری غیر از این دارند و حتی صاحب عناوین مجرای اصل صحت را فقط شبھه 
)٢/٢٧میر عبدالفتاح، د. (دانرا در شبھه موضوعی جاری نمیحکمی دانسته و آن

روایات-٤
ھـا  ه بنـابر ظھـور دلالـت آن   ، ک ـت که در این خصوص وارد شده اسـت منظور روایاتی اس

جا که چند نمونـه از ایـن روایـات در    شود و از آنھا فھمیده میصحت شرط ضمان امین از آن
شود.  ھا در این قسمت اجتناب میمتن مقاله آورده شد، از آوردن مجدد آن

نتیجه
به خصوص درباره مستأجر، بررسی صحت با توجه به کاربرد قابل توجه شرط ضمان امین 

داننـد دلایـل بطـلان قابـل     آن موضوع مھمی است و ھرچند برخی این شرط را، صـحیح نمـی  
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مناقشه است از جمله مھمترین آن دلایل اینکه گفته شده این شرط، مخالف مقتضای ذات عقـد  

ذاتـی عـدم ضـمان    گونه عقود از جمله اجاره، اقتضـای است. در متن مقاله مستدل بیان شد این
باشد اما مخالف ذات عقد نیسـت و نیـز روایـاتی کـه     ندارد و این شرط خلاف اطلاق عقد می

گونـه ایـادی بـر خـلاف ایـادی      کند، مفادش اینست کـه در ایـن  دلالت بر عدم ضمان امین می
عدوانی، اقتضای نسبت به ضمان نیست، نه اینکه در آن اقتضای عدم ضمان وجود داشته باشـد  

شرط ضمان مخالف با شرع باشد و با توضیحی که در متن داده شده است این شـرط سـبب   تا 
شدن یکی از شرائط صحت عقد و سبب بطلان عقد شدن موضوع تراضی در نتیجه منتفیمنتفی
شود.نمی

رسـد از جملـه ادلـه لـزوم     در کنار این مطالب ادله صحت چنین شرطی کافی به نظر میو
این قاعده بعد از اینکه ثابت کردیم مخالف کتاب و سنت نیسـت، ایـن   وفای به شرط که عموم

گونه که روایاتی نیز که دلالت بـر صـحت چنـین شـرطی دارد     گیرد ھمانشرط را ھم در بر می
موجود است و قاعده تسلیط و اصل صحت نیز مثبت صحت این شرط است.
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possibility of the validity of such a testament in certain instances is proven by
a jurisprudential approach.
Keywords: executor of testament (waṣī), Islam, intermediary condition,
thematic (real) condition.
Examining the Condition of the Accountability of the Trustee

with Reliance on the Accountability of the Tenant
Dr. Sayyid Naṣrullāh Maḥbūbī, Assistant Professor
Grand Ayatollah Burūjirdī University
Examining the validity of the condition of the accountability (ḍamān) of the
trustee (amīn), including the tenant, is of great importance with respect to the
prevalence of such a condition in secular law, and since the evidences of the
validity of such a condition is scarcely dealt with, this article examines the
evidences of the validity of this condition in two discourses. The first discourse
is to examine the most important reasons for the invalidity of such condition,
because of which this condition is most often viewed as invalid and the most
important of which can be mentioned to be opposition to the expedience of
the contract itself, opposition to the legal law, and the discontentment of the
proprietor; and in the second discourse, the evidences for the validity of this
condition is expressed and examined, the most important of which can be
mentioned to be the rule of conditions, evidences of the necessity for fulfilling
the condition, the principle of validity, the principle of the sovereignty of will,
and stating the supporting documents as well as the relevant traditions.
Keywords: soundness, accountability, contract expedience, trustee, lease,
condition, contract.
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month. One of the common reasons of both viewpoints is the traditions, in
which absolute words such as sighting (ru’yat), citizens of a city (ahl miṣr),
and another country (balad ākhar) are mentioned. The proponents of
difference of horizon have considered the absolutes as referring (munṣarif) the
cities of the same horizon, and the advocates of sameness of horizon have not
accepted reference (inṣriāf). In this research, after relating and commenting on
the traditions, the legal, theological, and exegetical evidences on the non-
reference are mentioned and consequently the theory of the sameness of
horizon is defended.
Keywords: moon crescent, horizon, reference, sighting.
Deliberations on the Condition for the Executor of Testament

to be a Muslim
‘Abbās Kalāntarī Khalīlābād, Assistant Professor
Yazd University
Dr. Ṭāhir ‘Alīmuḥammadī, Assistant Professor
Ilam University
Ardawān Arjang, Assistant Professor
Yasuj University
In many jurisprudential discourses, Islam is said to be a condition for the
validity or permissibility of action. One of the most important of these
instances, which is claimed to be unanimously agreed upon, is the
executorship of testament (wiṣāyat). In this article, first, the evidences of the
renowned majority of jurists as per the invalidity of making a testament
(waṣiyyat) to the unbeliever (kāfir) in case those concerning whom the
testament is made (mūṣā ‘alayh) are Muslims, is examined; and finally, the
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the bases of the arguments of this group. In contrast, the Mu‘tazilites, the
Shī‘as, the Ẓahirites, and a group of the Shāfi’ites maintain the non-validity of
these rulings; whereas, Ibn Ḥazm, al-Ghazali, al-Āmadī have adopted this
view. To prove their theory, this group have also resorted to the āyas,
traditions, consensus, non-prevalence of istiṣḥāb (presumption of continuity)
of the rulings of previous religious laws, and the intellectual arguments.
Nevertheless, since there is no specific practical outcome resulted from the
disagreement in question, the disagreement on the validity of the rulings of
the previous religious laws seems to be mainly a verbal one. That is because
the opponents of validity maintain the continuity of the rulings because of the
incorporation of the rulings of the previous religious laws into the Qur’ān and
sunna, and act accordingly in respect to the fact that they regard these rulings
similar to the previous religious laws and not because the religious laws are
previously devised, as the proponents practically abide by the above-mentioned
rulings, albeit to the validity of the rulings of the previous religious laws for
the Muslim Umma.
Keywords: religious law, previous religious laws, rulings, proponents,
opponents, validity.

Analyzing the Viewpoint concerning the Sameness of
Horizons

Dr. Muḥammad Jawād ‘Ināyatī Rād, Assistant Professor
Ferdowsi University of Mashhad
The lunar month begins with sighting of the new moon. The renowned
majority of the jurists regard the sighting of the moon in the horizon of the
observer, and some others in any horizon, as a sign of the beginning of the
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the examination of this claim and its responses is that whether the basis is on
judicial doctrine, which regards the rulings as centered around the interests
(masāliḥ) and abuses (mafāsid), or based on the Ash‘rite doctrine that does
not regard the rulings subject to specific reasons, such a proposition is not
resolute.
Keywords: legal basis, difference between similarities, reconciliation between
differences, reconciled differentiation, differentiated reconciliation.

Critical Analysis of the Arguments of the Proponents and
Opponents of the Authenticity of “Previous Religious Laws”

Jamāl al-Dīn ‘Alī Khāwja Pasāvi’ī, Ph.D. Student
Tehran University
Dr. ‘Abd al-Hādī Fiqhīzāda, Associate Professor
Tehran University
Dr. Jalāl Jalālīzāda, Assistant Professor
Tehran University
Dr. Muḥammad ‘Ādil Ḍiyā’ī, Assistant Professor
Tehran University
Some rulings of the “previous religious laws”, both in the Qur’ān and sunna,
are related without mentioning the reason for their proof or disproof for the
Muslims. Therefore, the scholars of the religious schools are divided as to
whether or not this type of rulings are regarded as sharī‘a (religious law) for
the Muslim Umma. According to one view, the Ḥanafites, the Mālikits,
Muḥammad b. Idrīs Shāfi‘ī, and according to another, a group of the Shāfi’ites
and Aḥmad b. Ḥanbal and following him, the majority of the Ḥanbalites
believe in the validity of these rulings. The āyas and traditions are regarded as
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Keywords: human dignity, human rights, religious law purposes, defamation.

A Critique of the Theory “Reconciliation between Muftaraqāt
and Differentiation between Mujtama‘āt”

Dr. Ḥusayn Ṣābirī, Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
Mūsā Zarqī, M.A. Student of Jurisprudence and Fundamentals of Islamic Law
Ferdowsi University of Mashhad
In Sunnī and Imāmī jurisprudence, some have said that the legal base in
devising rulings is founded on “differentiation between similarities
(mutimāthilāt)” and “reconciliation between differences (mutafarriqāt)” and in
other words, the legal basis is on the notion of considering the ruling of the
similar subjects as different and the ruling of the different subjects as similar.
Most of those maintaining the existence of this basis in legal law have stated it
as a reason for the invalidity of analogy (qiyās); and some have resorted to it
for solving the problems of the rulings that are apparently inconsistent with
intellect. The only reason of those maintaining this view is the examples in
which the ruling for the similar subjects is apparently considered as different
and the ruling of the different subjects as similar. Some jurists have rejected
the existence of such basis in legal law and have mentioned some responses to
the claims of its proponents, most of which indicate the legal laws as having a
cause (mu‘allal) and that it is not possible to consider the ruling of the similar
subjects as different. In this writing, we examine the origin of this rule and the
arguments of its believers and deniers. What is obtained as a conclusion from
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comparative signification in its various stages is different. Signification’s
following of volition is related to declarative stage, which is resulted from the
speaker’s purpose and volition and has nothing to do with the figurative stage;
because in transferring the mind to the meaning of the signified, the
convention and knowledge of the convention would suffice and certainty and
non-certainty about the intention does not have any impact on it.
Keywords: signification, origin of signification, figurative signification,
declarative-explanatory signification, declarative-serious signification,
indication (qarīna).
Status of Human Dignity in the Process of Inferring Rulings

Ḥusayn Ḥaqīqatpūr, Ph.D. Student of Jurisprudence and Fundamentals of Law,
Ferdowsi University of Mashhad
Dr. Ḥusayn Nāṣirī Muqaddam, Associate Professor
Ferdowsi University of Mashhad
With the adoption of the Universal Declaration of Human Rights in 1948,
human dignity as an important foundation for explication and formulation of
human rights seriously found its way into the legal texts, to the extent that
today many countries, including the Islamic Republic of Iran, formulate their
constitutions according to human dignity.
The present article seeks to examine the status of human dignity in the
process of inferring rulings. The writer maintains that “preservation of human
dignity” can appropriately be placed in the focal point of a legal rule as one of
the general legal law (sharī‘at) purposes and be a document of and provider
for some of the legal judgments (fatwās), especially in the international
relationsscene.
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Process of Verbal Signification from the Viewpoint of
Principles of Jurisprudence

Dr. Muḥammad Rasūl Āhangarān, Associate Professor
Farabi Pardis, Tehran University
Fāṭima Zāri‘ Mu’ayydī, M.A. in Jurisprudence and Law
Farabi Pardis, Tehran University
Transferring the mind from surface structure (lafẓ) to meaning is called verbal
signification (dilālat-i lafẓī), which is divided into three types of comparative,
implicative (taḍammunī), and obligatory (iltizāmī) in terms of the relation
between the signification and the meaning of the signified. Given the three
stages of signification, which include the figurative, the declarative-explanatory
(tafhīmī), and the declarative-serious stages and given the different origins of
signification in every stage, it is specified that the verbal conventional (waḍ‘ī)
signification only includes the figurative signification stage; therefore, it is not
true that in the dictions of all the learned scholars the comparative
signification is regarded as verbal signification; rather, the origin of
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